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ناشر سخن 

یخ افغانستان، به‌عنوان یک جشن فرهنگی و ملی برگزار می‌شده  جشن فروزنده‌ی نوروز از دیرباز در طول تار
اســت. مــردم افغانســتان هم‌واره با شــور و شــوق خــاص نــوروز را جشــن می‌گرفتند/می‌گیرند و آداب و رســوم 
خاصی چون ســبزه ســبز کردن، سفره هفت‌سین، دید و بازدیدهای نوروزی و سیزده‌بدر از جمله مراسم‌های 
رایــج در این کشــور اســت. این جشــن نه‌تنهــا در بین مردم مســلمان، بلکــه در بین اقلیت‌های غیرمســلمان 

افغانستان نیز برگزار می‌شده و نمادی از هم‌بستگی فرهنگی و ملی بوده است.
یخ، بالا گرفته است.  اخیراً موج دشمنی با نوروز توسط عده‌ای از جاهلانِ  بی‌خبر از جهان منطق و انسانیت و تار
، مخالفت آن‌ها با هرگونه جشــن‌های غیر اســامی)به زعم  یکی از مهم‌ترین دلایل دشــمنی برخی گروه‌ها با نوروز
کنون،  خودشــان( اســت. گروه‌های بنیادگرا نظیر طالبان هم در دوران نخستین تسلط خود )۱۹۹۶-۲۰۰۱( و هم ا
جشــن‌های نوروزی را به‌عنوان یک رســم غیراسلامی و ضددینی قلم‌داد و برگزاری آن را ممنوع اعلام نمودند. 
یایی که هزاران ســال پیش، شــکل گرفته‌انــد، مخالفت  ایــن گروه‌هــا به‌طــور خــاص با ســنت‌ها و آئین‌های آر
دارند. از نظر آن‌ها، این جشــن‌ها ربطی به تعالیم دینی اســام ندارند و هم‌چون بخشــی از کفر یا شــرک دیده 

می‌شوند.
ایــن روی‌کــرد به‌ویــژه با دو دوره تســلط گروه طالبان، بیش‌تر نمایان شــد؛ زمانی که جشــن‌ها و آئین‌های ملی 
ما به‌ویژه نوروز و ســایر مراســم‌های مربوط به آن به‌طور رســمی ممنوع اعلام گردید. طالبان به‌عنوان یک گروه 
کنون  یســتی، تمام رســوم و جشــن‌های بومی و افتخاربخش ما را تحریم کرده است. بنابرین، هم‌ا افراطی_ترور

نوروز به‌عنوان یکی از آئین‌های بزرگ بلخی و باستانی، با خصم گروه طالبان روبه‌رو است.
یــخ پیچیده معاصر آن  و تأثیرات سیاســی آن بر  یکــی دیگــر از دلایــل مخالفت با نوروز در ســرزمین ما، به تار

جشن‌های ملی برمی‌گردد. 
کشــور مــا به‌عنوان یک ســرزمین متنوع با اقــوام مختلف و هم‌چنیــن تاریخی پرتنش از دوران اســتعمارگری و 
جنگ‌ها، همواره درگیر تضادهای فرهنگی و سیاســی بوده اســت. در این میان، برخی گروه‌ها تلاش کرده‌اند 

یشه‌های تاریخی و فرهنگی اصیل آن، جدا کنند. تا هویت فرهنگی افغانستان را از ر

نوروزِ هم‌واره‌سبز، همیشه‌پیروز
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ایــن نگرش‌هــا معمولاً توســط گروه‌هایی که بــه ایدئولوژی‌های خــاص و افراطی اعتقاد دارند، تقویت شــده 
یایی یا ایران‌شهری، تهدیدی برای  است. برخی گروه‌ها تصور می‌کنند که نوروز به‌عنوان نمادی از فرهنگ آر
هویــت مذهبی و قومی آنان اســت. در حقیقــت، این افراد به‌جای پذیرش تنوع فرهنگی و تاریخی ســرزمین 
ما، بر این باورند که برای شــکل‌گیری هویت مســتقل افغانستان)براساس سیاســت‌تباری و تمامیت‌خواهی(، باید 

از هرگونه پیوند فرهنگی با گذشته و داشته‌های مشترک با کشورهای منطقه اجتناب شود.
، مــردم ما در مناطق  بــا وجــود چالش‌های پیــش‌رو و تلاش‌های گــروه افراطی طالبان بــرای ممنوعیت نوروز
مختلف و مناطق شهری، جشن نوروز را به هر شیوه و نوعی برگزار کرده و از آن به‌عنوان یک نماد فرهنگی 

و هویتی پاس‌داشت می‌کنند. 
، مردم مجبورند که مراسم  با این حال، در برخی مناطق دورافتاده و تحت کنترل افکار جماعت‌های تندرو
نــوروز را به‌صــورت پنهانــی و در جمع‌هــای کوچک برگزار کننــد. نه‌تنها این، گروه طالبــان در تمامی ولایات 
افغانســتان ســعی دارنــد کوچک‌تریــن اقدامی که نشــان از تجلیل نوروز و شــادی و خرمی داشــته باشــد، را 
جلو‌گیری نماید و نوروز باوران را ازیت و آزار کنند، تا دامن این جشــن پرافتخار و معناآفرین را به طور کلی 

از افغانستان جمع کند. 
در همین‌جــا شــاه‌بیتی از میــان ابیــات درخشــان حافــظ را پیش‌کــش حضور خواننــده‌ی معــزز می‌کنم که 

می‌گوید:
چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند خبر رسید که ایام غم نخواهد ماند 	 	

آن‌چــه بــرای طالبــان قابــل درک نیســت، این اســت که آنــان فراموش کــرده که هیــچ تفکری و هیــچ گروهی 
قــادر نیســت تــا نوروز و تفکر نوشــدن، پیــش‌روی، روشــن‌گری و سبز‌اندیشــی را از این کشــور برچیند. مردم 

افغانستان از ثروت‌های ملی تاریخی، فرهنگی و هویتی خود هرگز دست برنمی‌دارند. 
ما نوروز را جشــن می‌گیریم زیرا روان و جســم‌مان و تفکرمان این جشــن و آن‌چه در آن هســت، را نیاز دارد. 
نوروز فقط یک اســم نیســت؛ نوروز همه‌چیز اســت؛ در همین‌جا خواننده‌ی گرامی را که مشتاق معنویت و 
ارزش‌های تاریخی و انسانی است، به نوشته‌ها، داستان‌ها و اشعار ناب و زیبای این سال‌نامه فرامی‌‎خوانم، 

تا خود بخواند و تصمیم بگیرد.
 ، گــری و بازســــازی فکری همیشــــه وجود دارنــد و یکی از ایــن باش‌گاه‌های اراده‌منــد و پرکار رگه‌هــای احیا
یخ،  خانــهٔ مولانــا اســت. خانهٔ مولانا پیوســته در تلاش اســت تا در زمینــه‌ی بازتعریف و بازخوانی موثــر از تار
« نیز پیوست فعالیت‌های  فرهنگ، هنر و ادبیات، گامی بردارد و نقشی ایفا کند. سال‌نامه‌ی »جهان نوروز
. تا باشد  یخ و ماهیت نوروز ، کوششــــی اســــت در راه شــناخت شــــکوه‌مندی تار پیشــــین در عرصه‌ی نوروز

، نوری بدمد به سمت بازخوانی هویت و داشته‌های ارزش‌مند فرهنگی_تاریخی‌مان. از این چشم‌انداز
آن‌چه در برگ برگ این مجله خواهید دید، شعرهای ناب و الهام‌بخش، داستان‌های دل‌نواز و دگر‌گون‌ساز 
و خوانش‌های مختلف و متفاوت از نویســــندگان و پژوهش‌گران گران‌ارج‌مان می‌باشــــند. نوشــته‌هایی که 
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در زمینــه‌ی نــوروز در ایــن مجله انجام یافته، چشــم‌اندازهایی بر نقــش و حضور نوروز در همه‌ی ســطوح از جمله 
یخ و فرهنگ است.  ، تار هنر

لازم اســت از یکایک نویســندگان و شــاعران کوشا و روشــن‌دل این مجله)جهان نوروز (، که به فراخوان خانهٔ مولانا 
پاســخ مثبــت دادنــد، ابــراز ســپاس و قدردانــی نماییم و بــرای همه‌ی ایــن خوبــان، آرزوی پویایی و ســعادت را در 

همه‌ی زمینه‌های زندگی‌شان، داشته باشیم.
نوروز هم‌واره سبز می‌ماند و نوروز همیشه پیروز خواهد بود!

خانۀ مولانا 
 حمل/ فروردین‌ ۱۴۰4 خورشیدی
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مقاله‌های نوروزی
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پیش درآمد
ینه‌ترین  یایی‌ســت، که می‌توان آن را نمودار پار جشــن نوروز کهن‌ترین نشــانه‌ای از فرهنگ اســطوره‌ای آر
و  یســتی، شــادمانی، سرســبزی  برابــری، هم‌ز پیــام‌آور ســازندگی،  کــه  دانســت. جشــنی  بشــری  جشــن 
خوش‌بختــی می‌باشــد. نــوروز به مثابه‌ی یک جشــن طبیعی، نماد مرگ و زنده‌گی هســتی اســت و نمود 

رُستاخیز طبیعت.
کنــون، همیشــه مــورد توجــه اندیش‌منــدان  ، از روزگاران پاریــن تــا ا        ایــن جشــن باســتانی و مانــدگار
فرهنگ‌دوســت و هویت‌گــرا قــرار گرفتــه و همــواره در ســرود و ســخن بازتــاب یافته اســت. نویســندگان و 
یخ با  گاهانه خواستند تا پاس‌دار هویت والا، فرهنگ نیرومند و تار ، آ سُرایند‌گان، با نوشتن رساله و شعر
افتخار خود باشند. در این مقاله، به مهم‌ترین آموزه‌هایی که از این جشن خجسته، انسان خردمند بهره 

کاوی گرفته‌ام. می‌برد؛ به بررسی و وا

، جای‌گاه، آموزه‌ها کلید واژه‌گان: نوروز

درآمد
یایی به شــمار مــی‌رود، کــه از روزگاران کهن تا  نــوروز یکــی از ماندگارتریــن جشــن‌های ملی ملت‌هــای آر
یســته و به هســتی خــود ادامه داده  کنــون، هــم در نوشــته‌ها و هــم در ســرودهای این ملت‌ها، جاودانه ز ا
اســت. جشــن نوروز که بر بنیاد اســطوره‌ها، توسط جمشید)شاه پیشــدادی( نهاده شد، یک آیین ملی و 
مردمی بود که با تداوم خویش در دوران شاهنشــاهی کوشــانیان، اشکانیان و ساسانیان به گونه رسمی از 
یانای  پا می‌شد. پس از گسترش دین اسلام، در سرزمین‌های آر سوی کشورداران و به شکل شکوهنده بر
کان ما، با نیرومندی ادامه یافتند و در این تداوم، دو عامل نقش  کهن، بخشــی از رســم‌ها و آیین‌های نیا

برجسته داشت:

دانش اندوز »پوهندوی« محمدفهیم کریمی
استاد دانشکده‌ی زبان و ادبیات دانشگاه بلخ
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دیگــر  هم‌ماننــد  زردشــتی‌ها  این‌کــه  نخســت 
کــه بــا  پــا داشــتن آن مراســم خــود  ملت‌هــا، در بر
مبادی اسلام در تقابل قرار نمی‌گرفتند، آزادی تام 
داشــتند و حتــا مســلمانان  نیز در ایــن نواحی، در 

اجرای مراسم، با آن‌ها هم‌راهی می‌کردند.
یایی‌های مسلمان،         دوم این‌که نفوذ فرهنگی آر
در دســت‌گاه خلافــت بی‌تأثیــر نبــود؛ حتــا خــود 
خلفــای امــوی و عباســی، به ویــژه در عهد وزارت 
بــا  را  یایــی  آر بــزرگ  جشــن‌های  بلــخ،  برمکیــان 
یایی،  پا می‌کردند و به شــیوه‌ی شاهان آر شــکوه بر
هدیه‌هــای نــوروزی می‌گرفتنــد و بــه داد و دهــش 
گشــایش  مراســم  روز  همیــن  در  و  می‌پرداختنــد 
خراج، باج، عزل و نصب عُمال، سکه زدن پول،... 

صورت می‌گرفت.)خلیق،۱۳۸۱، صص۱۶-۱۵(
زمــان ســامانیان، غزنویــان، ســلجوقیان،      در       
گورگانیــان هنــد راه و رســم  یــان و  یــان، تیمور غور
کان ما با شــکوه و شــوکت ویژه برگذار می‌شــد.  نیا
، در  ، بزرگ‌داشت از نوروز یان‌فر به نوشــته دوکتور آر

گون، روی سه باور استوار است: جاهای گونا
تولــد  روز  را  نــوروز  پیشــینیان  یخــی:  تار بــاور   -۱
یایی(،  کیومرث)نخســتین انســان و فرمــان‌روای آر
تولد هوشــنگ و زادروز کی‌خسرو دانسته‌اند و هم 
باور داشــتند کــه در ایــن روز کیومرث، جمشــید، 
کی‌خســرو و گشتاســپ بــه شــاهی رســیده‌اند. در 
 ، کشــور را بیــن فرزندان)تــور یــدون،  همیــن روز فر
ســلم، ایرج( بخش کرد. در این روز کوروش بزرگ، 
بابــل را فتــح کــرد. در همیــن روز داریــوش اول، در 
تخت جمشید جشن گرفت و سکه ضرب زد. در 

همین روز اردشیر بابکان بر روم پیروز شد،...
روز  نــوروز  کــه  باورمندنــد  برخی‌هــا  دینــی:  بــاور   -۲
خلقــت جهــان اســت. زردشــتیان نــوروز را روز تولــد 
کــه گشتاســپ در  زردشــت می‌داننــد و بــاور دارنــد 
، آیین زردشتی را پذیرفت. با ظهور اسلام،  همین روز

ایــن جشــن مردمــی و طبیعــی را، بــرگ و بــار دینــی 
بخشــیدند و از قــول امــام جعفــر صــادق آوردنــد که 
گفــت: »در ایــن روز خــدا از بندگانــش پیمان گرفت 
که بر او شــریک نیارند و بر پیامبرانش ایمان آرند. در 
همیــن روز کشــتی حضرت نوح، بر کــوه جودی فرود 
آمد. در این روز حضرت ابراهیم بت‌ها را شکســت. 
در همیــن روز پیامبــر اســام هــم بت‌هــای کعبــه را 
شکســتاند. در ایــن روز حضــرت علــی بــه خلافــت 

نشست. در همین روز امام زمان زاده شد....«
۳- بــاور مردمــی: مــردم عــوام بــاور دارندکــه ایــن 
جشــن، جشــن طبیعــت، میلــه بهــار و گل ســرخ، 
میلــه نهال‌شــانی، ســبزه‌کوبی و شــادی در دامــان 
طبیعــت اســت. مــردم نمی‌داننــد کــه این جشــن 
یخــی چــه پیوندهایــی دارد.  از لحــاظ دینــی و تار
کــه بهــار شــد بــه شــور و نــوا می‌آینــد، در  همیــن 
 ، یان‌فر دامنه‌هــا می‌رونــد و شــادمانی می‌کنند.)آر

۱۳۹۰، صص۴۳۲- ۴۳۶(
، عمــری به         بــه بــاور پژوهش‌گــری: »چــون نــوروز
یخ و  یشــه در تار یایــی دارد و ر درازی عمــر اقــوام آر
فرهنگ مــا، از آن لحاظ بســیاری از روی‌دادهای 
جالــب تاریخی، دینی و اســاطیری را به آن مرتبط 
می‌داننــد؛ به طــور مثال می‌گوینــد: خداوند آدم را 
در این روز آفرید، در این روز کیومرث به پادشاهی 
رســید، در همیــن روز نیشــکر به دســت جمشــید 
شکسته و خورده شد،... زردشت در سی‌ساله‌گی 
کــرد و آن روز نــوروز بــود. در  دیــن بهــی را آشــکار 
همین روز به حضرت موسی وحی آمد، در همین 
روز حضــرت  ســلیمان انگشــتری خــود را، کــه راز 
حشــمت و حکمــت او بــود، پــس از چهــل روز باز 
یافــت. در همیــن روز خلقت عالم پایــان یافت... 
ایــن روایــات نه‌تنهــا نــوروز را عزیز کرد؛ بــل به بقا و 

دوام آن نیز افزود.«)جاوید، ۱۳۸۴، ص۱۶(
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، بســته‌گی دارد به  یخــی جشــن نــوروز جغرافیــای تار
یخــی ســرزمین مــا؛ چنان‌کــه  گســتره جغرافیــای تار
تــا  باســتان  روزگاران  از  مــا،  نــام ســرزمین  می‌دانیــم 
یانا بوده؛ کــه به گونه‌های  ، آر گذشــته نه چنــدان دور
یا ورته«، »ایران ویچ«،  یانا ویژه«، »آر یانا ویجه«، »آر »آر
یانا شانزده ایالت  »ایران زمین«،... آمده است. این آر
، سرتاسر  داشــت. اما جغرافیای امروزی جشــن نوروز
افغانســتان،  ایــران،  میانــه،  آســیای  میانــه،  خــاور 
، داغستان، ترکستان  کرانه‌های بالکان، سراسر قفقاز
کســتان، بنگله‌دیــش، بوتــان، نیپال،  چیــن، هنــد، پا
یــکای شــمالی را در بــر  تبــت، ســودان، زنگبــار و امر

می‌گیرد.)پایگاه انترنیتی ویکی‌پدیا(
یخ ۴ حوت ۱۳۸۸)۲۳ فبروری۲۰۱۰(،         نوروز به تار
در شســت‌و چهارمیــن مجمــع عمومــی ســازمان 

ملــل متحــد، طــی صــدور قطع‌نامــه‌ای، بــه حیث 
جشــن بین‌المللی اعلام گردید و رســمیت جهانی 
یافت. در خبرنامه ســازمان ملــل متحد، در همین 
روز آمــده اســت: »نــوروز بــرای بیــش از ۳۰۰ میلیون 
نفــر در سراســر جهان، آغاز ســال نو اســت و بیش 
از ســه‌هزار ســال اســت که در مناطقــی از بالکان، 
یای ســیاه، آســیای مرکــزی، خاور میانــه و نقاط  در
دیگــری از جهــان، جشــن گرفتــه می‌شــود.« البتــه 
نــوروز پیــش از این)۸ میــزان۱۳۸۸( به حیث یکی 
از میراث‌هــای غیــر ملمــوس جهانــی، در یونســکو 

ثبت گردیده بود.)مرادی، ۱۳۹۰، ص۷۴(
، در ادبیات         پرداختن به جشــن باســتانی نوروز
پارســی دری، دامنه دراز دارد. نخســتین کسی‌که 
در ایــن زمینــه، اثــر مســتقل نوشــت، حکیــم عمر 
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 ، خیــام بــود. البتــه پیــش از نــگارش »نوروزنامه« او
یخ طبری،  کتاب‌های دیگری؛ چون: شاهنامه، تار
یخ بیهقی،...  ، تار آثارالباقیه، التفهیم، زین‌الاخبار
نیــز پیرامــون نــوروز پرداخته‌اند؛ اما هیــچ کدام به 
اندازه نوروزنامه خیام؛ گســترده، روشــن، سلیس و 

زیبا بحث نکرده‌اند.

آموزه‌های نوروز
با یک نگاه گذرا و فشرده، می‌توان آموزه‌های نوروز 

، چنین برشمرد: را، برای نسل امروز
، جدا از وابسته‌گی‌های  امروز همه شهروندان کشور
تبــاری، زبانــی، مذهبــی و ســمتی نــوروز را جشــن 
بــه همیــن دلیــل،  گرامــی می‌دارنــد؛  و  می‌گیرنــد 
می‌تــوان گفــت کــه ایــن آییــن خجســته، بــه یکی 
از نمودهــای وحــدت و یــک پارچه‌گــی ملــت مــا، 

تبدیل شده هست.
گنجینه‌ای‌ســت از  بــه نوشــته بهــروز پویــا، نــوروز 
باورها و اســطوره‌های باشندگان سرزمین اهورایی 
یانا، که در درازنای تاریخ جلا خورده‌اند و به گونه  آر
امروزین درآمده اند. در این گنجینه، کم از کم، به 
چهــار گوهر می‌توان اشــاره کرد که بُن‌مایه ارزشــی 
آن را تشــکیل می‌دهند: گوهر »ســتایش شــادی«، 
گوهر »پاس‌داشــت طبیعت«، گوهر »نیکوداشــت 
کان« و گوهر »دل‌بسته‌گی به نو شدن«. )پایگاه  نیا

انترنیتی خِردگان(
نــوروز جشنی‌ســت کــه به درازی هســتی پیشــینه 
نمــاد  نــوروز  زمانه‌هــا جاری‌ســت.  در دل  و  دارد 
رســت‌گاری، رهایــی و پیروزی‌ســت. پیــروزی نــو 
یکــی و بــاروری و پویند‌گی بر  بــر کهنــه، نــور بــر تار

، ۱۳۸۸، ص۲۴( یان‌فر سردی و کرختی.)آر
، پیونــد ژرف بــا زنده‌گــی و  جشــن باســتانی نــوروز
طبیعــت دارد. جشــنی‌که از متــن و بطن طبیعت 
بیرون شــده، که نه‌تنها انســان را؛ بل همه جانوران 
شــگوفایی  و  تپــش  و  جنبــش  بــه  را  وگیاهــان 

وامی‌دارد؛ یعنی نوروز نماد مجسم مرگ و زنده‌گی 
در تمام اجسام ذی‌روح در طبیعت است.

؛ پایایی و مانایی  از دیگر ارزش‌های ماندگار نوروز
برخــی از آیین‌های این جشــن باشــکوه اســت که 
: نهال‌شــانی، آتش‌افروزی، خانه‌تکانی،  می‌توان از
نــوروزی، پختــن غذاهــای  پهن‌کــردن ســفره‌های 
دوســتان،  و  خویشــاوندان  بــا  دیــدار  نــوروزی، 
مسابقه‌های ورزشــی و طبیعت‌گردی و گل‌گشت 

نام برد.
رســوم  و  آداب  و  فرهنگــی  میــراث  در  پژوهــش 
گــون ســرزمین مــا، از ایــن‌رو باارزش اســت که  گونا
آشــنا شــدن بــا یادگارهای ســنتی این دیــار کهن، 
دانــش و بینــش ما را نســبت به پایه‌هــا و ژرفاهای 
نیــز  و  می‌دهــد  افزایــش  مــان  کان  نیــا فرهنــگ 
چه‌گونه‌گی نگرش آنان را به جهان هســتی و شیوه 
یانــای باســتان را بــه  زندگــی فــردی و اجتماعــی آر
نســل‌های کنونی یادآور می‌شود. برای هر شهروند 
فرهنــگ  از  کــه  اســت  لازم  اندیش‌منــد  و  گاه  آ
شــکوه‌مند و گشــن‌بیخ خود پــاس‌داری کنــد و با 
پویایــی و شــکیبایی، در برابــر یــورش بیگانه‌گان، 
ایستادگی نماید و هیچ‌گاه سر تسلیم فرود نیاورد.

)نیکنام، بی‌تا، ص۱۰( 
، این‌  یکــی از ارزش‌های معنوی ســال نــو و بهار نو
اســت کــه ما انســا‌ن‌ها را متوجه می‌ســازد که همه 
قلــوب و ابصار در دســت قدرت خداســت و این 
ذات پــاک، مدبــر لیــل و نهــار ماســت و متحــول 
کننــدۀ حــال و احــوال ما! نــوروز خوش‌آییــن، این 
و  کوشــش  پیــام‌آور  ینــش،  آفر زیبــای  شــاهکار 
تلاش، شــادی و لبخند، آراســته‌گی و پیراسته‌گی 
بــا  کــه  مــا می‌خواهــد  از  و  بــوده  نیک‌اندیشــی  و 
طراوت‌یابی جهان، دل و جان ما هم طراوت پیدا 
کنــد و بــا بــاران رحمــت و بخشــش، دشــمنی‌ها و 

کینه‌ها شست‌وشو شوند.
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« مقــام »وجد و  در اصطلاحــات عرفانــی، از »بهار
حال« و مقام »علم« اراده شده، که در شطیحات 
و  قــدرت«  »بهــار  گونه‌هــای  بــه  بیش‌تــر  شــان، 
»بهــار ســرمدیت« آمــده است.)ســجادی، ۱۳۸۹، 
و  انبســاط  اهــل  عارفانی‌کــه  ویــژه  بــه  ص۲۰۴( 
گشــاده‌گی بودنــد؛ نماد این گشــاده‌گی و بســط را 
در بهار می‌دیدند. بیرون آمدن گل از غنچه، برای 
ایشــان، یک حادثه بزرگ بود و یک موضوع ناب و 
یدن گل،  درخور تأمل. از دید عرفانی، این پرده در
نمــاد افشاســازی و هویدا کردن اســرار اســت، که 

نمی‌تواند رازداری کند:
، جمله اسرار زمین                  در بهاران گشت ظاهر

		 چون بهار من بیاید، بر دمد اسرار من
			     مولانا  

عارفــان بهــار را لبخنــد خــدا می‌دانســتند و بــاور 
بهــار  در  را  خــود  دل  راز  خداونــد،  کــه  داشــتند 
نمایان کرده اســت. حتا بر بنیاد اســاطیر عرفانی 

ما، خداوند همه چیز را در بهار آفریده است!
 ، نــوروز مهــم  و  اصلــی  نمادهــای  از  یکــی 
تداعی‌کننده هماهنگی انسان با طبیعت است، 
کــه نقــش شــایانی در تحــرک و تحکیــم صلــح و 
بــه  و  دارد  گــون  گونا ملت‌هــای  بیــن  یســتی  هم‌ز
همین دلیل، نوروز به عنوان »جشــن جهانی نوروز 
و فرهنــگ صلــح در جهان« تعیین شــد و در برج 
حــوت ۱۳۸۸خورشــیدی از ســوی ســازمان ملــل 
متحــد بــه تصویــب رســید.)نوروز جشــن تحول و 

بصیرت، ۱۳۹۲، ص۳(
نمادشناســی  و  باســتانی  باورشناســی  دیــد  از   
اســطوره، می‌تــوان بر آن بود که نوروز جشنی‌ســت 
، در آن نمادینه شــده اســت.  که بازگشــت به آغاز
گر در  گر نوروز جشــن شــادی و شگفتن ا‌ســت؛ ا ا
نــوروز جهــان از افســردگی می‌رهــد و برانگیختــه 
و  تکاپــو  بــه  ایســتایی  و  ماند‌گــی  گــر  ا می‌شــود؛ 

گر هر آن‌چه گجســته  پویایــی دگرگــون می‌گردد؛ ا
و اهریمنانه اســت، خجسته و ایزدانه می‌شود؛... 
از آن‌رو اســت که جهان به شــیوه نمادین، به آغاز 
خویــش برمی‌گردد. نوروز جشــن بازگشــت به آغاز 
اســت. بازگشــت بــه آغاز همراه اســت بــا جوانی، 
شادابی، توان‌مندی، آســود‌گی و آرامش!)کزازی، 

۱۳۷۶، ص۱۷( 
گر نوروز را از روزنه دین اسلام، ارزش‌یابی کنیم،   ا
امروز در کشــور ما، پیرامون این جشن، دو دیدگاه 

وجود دارد:
: بــه گونــه همه‌گانی،  یــم نــوروز الــف( دیــدگاه تحر
هواخواهــان ایــن دیــدگاه، علمای اهــل حدیث و 
پیروان ایشــان می‌باشــند. ملا علی قــاری هروی و 
چنــد تن از فقهای هم‌اندیــش وی، با این دیدگاه 
همســو اند. استدلال ایشان به حدیثی‌ست که از 
حضرت انس بن مالک)رســول خــدا در حالی‌که 
بــه مدینه آمدند که مردم این شــهر دو روزی برای 
بــازی کردن داشــتند. پیامبر پرســید: ایــن دو روز 
ایــن روزهــا  گفتنــد: در جاهلیــت در  چیســت؟ 
جشــن و تفریح می‌کردیم. پیامبر گفت: خدا بهتر 
از این دو روز را برای شما تبدیل کرده است: عید 
فطــر و عید اضحــی.( نقل و در ســنن »ابوداود« و 
»نســایی« ذکر شــده اســت. کســانی‌که بــه تحریم 
نــوروز باورمند اند، جز همین حدیث، هیچ دلیل 
دیگــری ندارنــد و هیــچ نقــل و روایت دیگــری، به 

پشتوانۀ این حدیث نیامده است.
دیــدگاه،  ایــن  پیــروان   : نــوروز دیــدگاه جــواز  ب( 
روایتی را می‌آورند که با زنده‌گی امام ابوحنیفه گره 
یــخ و رجال  خــورده اســت و بســیاری از کتب تار
کنون در بارۀ نادرســتی  حدیث، نقل کرده‌اند و تا ا
آن، چیــزی نیامــده اســت. روایــت چنیــن اســت 
کــه نعمــان بــن مرزبان)پــدرکلان امــام ابوحنیفــه( 
بــه حضــرت علــی، در روز نــوروز »فالــوده« داد و 
حضــرت علــی گفــت: هــر روز مــا نــوروز بــاد! این 
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گــر قــرار می‌بــود پیامبــر بــه  کــه ا گــروه باورمندانــد 
« دســتور می‌داد، امکان نداشــت که  تحریم »نوروز
حضــرت علی بی‌خبر از قضیه باشــد و هم‌چنان 
گاهی از تحریم،  پدربزرگ امام ابوحنیفه، ضمن ناآ
گــر  بــرای حضــرت علــی، فالــوده را تحفــه ببــرد. ا
جشــن نوروز حــرام می‌بــود، حتماً حضــرت علی، 
از پذیرفتــن فالــوده پوزش می‌خواســت و نعمان را 
سپارش به تحریم جشن نوروز می‌کرد. در حالی‌که 
یــم و ســرزنش نوروز  حضــرت علــی، نه‌تنهــا به تحر
نپرداخت؛ بل خوشــحال هم شــد و هر روز را نوروز 
خوانــد! پیروان ایــن دیدگاه بــاور دارند که حدیث 
یــم  انــس بــن مالــک، بــه هیــچ وجــه، بیانگــر تحر
یــم« به کار  نمی‌باشــد؛ چه از یک‌ســو الفــاظ »تحر
، نفی حُسن و خوبی از نوروز  نرفته و از ســوی دیگر
نشده است. بنابر این هدف از اصطلاح »تبدیل« 
یــم نیســت؛ تــا  در حدیــث انــس بــن مالــک، تحر
جشــن گرفتن نــوروز را ممنــوع قــرار دهد.)مصلح، 
، به سند  ۱۳۹۵، صص۵- ۹( بزرگ‌داشــت از نوروز
یخ، در زمان حجاج بن یوسف)امویان( به گونه  تار

رســمی در دارالخلافه انجام می‌شــد؛ ولی عمر بن 
، تجلیــل از نــوروز را کنار گذاشــت. در  عبدالعزیــز
زمــان خلفای عباســی، بزرگ‌داشــت از این روز به 
اوج خــود رســید و هیچ‌کــس در رد آن، از حدیــث 
انس بن مالک، اســتنادی نکرد! تا جایی‌که هدیه 
، از مراســم اصلــی و جــدا ناپذیر  دادن در ایــن روز
ایــن روز شــناخته شــد و رســم دربــار به آن اســتوار 
اســامی)ثعالبی،  بــزرگ  پژوهش‌گــران  و  گردیــد 
جاحظ، طبــری، البیرونی، حمزه اصفهانی،...( در 
ایــن زمینــه کتاب‌نامه‌ها نوشــتند؛ تهنیت‌نامه‌ها، 
آداب و رســوم آن را در قالــب جمله‌هــای زیبا گرد 

آوردند.)همان، صص۱۶- ۱۷(
و  فرهنگــی  یــث  موار از  یکــی  نــوروز  کُل  در   -12
ایســتایی  و  مانــدگاری  نمــاد  بشــریت،  تمدنــی 
یخ، جشــن رُســتاخیز  یایــی در درازنای تار مــردم آر
 ، طبیعت، جشن دهقان، نماد تساوی شب و روز
ســرآغاز فصل کار و کوشــش، جشن تخت‌نشینی 
جمشــید بــر ســلطنت باختــر و ده‌هــا مناســبت 
یخــی و فرهنگــی بــوده اســت. بــه باور  فرخنــدۀ تار



وز جهانِ نور
سال دوم، شماره‌ی دوم 
حمل/فروردین ۱۴۰۴ 

11

پژوهشــگری، نوروز با توجه به انبوه برداشت‌ها 
و مفاهیمی‌که در رهگذر زمانه‌ها با خود آورده 
اســت؛ بــه دایره‌المعارفی هم‌ماننــدی دارد که 
در هــر بــرگ آن، می‌تــوان مفاهیــم متباینــی از 
باورهــا و مناســبت‌ها را بــه تماشــا نشســت و 
بــه خوانش گرفت، که عمر این روز خجســته، 
ســال   ۵۷۰4 بــه  خورشــیدی(  امســال)۱۴۰4 

می‌رسد.)مرادی، ۱۳۹۰، ص۲( 

برآمد
نوروز که آغاز شادابی و سرزندگی‌ست و هنگامه 
و  جوشــش‌ها  روزگار  و  شــگفتن‌ها  و  رُســتن‌ها 
و  ســتایش  مــورد   ، دور زمانه‌هــای  از  جنبش‌هــا؛ 
 ، یایی‌ها بوده اســت. جشــن نوروز بزرگ‌داشــت آر
یخــی و فرهنگی  بازتاب‌گــر پیشــینه درخشــان تار
یــخ،  کــه در پویــه تار ســرزمین کهن‌ســال ماســت 
اندیشــه  و  فرهنــگ  سیاســی  »درفــش  به‌ســان 
کارآیــی و چهره‌نمایــی داشــته اســت.  یایــی«،  آر
ایــن جشــن گنجینــه‌ای بی‌کــران از اقیانــوس هنر 
یایی‌ســت و بــه راســتی مجموعــه‌ای  و دانــش آر
یخ  از ویژگی‌هــا و آموزه‌هــای فرهنــگ، تمــدن، تار
بــه نمایــش می‌گــذارد. از  و آییــن ســرزمین‌مان را 
، چنیــن برمی‌آیــد که این  یخــی نــوروز ســیمای تار
زندگانــی  یادواره‌هــای  و  خاطره‌هــا  مانــا،  جشــن 
گون  بشــر را در پیوند با هســتی، در دوره‌های گونا

یخ، بازتاب داده است. تار
نوروز یک جشن طبیعی و مردمی بوده و هیچ‌گونه 
گر برخی  پیوند مذهبی و دینی نداشــته و ندارد. ا
از رســم‌ها و آیین‌هــای بازمانــده ادیــان میترایــی، 
زردشــتی، مســیحی و اســام را در آن می‌بینیــم، 
چیزهایــی هســتند کــه پــس از ســده‌ها، بــه نــوروز 
برچســپ خورده‌اند و به این جشن باستانی افزود 

شده اند.

ایــن جشــن خجســته، همواره در ســرود و ســخن 
بــزرگان ادب و فرهنــگ ســرزمین مــا جــاری بوده، 
پاســدار  تــا  گاهانــه خواســتند  آ مــا  خامه‌پــردازان 
راســتین هویــت والا و فرهنــگ پُربار خود باشــند. 
 ، ن زمان و در این روزگار

ٌ
فرهنــگ و هویتی که در آ

بــه گونه‌هایی پیدا و پنهــان، مورد آماج دژخیمانۀ 
دشــمنان ســنگ‌دل و کــور ذهنــش قرار داشــته و 
همیشه این ددمنشــان کوشیده‌اند که با اختناق 
و تفکر قشری و زمخت شان، سد راه اندیشه‌های 

سیال و پویا شوند! 

 روی‌کردها
، شــمس‌الحق.)۱۳۸۸(. جســتارهای در  یان‌فــر آر

یخ و فرهنگ. کابل، میوند، چاپ نخست. تار
، شــمس‌الحق.)۱۳۹۰(. رســالت فرهنگ.  یان‌فر آر

کابل: میوند، چاپ نخست.
یــد، عبدالاحمد.)۱۳۸۴(. نــوروز خوش‌آیین.  جاو

کابل: چاپ دوم.
جشــن‌های  صالح‌محمــد.)۱۳۸۱(.  خلیــق، 
یایی. بلخ: کمیســیون فرهنگی برگزاری جشــن  آر

نوروز و گل سرخ، چاپ دوم.
.)۱۳۸۹(. فرهنگ اصطلاحات و  ســجادی، جعفر

تعبیرات عرفانی. تهران: طهوری، چاپ نهم.
 . پنــدار پرنیــان  جلال‌الدیــن.)۱۳۷۶(.  کــزازی، 

تهران: روزنه، چاپ نخست.
نــوروز  بــر  ســام   .)۱۳۹۰(. صاحب‌نظــر مــرادی، 

یایی. کابل: سعید، چاپ نخست. آر
مصلــح، محمدصالح.)۱۳۹۵(. نــوروز در ترازوی 

اسلام. بی‌جا: سرور سعادت، چاپ نخست.
. تهران:  نیک‌نــام، کورش.)بی‌تا(. از نوروز تــا نوروز

، چاپ سوم. فروهر
 نــوروز جشــن تحــول و بصیــرت.)۱۳۹۲(. بی‌جــا: 

سازمان جوانان میهن، چاپ نخست.
 پایگاه انترنیتی خِردگان

 پایگاه انترنیتی ویکی‌پدیا
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پیش‌گفتار
انســان از آغــاز پیدایــش، در برابر دنیــای پیرامون 
پرســید  خــود  از  نشســت.  پرســش‌گری  بــه  خــود 
کــه دگرگونی‌‌هــای طبیعــت چیســت و ناشــی از 
کــدام عوامل اســت؟ چگونــه می‌تــوان طبیعت را 
مســخر ســاخت و آن‌را مهار کرد؟ چطور می‌شــود 
بــر قوانین اجتماعی هســتی دســت یافــت و آن‌را 
بــه میــل خــود متحــول نمــود؟ شــاید بــرای آدمــی 
موقعیــت  در  یســتن  ز از  ســخت‌‌تر  هیچ‌‌چیــز 
گاهــی حتی  ابهــام و جهــل نباشــد؛ شــناخت و آ
بــه صــورت اجمالــی، کوتــاه و مؤقــت، آرام‌‌بخــش 
اســت. ما هــر روز در زندگی خود با پرســش‌‌هایی 
پرســش‌گر  خودمــان  گاهــی  می‌شــویم.  مواجــه 
هســتیم و گاهــی نیــز در معــرض پرســش ‌‌‌‌دیگر‎ان 
ـــل و قطره‌‌ای از  ُـ قرار می‌گیریم. ما تکه‌‌ای از یک گـ
یای کرانه‌‌ناپدید اســتیم که اســمش را طبیعت  در
گفته‌‌انــد. بــا قیــام طبیعــت، نباتــات و حیوانــات 

جــان تــازه می‌گیرنــد. رســتاخیز نمــای پویایــی و 
زندگــی را بــر می‌‌تابــد. بهتریــن ایام ما، شــدن‌مان 
اتفــاق می‌‌افتــد. هنگامی‌‌کــه طبیعــت  نــوروز  در 
زنده می‌شــود و زیبایی در ســاده‌‌ترین شکل خود 
تجســم پیدا می‌کند و انســان، دوباره عطر زندگی 
را می‌‌بویــد و حــس می‌کنــد؛ پــس نــوروز و تجلیل 
 ‎از ‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایــن‌‌‌‌‌‌‌‌ منظــور  آنانی‌‌کــه  اســت.  غیرانــکار  آن  از 
تجلیــل را نمی‌فهمند و آن‌را جــدی نمی‌گیرند در 
حقیقت خود را نشــناخته‌‌اند و درکی از فلسفه‌‌ی 
وجودی انســان ندارند و ‌‌‌‌دیگر‎، برداشتی از چیزی 
نبرده‌‌انــد و ‌‌‌‌‌‌‌‌‌این‌‌‌‌‌‌‌‌‎ خیلی تأســف‌‌بار اســت که به جُز 
در تباهــی و رنج‌‌افزایــی جامعــه هیــچ ســهمی در 
امر ســازندگی آن نداشــته‌‌اند. باید اعتــراف کنیم 
گیرتــر از مباحث  کــه نــوروز پدیــده‌‌ای بزرگ‌تر و فرا
قومی، زبانی و تمدنی‌‌ اســت که از ســوی سازمان 
ملل متحد به رســمیت شــناخته شده و زمانی‌‌که 
در یونســکو تجلیــل می‌شــود بــه وســیله مقامات 

دکتر حبیب پنجشیری
تاریخ‌نگار و استاد بازنشته‌ی دانشگاه کابل

تغییرات معاصر
وز شدن  و بـــــــــر
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بلندپایــه دولت‌‌ها، نوروز بــرای نوروزباوران و حوزه 
نــوروز تبریک و خجســته باد گفته می‌شــود. نوروز 
 ‎یــش و زایش دوباره طبیعت اســت. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌این‌‌‌‌‌‌‌‌ فصــل رو
فصــل نمایشــی از پیراســتگی و آراســتگی، فصل 
، جشــن رنگ‌ها، تازگی‌هــا و طراوت  اعتــدال بهار
، برگــه‌ی جدیــدی  را بــه نمایــش می‌گــذارد. نــوروز
 ‎تکراری از تازه شــدن ‌‌‌‌‌‌‌‌‌این‌‌‌‌‌‌‌‌ ، از تازگــی اســت. نــوروز
جشن باســتانی و پارســایی، پیام‌آور شادی، شور 
و نشــاط دوباره اســت. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌این‌‌‌‌‌‌‌‌‎ همه طراوت با شــروع 
فصــل بهار بــرای روح و روان انســان شــادی‌آفرین 
اســت. بــا خــود عهــد بســته‌ام جُــز راه اســتدلال 
هیــچ راه ‌‌‌‌دیگــر‎ی را ناشــکن ندانــم و بــر آســتانش 
ســر نگــذارم. تصمیــم دارم راه خــودم را مبتنــی بر 
منطق برگزینم. در مــورد نوروز به تحقیق پرداختم 
گــون، حایــز اهمیــت اســت.  گونا کــه از جهــات 
رمــز برقــراری نــوروز بســتگی به شــناخت جهان و 
شناســایی آن دارد کــه واقعیــت و هویــت آئینی و 
ردپــای آن‌را در جهــان اســطوره و آئین‌‌ها و مراســم 

می‌شود جست‌وجو کرد.
از عمر عشق و عمر من و عمر روزگار
سالی دگر گذشت پُر از بیم و از امید

)باختری، 1403: پشت روی جلد مجله(

درآمد
جشــن نــوروز و آئیــن نــوروزی از میراث‌‌های کهن 
پــای فرهنگــی و تمدنی ما اســت و پیشــینه  و دیر
یخــی آن بــه هــزاران ســال قبــل برمی‌گــردد کــه  تار
جغرافیای وســیع را دربر داشــت و محور نیرومند 
برای هم‌بستگی حوزه‌‌ بزرگ فرهنگی و تمدنی بود 
که باران عشق و محبت، طراوت، طهارت و سرور 
یــش و زایــش،  را ارزانــی می‌نمــود. نــوروز مظهــر رو
رســتاخیز  و  تنــوع  در  زیبایــی  پیــام‌‌آور هم‌دلــی، 
طبیعــت اســت که بــا فرارســیدن آن شــور و غوغا 

بــر طبیعــت جــاری و ســاری می‌گردد. بــه لحاظ 
مناســبت   ‎از ‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایــن‌‌‌‌‌‌‌‌ پــاس‌داری  جامعــه شناســی، 
مرزبندی‌‌هــای جغرافیایــی،  از  دور  بــه  می‌توانــد 
یــادی را باهــم  زبانــی، قومــی و سیاســی مردمــان ز
آنــان  میــان  در  اتحــاد  ایجــاد  بــا  و  پیونــد ‌‌دهــد 
زمینه‌‌ســاز یــک اَبَرروایــت انســانی و منجــر به بروز 
یک‌رنگــی و هم‌دلــی در اعمــاق قلب‌هــای همــه‌‌ 

تکثر و تنوع می‌گردد. 

متن پژوهش
یــخ، هویــت، فرهنــگ و ادبیات  مردمی‌‌کــه بــه تار
پشــت کرد هرگز به اقتدار سیاسی نخواهد رسید. 
مردمی که قدر داشــته‌های خود را نفهمد و به آن 
توجه نکند از فهرست ممالک توسعه یافته و پیروز 
به صورت قطع حذف شدنی‌ست. روحانیون کم 
ســواد و ناآشــنا با علم از مذهب اســتفاده ابزاری 
می‌‌دارنــد و جمعــی را با جمع ‌‌‌‌دیگــر‎ی می‌اندازند 
و شــورش و دلهــره و رنــج می‌آفریننــد. کســانی‌‌که 
بــا نوروز سرســتیز دارنــد در واقع در برابر نو شــدن 
و تازگــی و نظافــت مقاومــت می‌کننــد و جاهلان 
، آغــاز دوبــاره به زمیــن بوده، با جشــن و  انــد. بهــار
ســرور هــم‌راه می‌‌باشــد که بــه خانه‌‌ها، روســتاها و 
شــهرها رنگ تازه می‌دهد، آداب و آئین اســتقبال 
از ‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایــن‌‌‌‌‌‌‌‌‎ فصــل، ســبز اســت. حــالا زمــان آن اســت 
کــه از رســومش بســیار بدانیــم و ‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایــن‌‌‌‌‌‌‌‌‎ کهن جشــن 
گــره خــورده با دانــش و ارزش‌‌های نوین انســانی را 
بیش‌تــر بشناســیم. نــوروز که زادگاهش شــهر بلخ 
است که نسل به نسل به ما منتقل شده، از همین 
جهت اســت که مردم، نوروز را آغاز فصل طراوت 
بهــار و زندگــی مجــدد طبیعــت می‌‌داننــد و برای 
رهی بقایی از زمستان خشک و ناخوش‌آیند و به 
منظــور تجلیل از نــوروز از هفته‌ها قبل به پیش‌واز 
آن می‌شــتابند. مــا نــوروز باســتانی را با ‌‌‌‌‌‌‌‌‌این‌‌‌‌‌‌‌‌‎ رســوم 
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یم: دید و بازدیدها، پوشــیدن لباس  گرامی می‌‌دار
یارت‌گاه‌ها، تهیه  ، تجمــع در ز جدید، ســیزده بدر
ســمنک کــه هریک از ‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایــن‌‌‌‌‌‌‌‌‎ ارزش‌‌ها را می‌شــود به 
یــه گرفــت تــا باشــد به  جزئیــات بــه تحلیــل و تجز
نبایــد  گردیــم.  ملتفــت  آن  پایــداری  و  حکمــت 
، تهیه  فراموش گردد که با فرارســیدن جشــن نوروز
و تدارک هفت‌میوه و هفت‌سین یکی از بازرترین 
ویژگــی نوروز خوانده می‌شــود که دو ســه روز قبل 
بــه تهیــه آن می‌‌پردازنــد و در نخســتین روز نــوروز 
آن‌را تناول کرده، به دوستان، اقارب و همسایگان 
یــع می‌کننــد. اســتثنایی بــودن پختــن غــذا در  تور
شــب نوروز یکی ‌‌‌‌دیگر‎ از رسم‌‌های نوروزی است. 
و  طهــارت  خانه‌تکانــی،  از  ســرکش  نویســندگان 
نظافــت راه عامــل ‌‌‌‌دیگر‎ی از الهــام و پیام نوروزی 

می‌‌خوانند. )یوسفی، 1403: 58-56(
، سخن از نوروز به  از زمانه‌‌های پیشین به ‌‌‌‌‌‌‌‌‌این‌‌‌‌‌‌‌‌‎ سو
ما رسیده‌‌است. دل‌خوشــی‌‌ها را در میان می‌آورد 
اذیت‌بــار  و  دیدگی‌‌هــا  آزار  از  پــس  انســان‌ها  کــه 
زمســتانی آن را احســاس می‌‌دارند؛ حتا بوی خون 
ســپاهیان مهاجــم کــه بــه وســیله شمشــیر آن‌هــا 
یخته اســت ‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایــن‌‌‌‌‌‌‌‌‎ پیام را نیز بــه طنین بلند صدا  ر

می‌‌زند.
تصور می‌شــود همیــن رهایی از آســیب زایی‌ها و 
دیــدار بــا چهــره‌‌ی متبســم بهــاری، نمادهای شــر 
و نیــک، اهریمــن و اهورامــزدا را شــکل داده و در 

مسیر تحول، نهاده است.
انســان‌هایی کــه بــا مغاره‌نشــینی و روبرو بــودن با 
و  انســان‌خوار  درنــد‌‌گان  و  طبیعــی  آســیب‌‌های 
حیوان‌خــوار بیش‌تــر در زمســتان رنــج می‌‌بردنــد 
بدون گمان زنی، قدم‌‌های نوازش‌گر بهار را گرامی 
 ‎می‌دارنــد و گــواه کاهــش رنــج بودند. بازتــاب ‌‌‌‌‌‌‌‌‌این‌‌‌‌‌‌‌‌
وضعیــت جهــان بینــی در بینــش و اندیشــه‌‌های 
آمــدگان نهفتــه بــود. از همان زمان با شــکل‌‌گیری 

پرورانیــد.  را  پیامــی  بعــد  بــه  ابتدایــی  فرهنــگ 
نــوروز آرزومندی‌‌هــای نیــک، زندگــی و گسســت 
یســتی  و غلبــه بــر نازندگی گردید. انســانی که به‌ز
و بهترخواهــی را آرزو داشــت. در تحــول فرهنــگ 
و ادبیــات بــه آن چهره‌‌هــای ادیبانــه و شــاعرانه 
کــه در حــوزه وســیع  هــم بخشــید. چنیــن اســت 
کــه ســیر تحــولات  ســرزمین‌‌های آســیای مرکــزی 
اجتماعی، سیاســی و فرهنگی تا حدودی مشابه 
تــا حــدودی  یــا در پیشــینه‌ها  بــود و  افغانســتان 
کردنــد و اجــزای  هم‌ســانی داشــتند آن را تقلیــد 
نوروز را با ارزش‌‌های فرهنگی عمیق آن گسترده‌تر 
بــه منظــور برآورده‌‌شــدن امیدهای‌شــان به آغوش 
کشــیدند و مــوازی بــه ســطح فهم‌شــان، باورهــا، 
عــادات و رواج‌هــای آن آئیــن نیکــو را طرف توجه 
قــرار دادنــد. بــا توجــه بــه وضــع اجتماعی‌شــان و 
ســاختارهای دیوانی‌شــان منــادی آرزومنــدی نیز 

گردیدند. 
گــر ســلطان و شــاهی، شــاعران دربــاری را با زر و  ا
پایــی جشــن نــوروز ابزاری  ســیم می‌‌ســتود گویــا بر
 ‎بــرای مــدح حکم‌رانــان نیــز بــود و از طــرف ‌‌‌‌دیگــر
نوروز خجسته که در ادامه زمان جا افتاده محلی 
برای ابراز خوشــی، ســنت‌‌های دیرینه و عنعنوی 

است. 
، ورزش‌‌های نــوروزی، مظاهر  آهنگ‌‌هــای فولکــور
و جلوه‌‌هــای ‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایــن‌‌‌‌‌‌‌‌‎ روی‌کــرد مردمی هســتند. خانه 
، ســمنک، تهیه جلبی و  تکانی، تهیه ســبزی چلو
ماهی، بزکشی‌‌ها را در خود به نمایش می‌گذاشت 
که تداوم سنت و رعایت از ارزش‌‌های فرهنگی را 

با آرزومندی نیکو منعکس می‌‌کرد.
ســزاوار یــادآوری اســت، گفته شــود کــه تجلیل از 
اثبــات  بــرای  کوشــش‌‌ها  و  افغانســتان  در  نــوروز 
‌‌‌‌‌‌‌‌‌این‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎کــه افغانســتان از آغــاز تافتــه جدابافتــه بــوده 
اســت. در آن تردیــدی نیســت کــه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایــن‌‌‌‌‌‌‌‌‎ روز را روز 
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و  کردنــد  از آن، بزرگ‌داشــت  و  نامیدنــد  دهقــان 
مــردم اضافــه بــه آن بــه تجلیل از جشــن نــوروز نیز 

می‌‌پرداختند. 
بــه دلیل ‌‌‌‌‌‌‌‌‌این‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎که نــوروز پیام‌‌هــای دل‌انگیز و نقش 
پیشــینه و مُهــر و نشــانی‌‌‌ کــه در متــون ادبــی دارد 
چنان گســترده و دارنده بازتاب جهانی بود که در 
ســال 2010 میــادی، ملل متحد 21 مارچ را شــروع 
ســال نــو خورشــیدی و رســماً روز جهانــی نــوروز 
اعلان کرد. با ‌‌‌‌‌‌‌‌‌این‌‌‌‌‌‌‌‌‎ عمل خویش ملل متحد پیامی 
را بــه جهــان مخابــره نمــود کــه فرهنــگ انســانی و 
عدالت‌خواهــی بایــد گرامــی داشــته شــود و آن را 

غنا بخشند. 
ســخن از همه نمادهای روح‌نواز و مسرت‌بخش، 
، بلبــل، مخالفــت بــا  هم‌چــون گل، شــگوفه، بهــار
شــکنجه زمســتان و آفــات طبیعــی مختلــف در 
مفاهیــم متعالــی و مطالبــات عصــری اســت کــه 
فرهنــگ نوروز را متحول می‌نمایــد. آنانی که نوروز 
را حرام اعلام می‌کنند انگشــت به دهن می‌گزند. 
متحــول  فرهنــگ  از  تأثیر‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیــر‎ی  بــا  نــوروز  پیــام 
یســتی و به‌روزی  انســان‌ها می‌تواند در جهت به‌ز

کمک کننده باشد. )مهرین، 1403: 44-43(
مــا  بــه  کــه  باســتانی  از جشــن‌های  یکــی  نــوروز 
یخ‌چه فرهنگ، رسوم و  رسیده‌‌است و منشأی تار
عنعنات آن، به طور جامع بررســی شده است اما 
در ‌‌‌‌‌‌‌‌‌این‌‌‌‌‌‌‌‌‎ بحث آرزوســت ‌‌‌‌‌‌‌‌‌این‌‌‌‌‌‌‌‌‎ جشــن را از یک منظر 
، مانند  متفــاوت مورد کنــکاش قــرار دهیم. نــوروز
زنده شــدن دوباره طبیعت پس از مرگ زمســتانی 
اســت. زمانــی که نباتــات از زمین بلند می‌شــوند 
و حیوانــات از خواب زمســتانی بیــدار می‌گردند؛ 
بنابریــن، ‌‌‌‌‌‌‌‌‌این‌‌‌‌‌‌‌‌‎ خیــزش و هیجــان طبیعت چگونه 
تأثیراتــی بــر روان و زندگــی انســان‌ها دارد را مــورد 

بررسی قرار می‌دهیم.
نوروز تنها یک روی‌داد تبدیل تقویم نیست؛ بلکه 

آغاز دوباره هســتی اســت. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌این‌‌‌‌‌‌‌‌‎ بازتولید هم مانند 
آن‌چــه در طبیعــت رُخ می‌دهد در درون انســان و 
اطــراف آن نیــز تأثیرگذار اســت و هر فــردی به آن 
نــگاه خــاص می‌کنــد. برخــی صِــرف در شــرکت 
بــه جشــن‌های نــوروزی، تهیه ســفره هفت‌ســین، 
خوانــدن شــعرهای نوروزی و یا ســفر بــه طبیعت 
ارضــا می‌شــوند امــا برخــی ‌‌‌‌دیگــر‎ بــا درک عمیق‌تر 
موجــودات،  شــدن  زنــده  شــاهد  طبیعــت،  از 
نظــاره بــاران کــه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایــن‌‌‌‌‌‌‌‌‎ بــار به جــای خشــک کردن 
 ‎از ‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایــن‌‌‌‌‌‌‌‌ و  آن‌هاســت  کــردن  زنــده  بــرای  تباتــات 
تجربــه، درس‌‌هــای بــرای زندگی و ارتبــاط با میان 
اطراف‌شــان می‌اندوزنــد بنابــرآن معنــای عمــده 
جشــن نوروز ‌‌‌‌‌‌‌‌‌این‌‌‌‌‌‌‌‌‎ است که باید آن‌چه در طبیعت 
رُخ می‌دهــد آن را بــا مفهــوم عمیــق آن درک کرد و 

در زندگی روزمره خود از آن تأثیر ‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیر‎فت. 
چون انسان متشکل از مجموعه‌ی عواطف است 
کــه هرکدام به نحــوه‌ای به روان تأثیرگذار اســت از 
همیــن جاســت کــه انســان‌ها جــذب انرژی‌‌های 
مثبــت و منفــی شــده، بــه روان و بهــار توانایی آن 
را دارد که در روح و روان انســان شــادی و خوشــی 
را جاری ســازد. تعاملات را پُررنــگ تر می‌گرداند. 
داشتن نشاط یک امتیاز روانی است. بدینوسیله 
انسان‌های شاد را به موفقیت بیش‌تری می‌رساند. 
مراســم نوروزی همــه‌ی مواصفات تأثیرگــذار را در 
خود دارد. با توجه به محدودیت کنونی جهان که 
گریبان انســان‌های معاصر را می‌فشــارد، برگزاری 
جشــن‌ها و هم‌گرایی‌هــا می‌تواند بــه رفع ‌‌‌‌‌‌‌‌‌این‌‌‌‌‌‌‌‌‎ همه 

آسیب‌های روانی ممد واقع گردد.
کــه از جشــن  نوروزبــاوران بــا توجــه بــه شــناختی 
نــوروزی دارند، خویش را از آن دور نکرده، همه‌ی 
مراســم را بــه منصــه اجرا گذاشــته و آســیبی به آن 
نــو  فکــر  و  زندگــی  یــادآور  نــوروز  نمی‌آورنــد.  وارد 
پایــی از نــوروز ســبب اســتحکام هرچه  اســت. بر
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بیش‌تر حس زیبایی می‌شود. 
نــوروز بــه افــراد کمــک می‌کند تــا از افــکار منفی، 
دوری جوینــد و در لــذت بــردن از لحظه‌هــا حظ 
برند. میزان نقش ارتباطات و تعاملات اجتماعی 
کــه ســالم‌تر باشــد، شــناخت  بــر هــر پیمانــه‌ای 
و  می‌بخشــد  افزایــش  انســان‌ها  در  را  اجتماعــی 
منجــر بــه ســامت روان می‌گــردد. تأمیــن روابــط 
بــا دوســتان عامــل تقویــت اعتمــاد بــه نفــس در 
ینــی و  ، بازآفر آدم‌هاســت. در یــک ســخن: نــوروز
نمایــش زیبایــی و نــو شــدن اســت. شــاد بــودن و 
یستن برای انســان‌ها حس امنیت روحی و  شــاد ز
روانــی هدیــه می‌دهد و آرامش انســانی را تضمین 

)60-59 ،1403 ، می‌کند. )مینه‌یار
، امیدبخشی و  یکی از دلایل برگزاری جشــن نوروز
آماده‌‌ســازی برای یک دگرگونی اســت. بزرگ‌ترین 
، امیــد و تغییــر اســت. امیــد  درس از فصــل بهــار
را  انســان  کــه  اســت  انســانی  درونــی  پدیــده‌‌ای 
اســتوار نگه‌مــی‌دارد. جوامعــی کــه بــا امیــد بُریده 
انــد، محکوم به نابودی هســتند. بدون امید برای 
انســان بیــن زندگــی و مــرگ نمی‌شــود فرقــی قایل 

شد. هرگاه از نسلی امید‌شان گرفته شود، در واقع 
یچه‌‌های ترقی آن‌ها مســدود می‌گــردد. نوروز با  در
زنــده کــردن دوبــاره طبیعت ‌‌‌‌‌‌‌‌‌این‌‌‌‌‌‌‌‌‎ امید را به انســان 
می‌بخشــد؛ همان‌طوری که پس از زمســتان ســرد 
و برفــی که تمــام زنده جان‌هــا را می‌پوشــاند، بهار 
دوبــاره میایــد و بــا بازشــدن گل‌هــا و لاله‌هــا، دل 
انســان را شــاد می‌ســازد. امید دوباره را به دورن او 
بــاز می‌گرداند و تأثیرگــذاری او را از فردی به تمام 
جامعه تبدیل می‌کند و از اجتماعی پُر از امید را 

ایجاد می‌نماید. 
تکــرار و یک‌نواختــی در زندگــی موجــب کاهــش 
امیــد می‌شــود اما نــوروز میاید و با شــور و هیجان 
تــازه انســان را بــه فکــر کارورزی و زندگــی دعــوت 
می‌کند. هرانســان هم‌واره نگرانی‌هــا دارند. گاهی 
می‌خواهــد خطاهــای گذشــته‌ها را جبــران کنــد، 
گاهــی می‌گویــد بایــد از نو شــروع کند. یا بــه تغییر 
در  ممکــن  کــه  می‌اندیشــد  )پناهندگــی(  مــکان 
جایــی نــو از هــراس و خطاهــای گذشــته چیــزی 
کاســته شود و برای رسیدن به اهداف ‌‌‌‌‌‌‌‌‌این‌‌‌‌‌‌‌‌‎ده یک 
دریچه جدید گشوده گردد. در کل، انسان هم‌واره 
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می‌نمایــد.  نیــاز  احســاس  زندگــی  در  تغییــر  بــه 
دیدن یک فیلم، غرق شــدن در اعماق سناریوی 
آن، خوانــدن یــک داســتان، درک تمــام حوادث و 
حــالات آن گــواه بر‌‌‌‌‌‌‌‌‌این‌‌‌‌‌‌‌‌‎ اســت که انســان بــه تغییر 
همیشــگی علاقه‌مند اســت و تغییر در انسان در 
همــه‌‌ی حوزه‌های حیات اجتماعی تغییر مثبت 

وارد نموده، موجب گشایش می‌گردد.
اســت  نشــان‌‌‌‎ه‌‌ای  دقت‌اندیشــان  بــرای  تغییــر 
کــه در خــود فــرو برونــد، اهــداف جدیــدی بــرای 
خــود تعییــن بکننــد و برای نیــل بــه آن در فاصله 
 ‎یک‌سال کوشش کنند تا اهداف‌شان امکان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیر
و محقق شــود. به منظور رســیدن بــه مقاصد باید 
نقــاط ضعف و قوت شناســای شــوند و بــرای آن 
پلان‌گــذاری روی دســت گرفتــه شــود. مرتبــط بــه 
ســامتی جســم و روح‌شــان نیز مواظب باشــند تا 
رسیدن به اهداف، ممکن گردد و همه‌‌ی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌این‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎گونه 
فرصت‌‌ها را فقط نوروز فراهم می‌گرداند تا در مورد 
‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایــن‌‌‌‌‌‌‌‌‎ده تصامیم تازه‌‌ای اتخاذ نماییــم. در رفتار با 
اعضــای خانواده در خــود تغییراتی ایجــاد کنیم. 
بــا افراد پیرامون خود مهربانی را پیشــه نماییم و با 
انســان‌های نیک و مهذب، نشســت و برخاست 
داشــته باشــیم. در واقــع، انرژی و انگیــزه تغییر در 
انسان‌هاســت کــه بهــار را در وجــود و روان جــای 
می‌نمایــد؛ بنابرین، انســان بایــد توانایی و تحمل 
تغییرات را داشــته باشــد تا به موفقیت چشــم‌گیر 

دست یابد. 
نــوروز یــک جوشــش اجتماعــی اســت و  جشــن 
ابزاری‌‌اســت بــرای اســتحکام اجتماعــی افــراد با 
بــه  را  شــان  خانواده‌هــای  و  دوســتان   ،‎یک‌‌‌‌‌دیگــر
هــم‌راه میاورد و در فعالیت‌‌های نوروزی اشــتراک 
می‌ورزند. خوراکی‌ها و نوشیدنی‌ها برای مهمانان 
ارتباطــات  تقویــت  پــی  در  می‌نماینــد.  تــدارک 
اجتماعــی و هم‌بســتگی هســتند و از ‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایــن‌‌‌‌‌‌‌‌‎ طریق 

می‌توانند وارد تعاملات اجتماعی شــوند و انرژی 
یافت نمایند.  مثبتی را در

نــوروز یکــی از روی‌دادهای‌ســت کــه یــادآوری از 
تنــوع فرهنگــی دارد و ‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایــن‌‌‌‌‌‌‌‌‎ تنــوع فرهنگــی عامــل 
غرور ملی آن‌ها می‌شــود. بــه منظور درک عمیق از 
تأثیــرات فرهنگــی نــوروز توجه به ادبیــات یک امر 
ضروری اســت و بــا ســرایش ســروده‌‌های بهاری، 
کــه  عشــق و زیبایــی و زندگــی تصویــر می‌گــردد 
نــوروزی  و غنــای  ارزش‌‌هــای فرهنگــی  نشــان‌‌‌‎گر 

خوانده می‌شود. 
موجــود  مشــترک  نقــاط  اجتماعــی  توافقــات  در 
اســت. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایــن‌‌‌‌‌‌‌‌‎ تدابیــر موجب می‌شــود کــه اعضای 
جامعــه بــا یک‌‌‌‌دیگر‎ هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیر‎ی داشــته باشــند اما 
در نوروز یکی از ارزش‌‌های کم نظیرش، مشارکت 
اســت کــه در آن ابهامــی وجود نــدارد. ارزش‌‌های 
نــوروزی به عنوان یک پُل ارتباطی بین نســل‌‌های 
مختلــف عمــل می‌کنــد. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎گونــه جشــن توســط 
اجــداد ما در گذشــته بزرگ‌داشــت شــده تــا به ما 
رسیده و منتقل گردیده است که ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎ گسست در 

استحکام اجتماعی بسیار مؤثر است. 
شــادی و خوش‌حالــی هم‌واره یک نقطه مشــترک 
بیــن افراد جامعه اســت. نــوروز نیز بــه عنوان یک 
روی‌داد فرهنگــی، فرصتــی اســت کــه تمــام افراد 
جامعه را باهم شادی می‌بخشد. نسل‌‌های قبلی 
یــک جامعــه ارزش‌‌هــای فرهنگی را به نســل‌های 
کــه دربرگیرنــده بازدیــد  جدیــد انتقــال می‌دهنــد 
از بــزرگان، مراســم هفت‌ســین، شــرکت در بــازی 
و  بزکشــی  پهلوانــی،  ســبزه‌لگد،  ورزشــی،  ســنتی 
جمــع‌آوری گل لالــه از جملــه آئین‌هایــی اســت 
کــه از طــرف کهن‌ســالان به جوانــان آمــوزش داده 
می‌شــود و ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایــن‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎ خود ارتبــاط میان نســل‌‌ها را بازگو 
می‌کنــد. ارتباطات اجتماعی تأثیــرات مثبتی در 

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎ نوع مناسبات دارد. 
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، نوروز جشــن یک منطقه نیســت، می‌تواند  امــروز
در سرتاســر جهــان پهن گردد و گســتردگی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎گو
نــه روی‌دادها، طبیعی بودن جشــن نوروز اســت. 
کشورهای غربی با واردشدن پناه‌جویان که جشن 
نــوروز را بــه طــور رســمی تجلیــل می‌نماینــد. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایــن‌‌‌‌‌‌‌‌
‎‌‌‌‌‌‎ رســوم در ممالــک غربی در اصل یک شــکوفایی 
هویتــی برای پناه‌جویان تازه وارد خوانده می‌شــود 
که مدنیت و فرهنگ شان را به نمایش می‌گذارند. 
جشــن نوروز تبادل تجارب و عادات را به ســمت 
 :1403 ، رشــد و توســعه هدایــت می‌کنــد. )مظهــر

)52-55
نوروز در افغانستان یکی از جشن‌های فرهنگی با 
قدمت طولانی اســت. همه‌‌ ساله در نخستین روز 
مــاه حمــل از ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎ روز به شــکل‌‌های مختلف ولی 
ماهیت یکســان در بیش‌تر مناطق کشــور تجلیل 
به عمل میاید. بزرگداشت از نوروز تقریباً ماهیت 
زنانــه دارد. برخــاف امــور ‌‌‌‌دیگــر‎ آن‌چــه قابــل دید 
اســت مشارکت مردان در آن است. با آن که زنان 
یکــی از ارکان نــو انســان مســتقل و دارای قــدرت 
ینــی اســت امــا در جامعــه‌‌ی مــا، نقش او  نقش‌آفر

هم‌واره فرودست و درجه دوم محاسبه می‌شود.
فضای مردانه در کشور حضور زنان و تأثیرگذاری 
در  زنــان  ســهم  اســت.  ســاخته  تنگ‌تــر  را  آنــان 
مشــارکت اجتماعی به مراتب از مردان، ضعیف 
بــه  تــر اســت. زندگــی اجتماعــی در افغانســتان 
گونه‌ای طراحی شــده است که مردان که در صدر 
تصمیم‌‌گیری‌‌هــا، در راه‌انــدازی و تجلیــل روزها و 
جشــن‌های فرهنگی دارند و زنان نقش حاشیوی 

و چه بسا غیرقابل دید.
کــه بــا ســرزندگی،  فقــط تجلیــل از جشــن نــوروز 
یــش پیونــد دارد بیش‌تــر از ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎کــه  شــادابی و رو
مردانــه باشــد زنانه اســت. اصولاً نــوروز در زایش و 
پویــش، در نوســازی و به‌ســازی بــا زنان شــباهت 

یادی دارد. اناهیتا نگارنده چشمه، باران، رویش  ز
و زایش در ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎ نوع مراســم، زنان می‌‌باشند. بدین 
لحــاظ نــوروز برای زنــان از اهمیت ویــژه برخوردار 
اســت. بــا گذشــت ســده‌‌ها هنوز نــوروز به شــکل 
قابل توجهی، روز زنان اســت. شور و هیجان زنان 
بــرای تازگــی و راه انــدازی امور و انجــام آئین‌های 
به پیش‌واز از نوروز نطقه وصل زنان و نووز است.
کــه مــردان  تجلیــل از نــوروز تنهــا جشــنی اســت 
بــا کنــار گذاشــتن تابوهــای مردســالاری و جوهــر 
فرمان‌روایی ثابت‌شان به زنان ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎ امکان را فراهم 
می‌‌سازند که به زندگی، چهره نو و طراوت بیش‌تر 
ببخشــند. زنــان بطــور طبیعــی از درخشــنده گــی 
و ســیمای پُرطــراوت زندگی لــذت می‌‌برند. از ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای
کــرده و نــوروز را بــا شــکوه و  ن‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎ فرصــت اســتفاده 
در هم‌بســتگی کامــل بــا هم‌جنسان‌شــان تجلیل 
می‌کننــد کــه نوروز نقطــه عطف هم‌بســتگی زنان 
نیز می‌تواند به شمار آید. هرچند بنابر نبود اسناد 
موثــق پژوهشــی و اطلاعــات دقیق در مــورد زنان، 
خیلــی از عناصر مهم و جزئیــات تجلیل از نوروز 
توســط زنان در سراســر کشــور پنهان مانده اســت 
ولی در ذیل موارد کلی از رســوم و عنعنات که به 
مناســبات نــوروزی برای رفتــن به ســال جدید در 
افغانســتان توســط زنــان حفاظت می‌شــود، بیان 

می‌گردد:
، شــروع  خانــه تکانــی: چنــد هفته قبل از ســال نو
، به انجام می‌رسد. در  می‌شود و با فرارسیدن نوروز
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایــن‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎ چنین فعالیت‌‌ها از نقش و تأثیرگذاری زنان 
نمی‌شــود انــکار بــه عمــل آورد. آنان تمام وســایل 
خانــه را در صورت داشــتن توانایی مالی، تجدید 
می‌‌کردنــد درغیــرآن بــا شست‌وشــو و تمیــزکاری، 
همــه‌‌ی اثاثیــه منــزل، رنــگ تــازه می‌بخشــیدند. 
وســایل  دورگــردن  دروازه،  و  پنجره‌‌هــا  کاری  پــا
گیــاه  کــردن گل و  زمســتانی و تــاش بــرای زنــده 
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بــه دوش زنــان اســت. در  در خانــه، همــه و همــه 
بســیاری مــوارد رنگ‌مالــی خانه‌هــا نیز توســط زنان 
و یا برحســب پیش‌نهاد آنــان و ‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیر‎ش آن با مردان 
انجــام می‌شــود کــه حکــم رنگ‌مالــی را در شــهرها 
دارد. خانه تکانی و شاداب ساختن فضای زندگی 
به خانه، نفس و روح دل انگیز می‌بخشــد و زنان با 
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎ کار با اعضای خانواده القا می‌کنند که تازگی و 
ســرزندگی در راه اســت و به زودی آن‌ها وارد مرحله 
جدید و فصل جدید از زندگی‌شان خواهند شد. 

باغچه‌‌های خانگی و تهیه خوراکی‌‌های نوروزی: 
کتــاب نظــام مادرســالاری، پیشــینه‌‌ی  نویســنده 
کار زنــان را فراهــم ســاختن آذوقــه  پیوســته‌‌ای از 
می‌‌دانــد که زنان با تلاش و تکاپو می‌توانند منابع 
کــه  یابنــد  مختلــف از خوراکی‌‌هــای متنــوع را در
یشــه‌‌ها و ســبزی‌‌ها از طریــق  یکــی از آن منابــع، ر
کنــدن از زمیــن و یــا بــا چــوب بلنــد و نــوک تیز به 

دست میاید.
کثر  کاشــت انــواع ســبزی در خانه‌ها هنوزهــم در ا
نقــاط کشــور به وســیله زنــان مروج اســت. بــا ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این‌‌‌‌‌‌‌‌
‎‌‌‌‌‌‎ کار با برآورده سازی یکی از نیازهای مهم فامیل، 
کمــک می‌کننــد و هم به اســتقبال از فرآورده‌های 

خود می شتابند. 
پوشــاک: تهیه پوشــاک نو در نوروز یکی از رســوم 
مهم نوروزی در میان زنان اســت. آنان به ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎ باور 
انــد: کســانی کــه در نوروز لبــاس نو به تــن نمایند 
تــا آخر ســال البســه نــو نصیب‌شــان می‌گــردد. با 
توجه به توان اقتصادی‌شــان، لباس‌‌های جدید و 
رنگارنــگ تهیه نموده که رنگ‌شــان بــا گل و گیاه 
هم‌رنــگ باشــد و با آراسته‌شــان از نــوروز به گرمی 
تمــام ‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیر‎ایــی می‌نماینــد. اضافــه از لباس‌‌هــای 
جدید، زنان با بهره‌‌گیری از زیورات و نقش بســتن 
حنا تلاش می‌ورزند و اســتفاده از خینه را شــگون 

خوش‌بختی و شادابی در نوروز می‌پندارند. 

مشــهورترین  از  یکــی  ســمنک  ســمنک:  جشــن 
غذاهــای نــوروزی اســت. میله ســمنک نیز یکی 
نــوروزی  میله‌هــای  قدیمی‌تریــن  و  زییاتریــن  از 
زنــان کشــور اســت. آماده کــردن ســمنک یک کار 
و دختــران،  زنــان  کــه  اســت  گروهــی  کارانــه  رضا
داوطلبانــه بــا خوشــی و رغبــت درکنارهــم جمــع 
آمــده و در اوج لذت، ســمنک را به شــیوه خاص 
می‌ســازند. ســمنک بــه واســطه گندمــی قبــاً بذر 
شــده در دیگ‌هــای بــزرگ پخته می‌شــود که زنان 
و دختران در حین پخته شــدن آن به ساز و سرود 
خوانــدن آهنگ‌های فولکلور »ســمنک در جوش 
اســت« را بــا صدای بلنــد زمزمــه می‌نمایند، کف 
می‌زننــد، میله ســمنک تــا نیمه‌های شــب ادامه 
میابــد. زنان قصه‌های نوروزی حکایت می‌کنند، 
آهنگ‌های شــاد بهاری می‌خوانند و می‌رقصند. 
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایــن‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎ میلــه عنعنــوی آن‌قدر زنانه اســت کــه مردان 
خانــه هــم مجبــور می‌شــوند تــا منــزل را بــه قصــد 
دیــدار دوســتان و اقــارب ترک کننــد. در پایان ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای
یــک از زنــان اشــتراک کننده از  ن‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎ آئیــن ســنتی هر
سمنک آماده شده تناول کرده و مقداری از آن را 

به منازل‌شان منتقل می‌کنند. 
در  زنــان  متنــوع:  که‌‌هــای  خورا و  نــوروز  شــب 
افغانســتان بــاور دارنــد کــه شــب نــوروز را بایــد بــا 
دســت‌پخت‌های لذیذشــان از جملــه ســبزی‌پلو 
که‌‌هــا رنگیــن کرد تا باشــد در جریان  و ‌‌‌‌دیگــر‎ خورا
خانواه‌هــا  حــال  شــامل  بــرکات  و  فیــض  ســال، 
که‌های شــب نوروز را  گــردد و قســمت اعظم خورا
ســبزی‌های تــازه و بهــاری احتوا می‌نماید. ســبزه 
یــش و زندگــی دوبــاره اســت. بــه همیــن  نمــاد رو
جهت در سفره‌ی نوروزی، پالک، سیب، سمارق 
و ســبزه‌های تــازه می‌آراینــد تــا اعضــای خانــواده 
همه ســال را در ســبزی و سلامتی به سر ببرند و از 

بلاهای زمینی و آسمانی در امان بمانند. 
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هفت‌میــوه: در میــان آئین‌های قشــنگ نــوروزی، 20
تهیــه هفت‌میــوه از خاص‌تریــن و زیباتریــن آنــان 
به شــمار مــی‌رود. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎ رســم پســندیده نیز توســط 
زنان به خوبی پاس داشــته می‌شــود و دو روز قبل 
، زنــان هفــت نــوع میــوه خشــک را کــه در  از نــوروز
، سنجد،  اغلب اوقات شــامل کشمش، چهارمغز
بادام، پســته، ســیب و میوه‌های تازه و متناســب 
بــه اقتصــاد خانواده‌هــا و مناطق متفاوت باشــد، 
، زنان خانواده  مهیا ســاخته و در روز اول ســال نو
و مهمانــان ‌‌‌‌دیگــر‎ گردهم میایند و از آن کام شــان 
را شــیرین می‌نمایند و به همســایه‌ها نیز مقداری 
قســمت می‌کننــد و به ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایــن‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎ ترتیب از جشــن نوروز 
یــع شــادی و شــیرینی به حــرارت اســتقبال  بــا توز

می‌دارند. 
از تفریح‌‌هــا و مصروفیت‌‌هــای  ســبزه‌‌‌لگد: یکــی 
، بیرون شدن  خیلی سالم زنان و دختران در نوروز
از منزل به منظور سبزه‌لگد است. در روز نخست 
نوروز که مردان خانواده مصروف مراســم نوروزی و 
میله‌‌های دل‌خواه‌شــان می‌باشند زنان و دختران 

در دســته‌‌های خــورد و کلان بــه تپه‌هــا و جاهای 
پایــی ســال نــو می‌پردازنــد.  سرســبز رفتــه و در بر
رفــع  و  هواخــوری  منظــور  بــه  بیش‌تــر  ســبزه‌لگد 
کــدورت و کینه‌های یک‌ســاله میان آنــان عملی 
می‌شــود. در ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایــن‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎ ایام، زنــان با پوشــیدن بهترین و 
جدیدترین لباس‌‌ها و با آراســتگی کامل نشستی 
پــا کــرده و با شــور و نشــاط که به‌غیــر از نوروز در  بر
ســایر اوقات کم‌تــر در آن‌جا دیده می‌شــود و روح 

تازه‌ی طبیعت را معطر می‌نمایند. 
کارهایی‌‌کــه  از ویژه‌تریــن  دیــدار دوســتان: یکــی 
زنــان در نوروز انجام می‌دهند، رفتن به خانه‌های 
بــه  می‌باشــد.  آن‌هــا  بــا  ملاقات‌هــا  و  حــق‌داران 
منظــور صــرف ســمنک، هفت‌میــوه و غذاهــای 
نــوروزی و فرارســیدن نــوروز باصفــا، گردهــم آمده 
کثــر اوقات، زنــان از قبــل آن‌را برنامه‌ریزی  کــه در ا
و ســازمان‌دهی می‌کننــد و به شــکل گروهی میله 
کــرده، ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎گونه دورهمی‌ها در فضای باز و ســبز و 
با شوخی‌ها و خنده‌ها، ساعاتی خودشان را فارغ 
از دغدغه‌هــای روزگار و بــه شــادمانی می‌کشــاند 
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بــه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایــن‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎ شــیوه نــوروز را بــه عنــوان تنها جشــنی که 
قســمت‌های بســیار و مهــم آن مربــوط بــه زنــان و 
یــت زنــان بــه پیــش مــی‌رود، ارج می‌گذارند.  مدیر

)الهام، 1403: 49-51(
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایــن‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎ جشــن باســتانی طبیعــت در پهنه ســرزمین 
مــا، عمــری به درازای هــزاران ســال دارد و از میان 
ســرزمین  بــه  اســطوره  غبارآلــود عصــر  پرده‌‌هــای 
یخ،  روشــن گام نهاده اســت و در ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایــن‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎ درازنای تار
یایی‌‌هــا در نــوروز  مقدمــش را گرامــی می‌‌دارنــد. آر
خشــنودی  هــدف  بــه  نمی‌‌کردنــد.  اســتراحت 
اهورمزدا در پی نهال‌شــانی، پاکی و صفایی باغ و 
شــاخه‌‌بُری تلاش می‌کردند. نویســنده‌ای‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نگاشته 
اســت: »تا نــوروز ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎ مهمــان پرنیانــی طبیعت با 
ـل و سبزه و دامان زردین خویش  ُـ لطف اهدای گـ
خــوش بیایــد و از مــا بــا خاطــره خــوش بــه ســوی 

سفرهای برگشت‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیر‎ عزیمت نماید.« 
یایــی و خراســانی هیــچ وقــت  یــخ آر نــوروز در تار
بــه انــدازه چنــد دهــه اخیر قــرن چهاردهــم تحت 
کمیــت افراطــی و دموکرات‌‌هــای غربی  فشــار حا
مــورد مذمــت قــرار نگرفتــه، در خوانــش و قرائــت 
یــخ، جغرافیــه، دیــن، اســطوره، انســان،  ، تار نــوروز
گــون منطقــه باهــم  گونا طبیعــت و فرهنگ‌‌هــای 
آمیختــه انــد. هنــوز هســتند افرادی‌‌کــه فــرق بیــن 
جشــن، میله و عید را به درســتی تشــخیص داده 
، عید نیست.  نمی‌توانند. می‌شــود گفت که نوروز
عیــد بــه مفهــوم دینــی آن پیونــد ناگسســتنی بــا 
عبــادات و نیایش دارد چون جشــن نوروز تجلیل 
از ســنت‌‌های عنعنــوی اســت؛ بنابــرآن نمی‌توان 
یــم، تکفیــر و مذمــت نمــود. در خور ذکر  آن را تحر
یارت‌گاه‌‌ها، ویژه‌‌ای  می‌‌دانم که برگزاری نوروز در ز
مــردم بلخ نبــوده؛ بلکه مردم کابــل، امام صاحب 
، ســرپُل و بغلان در افغانســتان نیز ســال  در کندز
در  مشــهور  یارت‌‌هــای  ز کنی‌‌کــه  اما در  را  نوشــان 

آن‌جاهــا موقعیــت دارنــد بــا برافراشــتن جهنــده، 
تجلیل می‌نمایند. 

نوروز در بســتر ســبز طبیعت و در کنار آب‌شاران 
خروشــنده ســرزمین مــا بــه وجــود آمــده کــه بلبــل 
رنگیــن  فــرش  و  عطربیــز  نســیم  داســتان،  هــزار 
مــی‌‌دارد.  گرامــی  را  مقدمــش  شــگوفه،  و  ســبزه 
نــوروز خاطــره دیرین ســال مردم ســرزمین مــا، روز 
اســتقرار  بــه  گــردی  صحرا و  یــت  بدو از  انتقــال 
مدنیت و تمدن کشــاورزی توسط دهقانان و تبار 
فرهنگ‌پــرور تاجیــک، خــود اســاس‌گذار تمــدن 

کشاورزی هستند. 
ـــل و سبزه را هم‌‍‌‌‌سان  ُـ ، شکوفه‌زار و گـ جشــن نوروز
طبیعت داشــته باشد، ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎ مناسبت در محدوده 
کشــور مــا عامــل تحکیــم اتحــاد و هم‌بســتگی و 
گســتره ســرزمین‌‌های مجــاور عامــل وحــدت  در 
منطقــوی بــه شــمار مــی‌رود. نــوروز تنها جشــن فر 
و فرخندگــی طبیعــت و حلــول پُرمیمنــت بهــار 
است. مؤرخانی هستند که در مورد نوروز بر اصل 
برداشــت‌‌های تاریخی‌شــان باید ســخن بگویند. 
بازهــم عرض ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎ اســت که ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎ مناســبت، دینی 
 ، نــوروز بــرای  از ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایــن‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎رو شایســته نیســت  نیســت 
کنیــم؛  دینــی جســت‌وجو  معایــب  یــا  فضیلــت 
نــوروز یــک مناســبت اجتماعی اســت کــه در آن 
ـــل، گیاه، شــگوفه و ســبزه به حرکــت درمیاید و  ُـ گـ
هیچ‌کــس نمی‌توانــد ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎ جشــن طبیعــت را برای 
یــم نمایــد؛ حتــا زمانی‌‌که از شمشــیر  همیشــه تحر
متعصبــان تازی خــون می‌چکید نتوانســتند ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این‌‌‌‌‌‌‌‌
‎‌‌‌‌‌‎ جشــن شــکوه‌مند طبیعت را مهار نماینــد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎. نوروز 
در کنــار ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایــن‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎ هــم، خوش‌بیانــی ودیعــه طبیعــت، 
گروهــی هســتند  گونــی هــم دارد و  گونا دشــمنان 
کــه درد دینــی احســاس می‌کننــد و هدف‌شــان 
یــورش  برابــر  در  عقیــده  مرزهــای  از  پــاس‌داری 
سنت‌‌های آتش‌پرستان عنوان می‌شود. دسته‌‌ای 
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بــا تمــام ســنن فرهنگــی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایــن‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎ خطــه باســتانی ســر 
دشــمنی داشــته و به بهانــه دین با جشــن نوروز و 
پدیده‌‌هــای فرهنگــی تا ســرحد بســتن دروازهای 
مکاتــب، دانشــگاه‌ها و زندانــی نمــودن زنــان در 
چهاردیــواری خانــه، لجوجانــه اصِــرار می‌ورزند و 
هرآن‌چه را که از آن بوی تمدن کهن ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎ ســرزمین 
به مشــام برســد بــا هرنامــی می‌‌کوبند. مســلمانان 
بی‌‎خبــر از ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎کــه نــوروز بــه هیــچ دینــی بســتگی 
ندارد؛ فقط جشن کار و رستاخیز طبیعت است. 
مســلمان  امــرای  و  ســاطین  تخت‌نشــینی‌های 
ممکــن بعضــ امصــادف با روز نــوروز بوده باشــد. 
هیــچ ربطی بــه تجلیــل از روز نوروز نــدارد. با ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این‌‌‌‌‌‌‌‌
‎‌‌‌‌‌‎ تبصــره، دیده می‌شــود که نوروز جشــن رســتاخیز 
کان ما هزاران سال پیش آن  طبیعت است که نیا
را تجلیــل می‌‌کردنــد و امــروز برای مــردم ما به یک 
ســنت قدیمــی و میراثی مبدل شــده و با فرهنگ 
مــردم کشــور مــا آمیختــه اســت، معنــی آن را دارد 
کــه نــوروز از امــر و نهــی اهــل غرض و مــرض فارغ 
است و برای آمدن به سرزمین بومی خود از کسی 
روادید )اجازه( ورود نمی‌خواهد و به نوروزستیزان 
هشــدار می‌دهد که با حربــه دین به مصاف نوروز 
از شــتاب کار نگیرنــد کــه هیچ‌گونــه مشــروعیت 

شرعی ندارد. )مرادی، 1403: 19-13(
اســام،  از  پــس  دوره‌‌هــای  یــخ،  تار شــهادت  بــه 
خلفــای  یــان،  مصر غزنــوی،  ســامانی،  شــاهان 
یــان و بابریان  عباســی، ســاطین عثمانــی، تیمور
برگــزار  بســیار  جــال  بــا  را  نــوروز  جشــن  هنــد، 
می‌‌کردنــد و حتــا گرامــی می‌‌داشــتند. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایــن‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎ روز از 
طــرف دارالخلافــه بغــداد ‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیر‎فتــه شــده بــود و با 

شکوه تجلیل شده است. 
نــوروز روز اعتــدال بهاری اســت. پاســداران نوروز 
طرفدار اعتدال اند و دشــمنان آن، سیاه‌‌اندیشان 
شــب پرســت می‌‌باشــند که از دیدن نــور و زایش 

و احیــای مجــدد می‌‌هراســند و ترجیح می‌دهند 
یکی قرار دهند. رســالت کنونی  کــه مــردم را در تار
مــا ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎ اســت، بر افرادی‌‌که برضــد تجلیل از نوروز 
فتوا می‌دهند و می‌شورند برای آنها تفهیم نماییم 
 ، ، نیشــاپور کــه در مدارس بخارا، بلخ، هرات، مرو
، هــزاران دانشــمندان بودند  بغــداد، شــام و مصــر
کــه با ارج‌‌گــذاری ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎ روز برای هم‌بســتگی هرچه 
بیش‌تر ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎ حــوزه تمدنی و فرهنگی تلاش کردند 
تا راه را برای زندگی برادروار و برابر فراهم سازند. 

دســتورکار  در   ‎تأخیرنا‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیــر و  محــوری  موضــوع 
گاهان، روشنف‌کران، شاعران، سیاست‌مداران،  آ
نویسندگان و وارثان میراث‌‌های دیرپای فرهنگی 
در اوضاع موجود اســت، حراست از زبان فارسی 
و تجلیــل از نــوروز که از اهمیت خــاص برخوردار 

می‌‌باشد.
یتــی بــا اصــول و حقوق  چــون جشــن نــوروز مغایر
انســانی امــروز نــدارد نباید جســارت تاختن بر آن 
را بــه خــود داد. تجلیــل از نوروز بخشــی از هویت 
بزرگ فارسی زبانان در چهار کشور بوده، هم‌چنان 
جشــنی اســت که جهان به ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎ داشــته‌‌ها افتخار 
می‌کنــد. چیزی‌‌کــه در بحث نــوروز بســیار ارزنده 
بــه حســاب می‌‌آیــد، نحــوه‌ی برخــورد نخبــگان و 
کمان  اندیش‌مندان کشــور با مردم و هم‌چنان حا
تندرو آن اســت و از پیش‌‌آهنگان مطرح و علمی 
می‌‌طلبــد بیــش از پیــش در جهــت شناســاندن 
بــه آن میــان  ارزش‌‌هــای مربــوط  و  نــوروز  مســأله 
جامعه ســعی کنند تا باشــد در سمت‌‌دهی افکار 
عامه مردم نقش کلیدی شان را در پاس‌داشت از 
نوروز که یکی از شــاه‌کلیدهای است که می‌شود 

آن را به غرور برگردانید. 
نــوروز هویتــی اســت که در حــال پهن کردن ســبز 
و شــکوهمند خویــش در سراســر جهــان مــدرن 
می‌‌باشــد. آنانی‌‌کــه قصد ســتیز بــا نــوروز دارند در 
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یخــی و  واقــع مخاصمــت شــانرا بــا ارزش‌‌هــای تار
تمدنی به نمایش می‌گذارند. با نوروزســتیزان باید 
بــا تاب آوری تمام عیار ایســتاد و از خودارادیت، 
کــرد.  ارزش‌‌هــای فرهنگــی و تمدنــی پــاس‌داری 
 ، حامــل پایداری مــا در حفظ و حراســت از نوروز
ناشی می‌گردد از تغییر در فصل. در نوروز سبزه‌‌ها 
می‌‌دمند، طبیعت لباس نو برتن می‌کند و قدمت 
نوروز در مقایســه با ‌‌‌‌دیگر‎ آئین‌‌ها سه برابر اضافه تر 
است و از اهمیت تاریخی برخوردار می‌‌باشد. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای
ن‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎ مــا اســتیم کــه کم‌ترین برداشــتی از داشــته‌‌ها و 
ارزش‌‌هــای وزین و گران‌ســنگ تاریخی و هویتی 
یــم و ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایــن‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎ امــر بســیار ناامیدکننــده و  خویــش ندار

کشنده است. )شهرستانی، 1403: 12-11(
در گذشــته‌‌ها مــردم آســیای میانــه دو عیــد بزرگ 
عیــد  و  ینــش  آفر عیــد  بنام‌‌هــای  کــه  داشــتند 
یخ‌‌نگاران به  رســتاخیز یاد می‌گردید و بیش‌تــر تار
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایــن‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎ بــاور اند کــه نــوروز یا جشــن نوزایی یــا همان 
جشن رستاخیز به ظهور رسیده است و به شکل 
در  می‌‌آیــد.  عمــل  بــه  تجلیــل  آن  از  امــروزی‌اش 
افغانستان قبل از روز اول سال یعنی نوروز عادت 
، مردم  دارند که خانه تکانی نمایند. پیش از نوروز
بــه تنظیــف شــهر می‌‌پردازند و ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎گونه برداشــت 
را دارنــد که تا باشــد الی اخیر ســال، پاک و مطهر 
، پاکی خانه نشــانه‌ی‌‌ و علامت  بماننــد. در نــوروز
کــه  خیــر و بــرکات تلقــی می‌گردیــد؛ در صورتــی 
منازل کســانی که برهم و درهــم می‌‌بود معنای آن 
را افاده می‌داد که خیر و برکات از چنین محلات 
فــرار کرده اســت. بــا جامه بدل کــردن طبیعت در 
، کــودکان، نوجوانان، بزرگ‌ســالان زن  جشــن نوروز
و مــرد لبــاس نــو بــر تــن می‌‌کردنــد. در ســال‌‌های 
ـل سرخ مردم سراسر وطن را به شهر  ُـ پسین میله گـ
مزارشــریف فرامی‌‌خوانــد. شــهر مــزار مرکــز ولایت 
ـــل افــروز بــود و در ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎ شــهر  ُـ بلــخ، زادگاه نــوروز گـ

جشــن عنعنــوی، برگــزار و شــهروندان افغانســتان 
در آن اشــتراک می‌‌کردند. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎ جشــن سنتی برای 
چهــل روز ادامه میافت. مردم غم‌‌های شــان را به 
دست فراموشی می‌‌سپردند. در جشن نوروز جُز به 
شادی و سرور طبیعت فراتر از آن نمی‌‌اندیشدند. 
در روز دوم سال، زارعین حاصل کشت و زراعت 
شــان را بــه نمایــش می‌گذاشــتند. از آن روز به‌نام 
روز دهقــان تجلیــل می‌‍شــد. ورزش بزکشــی یکی 
از ســرگرمی‌‌های عنعنــوی و پُرطــرف‌دار در میــان 
مــردم افغانســتان اســت کــه در ولایــات مختلف 
گون را  تدویر می‌شــود کــه توجه جدی اقشــار گونا

به خود جلب می‌کند. 
موضــوع ‌‌‌‌دیگــر‎ی که در ایــام نوروز مردم خــود را به 
آن پابنــد می‌‌داننــد، تهیــه غذاهای ویــژه در نوروز 
 ، می‌‌باشــد. ســفره شــب نــوروز مملو از ســبزه چلو
میوه‌‌های خشــک و تازه و نوشــیدنی‌‌ها می‌‌باشد. 
هم‌چنان رفتن کــودکان به طبیعت، دیدن لاله‌‌ها 
و ســبزه‌‌ها و صدای پرنده‌ها اطفال را به دوستی، 
ـل، گیاه، جانوران  ُـ آشنایی و احترام به طبیعت، گـ
کــی زمیــن تشــویق و ترغیــب می‌نماید.  و کــره خا
گر شــاعران روشــن دل و  چقــدر خوب اســت که ا
نویســندگان کوشــا ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎ ارزش‌‌ها را به زبان ســاده و 
، ترانــه و متن‌‌های کودکانه  کودکانه در قالب شــعر
بیان کنند تا هم سبب توسعه ابعاد ادبی در زبان 
گــردد و هــم کمکی بزرگ به نســل جدیــد ما یعنی 

کودکان باشد.
خیــر  و  مصلــح  شــخصیت‌‌های  ســابق،  در 
کمک‌‌ها و صدقات را در جشــن نوروز جمع‌‌آوری 
می‌نمودنــد و برای مردمانی‌‌کــه بی‌‌بضاعت بودند 
یع می‌نمودند. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎ رســم پسندیده مساعدت و  توز
هم‌یاری در برخی از مناطق کشور تاهنوز به قوت 
خــود موجــود اســت. خلاقیــت در وجود کــودکان 
و  عاطفــی  اجتماعــی،  جســمی،  رشــد  موجــب 
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ینــات ورزشــی و  ذهنی‌شــان می‌شــود. توســط تمر
بازی‌‌هــای تیمــی می‌توانیم صفات بــارز اطفال را 
یــان بازی کــودکان را  نشــانی و کشــف کــرده و جر
، مطیــع، اجتماعی  ، مبارز بــه دســته‌‌های فرمان‌بر
بازتاب‌دهنــده  کــه  نماییــم  تفکیــک  منــزوی  و 
آرزوهــای آنان هم‌چنان نشــان‌‌‌‌‎دهنده افســردگی و 
شــاد بودن‌شــان را به معرفــی می‌گیــرد. بازی‌‌های 
تیمی در طبیعت و پای‌کوبی در چمن‌‌زارها/ همه 
، ســرور و تحــرک  و همــه در وجــود کــودکان، شــور
ایجاد می‌نماید و حس مثبت اندیشی را در ذهن 
، باورمند  آنان تداعی می‌‌دارد و کودکان را به نوروز

می‌‌سازد. )اشکانیان، 1403: 22-20(
در فلســفه روابــط بین‌‌الملــل مقولــه‌‌ای اســت کــه 
بــرای اتحــاد بایــد بــه دنبــال الگوهــای مشــترک و 
اتحادســاز باشــیم. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایــن‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎ در ظاهــر امر یــک جمله 
ســاده اســت امــا در حقیقــت می‌توانــد اســاس و 
کرات و مباحث صلح در کل  بنیاد اتحادها، مذا
کــره خاکی باشــد. نــوروز را که از دید واژه‌شناســی 
روز نــو می‌گویند، یک نام ترکیبی اســت و نهایت 
گفتــه  پُردامنــه.  یــخ  تار دارای  جــذاب،  و  زیبــا 
می‌شــود شهنشــاه بلخــی در چنین روزی دســتور 
داد تــا هم‌زمــان بــا روی‌کارآمــدن فصــل جدیــد و 
قــد کشــیدن ســبزه‌ها و گل‌ها در دشــت و صحرا 
و باغ‌هــا و هم‌چنیــن بــرای فهــم و درک درســت 
از ســال، جشــن نــوروز را بنیــان نهنــد و حکم داد 
تــا در ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایــن‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎ روز کــه نخســتین روزی از مــاه حمــل 
می‌باشــد مردم، شاد باشند و به عنوان استقبالیه 
بــرای آمدن بهار و فصل نو ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎ روز را گرامی دارند 
و یکــی از ویژ‌‌گی‌‌هــای ‌‌‌‌دیگر‎ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎ جشــن، اهمیت 
سیاســی آن را برمی‌تابــد به ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎ مفهــوم که نام‌برده 
جملــه:  از  مختلــف  صنعت‌‌هــای  زمینــه  در 
وغیــره  معمــاری  آهنگــری،  مــال‌داری،  زراعــت، 
گاهــی داشــت و در جهت آمــوزش و به‌کارگیری  آ

یــاد می‌کــرده اســت.  آن صنایــع ســعی و تــاش ز
جمشــید موفق گردید سال‌‌های متمادی مردمان 
جغرافیــای خــود را دور یــک فرهنــگ و یــک زبان 
مشترک که ایجاد کرده بود، جمع کند و به آن‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای
ن‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎گونه زندگی خوش و خرمی را پیش‌کش نماید.

یان، سامانیان و ‌‌‌‌دیگر‎ان  یان، غور طاهریان، صفار
کم‌تریــن چالشــی در امــر تجلیــل از جشــن نــوروز 
ایجــاد نکردنــد برعکــس هرکــدام بــه نوبــه خویش 
بــه عظمت و اهمیت نوروز افزودند. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎ کشــورها 
کنــون از هــم جــدا هســتند. رابطــه چندانــی  هــم ا
و  سیاســی  نفــوذ  تحــت  هرکــدام  ندارنــد.  باهــم 
فرهنگــی قدرت‌‌هــای بــزرگ منطقــوی و جهانــی 
می‌‌باشــند. هســتند ممالکی که مانــع هم‌گرایی و 
اتحــاد ملت‌‌های باهم برابر می‌شــوند. با وجود آن 
کشــورهایی هم اســتند که دورهم جمع می‌گردند 
و از روحیــه وفــاق و عشــق بــه فرهنــگ مشــترک 
از  نشــانه‌‌ای  را  نــوروز  و همــان جشــن  سرشــاراند 
هم‌دلــی میان اقــوام هم‌زبان و کشــورهای هم نژاد 
تصور می‌نمایند و مؤثر می‌‌خوانند. هم‌گرایی باید 
توســط ممالک و حوزه‌‌های دور و نزدیک، جشــن 
نوروز ایجاد شود. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎ امر در بخش‌‌های سیاسی، 
اجتماعــی  تبادله‌‌هــای  و  اقتصــادی  فرهنگــی، 
کشــورهای  کــرده و بــه اتحــاد عمــل برســند.  کار 
یــخ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎ حوزه  عضــو نــوروز با درک اساســات و تار
تمدنــی و با عشــق به نوروز بدون شــک می‌توانند 
وضــع افغانســتان را بهتر ســازند. نــوروز پدیده‌‌ای 
آینده‌ســاز و از ظرفیــت بی‌کــران برخــوردار اســت 
و در آن شــکی نیســت کــه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایــن‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎ جشــن معجزه‌‌‌گــر 
می‌تواند کام لاًنقش نجات‌بخش را در کشورهای 
عضو بازی نماید و شرایط منطقه را متحول کند. 

)ثاقبی داراب، 1403: 28-26(
پویایــی  حــال  در  نــوروز  بــا  هم‌پــا  جهانــی  نظــم 
اســت. قدرت‌‌هایــی به ظهور می‌رســند، نظمی را 
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ایجــاد می‌کنند، مدتــی ادامه میابنــد و در فرجام 
بــه چالــش کشــیده می‌شــوند. نوزایــی و تکامــل، 
قانون‌مندی طبیعت و جهان ماســت. شکوفایی 
و زیبایــی بهــار و غلبــه آن بــر ســرما، نویددهنــده 
اســت.  ســازندگی  و  کار  الهام‌‌بخــش  و  نــوروز 
پایــان قرن بیســت به نظــام دو قطبــی، نقطه پایان 
گذاشــت. در ضــرب آهنــگ جهان، امــروز طنین 
 ، اقتصــاد بــه گــوش می‌رســد. در دهه‌‌هــای اخیــر
جهــان گــواه بر تغییرات سیســتماتیک اســت که 
توجــه بــه نقــش اقتصادهــای رو بــه ظهــور در آن 
یک ضــرورت جــدی پنداشــته می‌شــود. اقتصاد 
نوپــای ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایــن‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎ ممالک تا ســال 2050 میــادی پنجاه 
فیصــد تولیــد ناخالص داخلــی جهــان را به خود 
جمهــوری  موجودیــت  اســت.  داده  اختصــاص 
خلق چین در آسیا ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎ امکان و ظرفیت را ایجاد 
خواهــد کرد کــه براعظم آســیا به پویاتریــن منطقه 
کنــون بزرگ‌ترین  از ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایــن‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎ منظر تبدیل شــود. آســیا ا
منطقه جهانی است که هم‌گرایی در آن به وضوح 
مشــاهده می‌گردد. آنچــه در ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎ میــان به نگاهی 
عمیق تــر پرداخته شــود، درگیری‌‌ها و مشــکلات 
خفتــه‌‌ای اســت کــه بیــداری شــان در زمان‌‌هــای 
متفــاوت منجــر بــه دشــواری تحــولات منطقــوی 

خواهد شد. 
کارشناسان رشــته روابط بین‌‌المللی معتقدند که 
مردمــان جهان زمانی می‌تواننــد دور از تنش‌‌های 
مذهبی، قومی و افراطی به رونق شتابزده نایل ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای
ن‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎د که دارای چشم‌‌انداز باستانی فرهنگی باشند 
 ‎راســتا می‌شــود از جای‌گزین‌‌هــای ‌‌‌‌دیگر ‎‌‌‌‌‌‎و در ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایــن‌‌‌‌‌‌‌‌
بــرای دسترســی بــه صلح اســتمداد جُســت و آن 
جُــز نوروز چیز ‌‌‌‌دیگــر‎ی بوده نمی‌توانــد. آئین‌‌های 
کهن نوروز در تمامی جمهوریهای آســیای مرکزی 
و ایالت ســنگیانک برگــزار می‌گــردد در تجلیل از 
جشــن نوروز همه‌‌ای مســلمانان ســهیم هستند و 

مراسم آنرا پاس داشته و اجرا می‌کنند. ایجاد زون 
منطقــوی یا وابســتگی چینی در ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎ طرح به ســه 

پیش فرض متکی است: 
وابستگی متقابل،

روابط میان بازی‌گران و کارگزاران؛
گزین بهتری می‌‌دانند.  روند منطقه‌‌ای شدن را جا
بــه همیــن منــوال نــوروز از ظرفیــت احیــای نــگاه 
مشــترک بــه زیبایــی، با توجه به نشــانه‌ها و رســوم 
هویت ســازش برخوردار اســت که ســبک زندگی 
مشــترک را نیــز بــا خود حمــل می‌کنــد. ارتباطات 
روزافــزون جغرافیایــی مجازی و بــه تابعیت از آن 
رفت و آمدهای تفریحی و تجارتی در ســایه نوروز 
در نظم نو ظهور جهان چندان دور از ذهن به نظر 

نمی‌رسد. )یوسفیان، 1403: 25-23(
تنهــا  نــه  افغانســتان  معاصــر  داســتان‌‌های 
واقعیت‌‌هــای اجتماعــی و سیاســی را منعکــس 
یخ، فرهنگ و هویت  می‌‌ســازد؛ بلکه عمیقاً با تار
افغانســتانی‌‌ها، رابطه دارد. یکی از موضوعاتی‌‌که 
آن  بــه  اجتماعــی  و  فرهنگــی  داســتان‌‌های  در 
پرداخته می‌شود، نوروز و جشن از نوروز می‌‌باشد. 
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایــن‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎ روی‌داد خجســته هم‌چنــان بــه عنــوان یــک 
و  هویــت  تقویــت  و  بــرای حفــظ  اســتوار  ســتون 
نوشــته   ‎‌‌‌‌‌‎می‌شــود. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایــن‌‌‌‌‌‌‌‌ شــناخته  مــردم  فرهنــگ 
مروری‌‌اســت بــر روایــت توســعه‌‌ی شــخصیت‌‌ها 
و حــوادث داســتانی و تمرکــز دارد بــه پیامدهای 
‌‌‎‌‌‌‌‌‎بــه اضافه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این‌‌‌‌‌‌‌‌ . فرهنگــی، انســانی و معنــوی نوروز
که نوروز یک جشــن سنتی است و می‌تواند نقش 
بارزی در توسعه‌‌ی شخصیت‌‌ها و حفظ فرهنگ 

و هویت ملی آنها را نیز داشته باشد. 
در افغانســتان از جشــن بــه عنــوان یــک فرصــت 
برای فرار از گذشــته تاریک و شروع دوباره با امید 
بــه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎ده توســط شــخصیت‌‌ها در داســتان‌‌ها به 
تصویر کشــیده می‌شــود. بطور مثال: در داســتان 
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ســرزمین آتــش نوشــته‌‌ای خالد حســینی. جشــن 
نــوروز بــه عنوان نمــادی از تجدید حیــات و امید 
و  اجتماعــی  دشــواری‌‌های  و  بحــران  میــان  در 
سیاســی بــه روشــنی تصویر شــده اســت. در ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این‌‌‌‌‌‌‌‌
‎‌‌‌‌‌‎ داســتان، شــخصیت محوری، عبــدالله در میان 
زخم‌‌های جنــگ و تبعیض مبتنی بر روایت‌‌های 
، امید به زندگی بهتر را  مادر خود در جشــن نــوروز
مشــاهده می‌کند و او را به آن طرف می‌کشــاند. از 
شــنیدن داســتان عبــدالله و خواهــر کوچــک وی 
در یکــی از منازل روســتایی که با صــدای مهربان 
و دلنشــین مادرشــان حکایت می‌گردد، آنان را به 
‎‌‌‌‌‌‎دنیای رنگ‌ها و شادی‌‌های نوروزی می‌برد و ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این‌‌‌‌‌‌‌‌
گونه داســتان‌ها برای نوجوانان و جوانان می‌آموزد 
کــه تعلــق بــه فرهنــگ و هویــت و گــوش دادن بــه 
بــه  را  روایت‌‌هــای داســتانی عنعنــوی امیدشــان 

تجدید حیات می‌تواند پویا و زنده سازد. 
در رُمان هزار برهان برای رفتن از محمدحسین که 
نمادی از امید و تحول در زندگی افراد افغانستانی 
موج می‌زند، شخصیت اصلی آن سلیم نام دارد. 
قصه‌‌هایی‌‌کــه از پــدر مرتبط به جشــن‌ها شــنیده 
اســت، تصمیــم می‌گیــرد تــا بــه دنبال راهــی برای 
شــنیدن  و  جشــن‌ها  بگــردد.  زندگــی  در  بهبــود 
ارزش‌‌های فرهنگی و ســنتی از طریق کهن‌سالان 
یکی‌‌های  خانــواده مانند چراغی اســت کــه در تار
زندگــی مــردم افغانســتان، برای‌شــان نقطــه نــور و 
امیــدی را در میــان چالش‌‌هــا و مشــکلات ایجاد 

می‌نماید.
داســتان‌‌ها عمدتاً در افغانســتان، ســمبول‌‌هایی 
مــردم  هویــت  و  فرهنــگ  حفــظ  بــرای  تــاش  از 
افغانســتان تلقــی می‌شــود. نــوروز بازتــاب حفــظ 
رســوم و آئین‌‌هــای قدیمــی و اهمیــت آن در بیان 
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎ مواریث برای نســل‌‌های ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎ده اســت. حفظ 
فرهنگ و هویت می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

احیای رسوم و آئین‌‌های محلی،
، نقش و تأثیرگذاری اجتماعی و فرهنگی نوروز

توجه به ارزش‌‌های فرهنگی؛
معاصــر  داســتان‌‌های  بررســی  از  نتیجه‌‌ای‌‌کــه 
افغانستان با توجه به جشن‌های نوروزی به دست 
میایــد، ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایــن‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎ اســت کــه نــوروز یک نمــاد انســانی، 
معنــوی و فرهنگــی در زندگــی مــردم افغانســتان 
از طریــق  اســت.  فــراوان  اهمیــت  دارای  و  بــوده 
حفــظ و گرامیداشــت، ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایــن‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎ روی‌دادهای ســنتی 
گیــری از تجــارب گذشــتگان بــه تقویــت  و بــا فرا
و ارزش‌هــای فرهنگــی خــود می‌پردازنــد و از ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایــن‌‌‌‌‌‌‌‌
‎‌‌‌‌‌‎ طریــق به جامعــه پویا و پُرامید تبدیل می‌شــوند. 
از مهم‌تریــن جشــن‌های  یکــی  بــه عنــوان  نــوروز 
فرهنگــی، نقش مهمی را ایفــا می‌کند و به تقویت 
کمــک  داســتانی  روی‌دادهــای  و  شــخصیت‌‌ها 

می‌رساند. )بهرامیان، 1403: 71-69(
فرهنــگ  از  نشــانه‌ای  کهن‌‌تریــن   ، نــوروز جشــن 
یایی اســت که می‌تــوان آن را نمودار  اســطوره‌‌ای آر
جشــنی‌‌که  دانســت؛  بشــری  جشــن  ینه‌‌تریــن  پار
پیام‌‌آور ســازندگی، برابری، هم‌زیستی، شادمانی، 
بــه  نــوروز  می‌‌باشــد.  خوش‌بختــی  و  سرســبزی 
مثابــه‌ی یک جشــن طبیعــی نماد مــرگ و زندگی 
هســتی اســت و نمــود رســتاخیز طبیعــت. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایــن‌‌‌‌‌‌‌‌
، یــک روزگاران پارین  ‎‌‌‌‌‌‎ جشــن باســتانی و مانــدگار
تا کنون همیشه مورد توجه اندیش‌مندان فرهنگ 
در  هــم‌واره  و  گرفتــه  قــرار  هویت‌گــرا  و  دوســت 
ســروده‌ها بازتاب یافته اســت. کتاب مستقلی‌‌که 
مرتبط به نوروز نوشــته شــده اســت به حکیم عمر 
نوشــتن  بــا  خیــام  می‌شــود.  داده  نســبت  خیــام 
تــا حــارس هویــت  گاهانــه خواســته  آ نوروزنامــه، 
یــخ بــا افتخــار زمــان  والای فرهنــگ نیرومنــد و تار
خــود باشــد. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎ نوشــته بازتاب جشــن خجســته 

نوروزنامه می‌‌پردازد.
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ملــی  جشــن‌های  ماندگارتریــن  از  یکــی  نــوروز 
یایی به شــمار مــی‌رود که از روزگاران  ملت‌‌های آر
کهــن تــا حــال در نوشــته‌‌ها و هــم در ســرودهای 
یسته‌‌اند، تداوم  مردمان ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎ جغرافیا که جاودانه ز
یافته‌‌اســت. جشــن نوروز یک آئین ملی و مردمی 
اســت که از جانب شــاهان کوشــانی، اشــکانی و 
پا می‌شد. پس از  ساســانی به شــکل شــکوه‌مند بر
یانای  گســترش دیــن مبیــن اســام در ســرزمین آر
کان ما با  کهــن بخشــی از رســم‌‌ها و آئین‌‌هــای نیــا
نیرومنــدی ادامــه یافتنــد و دو عامــل در آن نقش 

برازنده‌ای داشت:
آزادی‌‌هایی‌‌که زردشــتیان در بر پا داشــتن مراســم 
بــه نمایــش می‌گذاشــتند، موجــب  عبادی‌شــان 
می‌گردیــد کــه حتا مســلمانان نیز در آن مراســم با 

آن‌ها مشارکت ورزند؛
یایی‌‌هــای مســلمان بــر خلفای  نفــوذ فرهنگــی آر
امــوی و عباســی بــه ویژه در عهــد برمکیــان بلخ، 

عامل برپایی جشن‌های باشکوه نوروزی بود. 
کمیــت دودمان‌‌هــای ســاطین ســامانی،  در حا
غزنــوی، ســلجوقی، غــوری، تیمــوری و کورکانیان 
کان ما با شــوکت مجلل برگزار  هند، راه و رســم نیا
، بزرگ‌داشــت از  یانفــر می‌شــد و بــه بــاور عزیــز آر
یخــی،  نــوروز روی ســه بــاور اســتوار بــود: بــاور تار
دینــی و مردمــی که هــر یک روایــت مختص خود 

را داشتند.
یــد مرتبــط به جشــن نوروز  دکتــر عبدالاحمــد جاو
، عمری به درازای عمر  نگاشته اســت: چون نوروز
یــخ و فرهنــگ  یشــه در تار یایــی دارد و ر اقــوام آر
مــا. از آن لحــاظ بســیاری از روی‌دادهای جالب 
تاریخی و اســاطیری به آن مرتبط اســت. خداوند 
یــد. در ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایــن‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎ روز کیومــرث بــه  آدم را در ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایــن‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎ روز آفر
پادشــاهی رســید. در همین روز نیشکر به دست 
جمشــید شکســته شد. زردشــت در سی سالگی 

در همیــن روز دین خود را آشــکار کــرد. در همین 
ع( وحی آمــد. در همین  روز بــه حضرت موســی )
روز حضرت سلیمان انگشتر خود را بعد از چهل 
یافــت. در همین روز خلقــت عالم پایان  ســال باز
یافــت. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایــن‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎ روایات نــه تنها نوروز را عزیــز کرد؛ بل 
به بقا و دوام آن نیز افزود. قبل از نوشتن نوروزنامه 
بــه وســیله حکیــم عمر خیــام، آثار ‌‌‌‌دیگــر‎ی نیز به 
رشــته تحریر درآمده است اما هیچ‌کدام به اندازه 
نوروزنامه خیام گســترده، روشن، سلیس و زیبا به 

جشن نوروز نپرداخته‌اند.  
ینــه نــوروز در  مقالــه‌‌ی خیــام بازتابــی از جشــن پار
یچه، نوروزنامه  نوروزنامه خیام اســت که از ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎ در
را بــه معرفــی گرفتــه و خیــام در پایــداری هویــت، 
یخ خود به زیبایی تمام آن را تصویر  فرهنــگ و تار
کــرده اســت. بُن‌مایــه ارزشــی نــوروز در یــک نــگاه 
برای نسل‌های امروز و فردای کشور چنین فشرده 

می‌گردد:
چون همه شهروندان کشور جدا از وابستگی‌‌های 
قومــی، تبــاری، زبانــی، مذهبی و ســمتی، نوروز را 
جشن می‌گیرند به همین دلیل ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎ آئین خجسته 
بــه یکــی از ســمبول‌‌های وحــدت و یک‌پارچگی 
ملت‌‌هــای مــا تبدیــل گشــته ‌‌اســت. بهــروز پویــا 
بن‌مایــه ارزشــی جشــن نــوروز را کم از کــم به چهار 

گوهر مرتبط می‌داند:
گوهر ستایش شادی،
پاس‌داشت طبیعت،

کان؛ نیکوداشت نیا
دل‌بستگی به نوشدن. 

نــوروز جشــنی اســت کــه درازای هســتی پیشــینه 
دارد و در دل زمانه‌هــا جاری‌ســت. نــوروز نمــاد 
رســت‌گاری، رهایــی و پیــروزی اســت. پیــروزی 
یکــی و بــاروری و پویندگی  نــو بر کهنه. نــور بر تار
بر ســردی و کرختی. جشــن باســتانی نوروز پیوند 
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ژرف بــا زندگــی و طبیعــت دارد که نه تنها انســان 
را بلکــه همــه‌‌ی جانــواران و گیاهــان را به جنبش 
و تپش و شــکوفایی وامیــدارد. از ‌‌‌‌دیگر‎ ارزش‌‌های 
کــه  اســت  آن  جاودانگــی   ، نــوروز مانــدگاری 
دربرگیرنده نهال‌‎شانی، آتش‌افروزی، خانه تکانی، 
پهــن کــردن ســفره نــوروزی، پختــن خوراکی‌هــای 
نوروزی، مســابقه‌های ورزشی و گردش در فضای 

. باز و سبز
پژوهــش در میراث‌‌هــای فرهنگی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎ ســرزمین از 
آن جهت باارزش اســت که فهم ما را در شناخت 
پیشنیان ما افزایش می‌دهد و شیوه زندگی فردی 
یانای باستان را به نسل‌‌های کنونی  و اجتماعی آر
یادآور می‌شــود. از شهروند مسوول می‌طلبد که از 
فرهنــگ شــکوه‌مند و گشــن بیخ خــود پاس‌داری 
کنــد و با پویایــی و حوصله‌منــدی در برابر تجاوز 
بیگانگان مقاومت کرده، سر تسلیم فرود نیاورند. 
ینــش،  نــوروز خوش‌آئیــن ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایــن‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎ شــه‌کار زیبــای آفر
لبخنــد،  و  شــادی  تــاش،  و  کوشــش  پیــام‌‌آور 
آراســتگی و پیراســتگی و نیک‌اندیشــی بــوده و از 
ما می‌خواهد که با طراوت‌یابی جهان، دل و جان 
خــود را طــراوت بخشــیم. دشــمنی و کینه‌‌ها را در 
وجــود خویش شست‌وشــو دهیم. پیرامون جشــن 
، دو دیدگاه موجود  نــوروز از منظــر دینی در کشــور

است:
؛ دیدگاه تحریم نوروز
. دیدگاه جواز نوروز

یــث فرهنگــی و تمدنی  در کل نــوروز یکــی از موار
یایی  بشــریت، نمــاد مانــدگاری و پویایی مــردم آر
جشــن  طبیعــت،  رســتاخیز  یــخ،  تار امتــداد  در 
، سرآغاز فصل  دهقان، میزان تســاوی شــب و روز
کار و کوشــش و ده‌‌هــا مناســبت فرخنده تاریخی 
کتر داوود مرادیان،  فرهنگی بوده اســت. به باور دا
نــوروز به انبوه از برداشــت‌هایی که از آن می‌شــود 

ماننــد دایــره المعارفــی اســت کــه در هــر بــرگ آن 
می‌تــوان مفاهیم متباینی از باورها و مناســبت‌ها 

را به نمایش نشست و به خوانش گرفت. 
، آهنگ  بر وفق دیــدگاه صادق هدایت، نفوذ فکر
دل فریب، نظر موشگاف، وسعت قریحه، زیبایی 
تشــبیهات،  سرشــاری  منطــق،  صحــت،  بیــان، 
ســاده و بی‌حشــو و مخصوصاً فلســفه و طرز فکر 
گانه‌ای بــرای او احراز  خیــام، مقــام ارج‌مند و جدا

می‌کند.
نوروزنامــه اثــری اســت بــه پارســی که خیــام در آن 
، واضــع آن، آداب  علــت پیدایــش جشــن نــوروز
یایی را در آن شرح داده است. هم‌چنان  شاهان آر
از شــاهان اســاطیری و آئین جهان‌داری و رســوم 
شاهی‌شــان مطالبــی آورده اســت. در ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎ رســاله 
بــه مناســبت مذکــور  گــون ‌‌‌‌دیگر‎هــم  گونا مســایل 

اتفاق افتاده و یادآوری نموده‌‌است.
هدایــت باور دارد که نوروزنامه به فارســی ســاده و 
سبک بی‌مانندی نوشته شده و نثر ادبی آن یکی 
از بهتریــن و ســلیس‌ترین نمونه‌هــای نثــر فارســی 
اســت و ســاختمان جملات آن خیلی نزدیک به 
پهلوی می‌باشد و سایر آثاری‌‌که در ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎ مرحله‌ از 
یافته با نوروزنامه خیام قابل مقایســه  یــخ تحریر تار
خفــه  ذوق  نماینــده‌ی  خیــام  عمــر  نمی‌‌باشــد. 
شــده، روح شــکنجه دیــده و ترجمــان ناله و شــور 
یایــی بــزرگ و قدیــم اســت. روش نــگارش  یــک آر
اثــر خیــام مبتنــی بــر ســبک عمومی نویســندگان 
اواخر ســده پنجم اســت به همین ســبب انشای 
از تکلــف اســت. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایــن‌‌‌‌‌‌‌‌ روان، ســاده و خالــی  آن 
‎‌‌‌‌‌‎ نوروزنامه دارای ابواب، فصول و فهرســت نیست 
و ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایــن‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎ خــود بیان‌گــر آن اســت که خیام با شــتاب 
بدون دقت به تهیه و مقدمات آن پرداخته است 
که با آن‌هم اســتاد بهار نوروزنامه را بســیار شیرین 
هــم  نوروزنامــه  پیدایــش  اســت.  کــرده  توصیــف 
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گهانی و جالب اســت که به نوشــته‌ی  یــک امــر نا
ســال  در  تصــادف  احســن  از  مینــوی،  مجتبــی 
1307 خورشــیدی در ضمن مجموعه رســایلی که 
بــه کتاب‌خانــه برلین منتقل می‌شــد یکــی از آن، 

نوروزنامه بود. 
دو نســخه‌ی نوروزنامــه خیــام موجود اســت. یک 
نســخه آن در لنــدن و نســخه ‌‌‌‌دیگــر‎ آن در برلیــن. 
نوروزنامه مطبوع را که مینوی تصحیح کرده است 
از روی ســبک انشــا ظاهر می‌گردد که سردستی و 
یــح نــگارش یافته اســت. نقص‌‌هــای عبارتی  صر
یخــی و ادبــی در آن  و پــاره‌ای از غلطی‌‌هــای تار
مشــاهده می‌شود که بدون صرف وقت و مطالعه 
و مراجعــه فقــط بــه حافظــه و مســاعدت خیــال 
به‌طــور قلم‌انــداز بــرای هدفــی نوشــته و بــه شــاه 

هم‌روزگارش اهدا کرده‌‌است. 
نوروزنامه در نیشــاپور به رشــته تحریر آورده شده، 
بــا تکرار آئین جهان‌داری شــاهان کهن را ســتوده 
اســت. اگرچه در دیباچه نوروزنامه درج است که 
بالاثــر خواهش دوســتش به رشــته تحریــر درآمده 
اســت امــا در حقیقــت مخاطبــش شــاه اســت. 
خیام آرزو داشــت شاهان سلجوقی را به عظمت 
گاهــی بخشــد. در سراســر کتاب،  جشــن نــوروز آ
شــاهان را به دادگری و بی آزاری که لازمه آسایش 
مردم اســت، تشــویق می‌کند. بزرگ‌ترین فضیلت 
و  قــدرت  برمی‌شــمارد.  را  شــجاعت  انســانی، 
عظمــت را دوســت داشــتنی می‌خواند. شــایقان 
فرامی‌خوانــد.  نوشــتن  و  خوانــدن  بــه  را  مطالعــه 
کیــد گردد، نوروزنامــه ضرورت به  لازم اســت که تأ

کاوی دارد. توصیف تحلیلی، پویش و وا
ســتایش  از  پــس  خیــام  نوروزنامــه  دیباچــه  در 
خداوند )ج( و درود بر پیامبر موجب و یا ســبب 
تألیف کتاب بیان شده است. سپاس و ستایش 
مــن خدایی را که آفریدگار جهان اســت و دارنده 

زمیــن و زمــان اســت و روزی‌ده جانــوران اســت و 
 ، داننــده آشــکار و نهان اســت. درود بــر پیامبر او
از آدم )ص( تــا پیغمبــر عربــی محمــد مصطفــی 

. )ص( اصحاب و برگزیدگان او
کــه دوســتی بــر مــن حــق  خیــام اذعــان مــی‌دارد 
صحبــت داشــت و در نیــک عهــدی یگانــه بود. 
از مــن التمــاس کــرد کــه ســبب نهــادن نــوروز چه 
 ‎‌‌‌‌‌‎بــوده اســت؟ خواهــش او را مبذول داشــتم و ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این‌‌‌‌‌‌‌‌
مختصر جمع کرده آمد به توفیق خدای بی‌همتا! 

...خیام
اســت  آمــده  نــوروز  اندربــاب  نوروزنامــه  آغــاز  در 
و واضــع نــوروز بــه معرفــی گرفتــه شــده اســت، به 
سیرت شــاهان پرداخته شده و از برگزاری مراسم 
کــه در زمــام‌داری شــاهان در   ‎آئین‌‌هــای ‌‌‌‌دیگــر و 
یخ به وقوع پیوســته تذکر رفته  مقاطع مختلف تار
است. روز اول سال، نوروز خوانده شده، جمشید 
کثــرا مؤرخان عربــی و تورانی واضع  و کیومــرث را ا
جشــن باســتانی نــوروز می‌خواننــد. خیــام پایــان 
فصل چهارم ســال را روز نو و آن را به نوزایی عالم 
نســبت می‌دهــد و اصِــرار بــرآن دارد هرکــی در روز 
نــوروز جشــن کنــد و آن را بــه خرمی ســپری نماید 
تــا نــوروز ‌‌‌‌دیگــر‎ عمــر او در شــادی و خرمــی گذرد 
و ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایــن‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎ مهــم را تجربــه و حکمــت برای پادشــاهان 
کــرده اســت. در ادامــه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎ بخــش، خیام ســال را 
بــر دوازده مــاه، هــر مــاه را بــه ســی روز و هر هفت 
روز را هفتــه نامیــده، در زمــام‌داری و حکم‌رانــی 
ســاطین، آهنگــری، درودگــری و بافندگی عرض 
انــدام نمــود و انگبیــن از زنبــور و ابریشــم از پیلــه 
بیرون شــد و پشم ببافت. آدمیان از مجاری عقل 
کــه جواهــر از  و تجربــه روزگار بدان‌جــا رســیدند 
معادن بیرون آورند و از زر و زیور وســایل و ابزاری 
ســاختند که مورد اســتفاده در تــاج و تخت بود و 
، زعفران  ، کافور ، مشک، انبر از آن طوق و انگشــتر
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و عود وغیره به‌دســت آوردنــد. پس در ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎ روز که 
از آن تذکــر رفت، نوروزش نــام نهادند و مردمان را 
فرمــود که هرســال چــون فروردین نو شــد آن روز را 

جشن کنند. 
پســین  ســاطین  بــا  را  پیشــین  شــاهان  خیــام 
یایی را چنین  مقایســه کرده، برتری‌‌های شاهان آر

برمی‌شمارد:
و خوان‌شــان  بودنــد  مهمان‌نــواز  دوران  همــه  در 

، نیکو و باز بود، مملو
جدیــت  بــا  رباط‌‌هــا  شــهرها،  ســاختمان  در 

می‌‌پرداختند،
کوشــش  روز  حکمــت  و  دانــش  آمــوزش،  بــه 

می‌‌کردند،
بسیار جوان‌مرد و سخاوت‌پیشه بودند،

در شــهرها، جواســیس ماهر می‌گماشتند تا مردم 
در آسایش و امنیت به سر برند،

قلب مهربان داشتند؛
، مجازات  فقط سه دسته از مجرمان را به شرح زیر

می‌کردند:
گویان یزدان، ناسزا

متمردین از دستورات امرا؛
افرادی‌‌کــه راز نظــام را افشــا کرده باشــد مســتحق 

عفو قرار نمی‌گرفتند.
پس از پیش‌کش هدیه‌‌ها، موبد و موبدان، شــاه با 
سخن‌رانی ستایشــی و نیایش گونه می‌نمود. عمر 
خیام ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎گونه موعظه‌‌ها را آفرین به موبد و موبدان 
می‌‌خواند و با پایان آن آنان نیز هدایای شــان را با 
ظرافت ویژه تقدیم شــاه می‌‌کردند تا که برای‌شان 
 ‎‌‌‌‌‌‎نوروز مبارک گردد و خرمی و آبادی جهان در ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این‌‌‌‌‌‌‌‌
چیزهاست که پیش ملک آوردندی. شاه بعداً به 
گانه می‌پرداخــت و هرکدام را به  بحث‌‌هــای جدا
توصیف و تحلیل گرفته، زر را قوت قلب، شادی 
را بخــش دل و روشــن کننــده چشــم، افزاینــده‌‎ی 

عیش وصف می‌‌کرد. انگشتری را زیب و شایسته 
بــزرگان خوانــده آن را نمــاد عظمــت، مــروت، رأی 
قوی و عزم درست برمی‌شمرد. مرتبط به انگشتری 
آمده‌‌اســت: انگشــت بــزرگان بی‌انگشــتری چــون 
یســت بی‌علــم. از دو نــوع انگشــتری شــاهان  نور
شــخصاً ســود می‌‌بردنــد. یکــی یاقــوت و ‌‌‌‌دیگر‎ش 
فیروزه بود و نخســتین کســی‌‌که ســاح ســاخت و 
همه ســاح با حشــمت اســت و بایســته. زیرکان 
)دانایــان( گفته‌‌انــد کــه جهــان بــدون آهــن چــون 
. شمشــیر و تنــوع آن در  مــرد جوانی اســت بی‌ذکر
کمیــت جمشــید بــه چهــارده نــوع می‌رســید و  حا
بنام‌‌هــای یمانــی، هنــدی، قلعی و مصــری وغیره 
مســما بود. از فواید و قســمت‌های تیر و کمان نیز 
سخن رفته‌‌ است. مشق و تمرین شنا و تیراندازی 
بخــش  در  بــود.  مــروج  اســام  گذشــته‌‌های  در 
یحانی،  مشروب، خیام از گونه‌‌های شراب تلخ، ر
ممــروق، خرمایــی و مویــزی هیــچ چیــزی نافع‌تــر 
از شــراب نیســت. شــراب انگــور تلــخ و صــاف و 
خاصیتــش آن‌اســت که دل را روشــن می‌گرداند و 

مرد بزدل را جسور و دلاور جلوه می‌دهد. 
خوانــده  نوروزنامــه  در  نیــات  شــدن  بــرآورده  در 
می‌شود: حاجت خویش را از نیکورویان نخواهید 
و هرکس از روی شــطارت مر روی نیکو را صفت 
میــدان عشــق  گروهــی  نهــاده،  لقبــی  و  کرده‌‌انــد 
نهاده‌‌اند و گروهی صحرای شــادی و روضه مُهر و 
پیرایه آفرینش و نشانه‌ای از بهشت نیز گفته‌‌اند. 
حکیمانــه  نــگاه  و  فلســفی  اندیشــه‌‌های  خیــام 
خــود را با عبارت‌‌های ســاده و در پوشــش رباعی 
گنجانیــده اســت. رباعیــات اصیــل عمــر خیــام 
بیــن 16، 36 و 66 انگاشــته‌اند. هرچنــد صدهــا 
رباعی به‌نام او در کتاب‌‌ها و گزینه‌‌ها درج اســت 
و بعضــ ارباعیات خیــام را به ‌‌‌‌دیگر‎ان نیز نســبت 
می‌دهند. در جمع بندی می‌شــود گفت که نوروز 
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آغاز شادابی و سرزندگی است و هنگام رستن‌‌ها 
و جنبش‌‌هــا  روزگار جوشــش‌‌ها  و  شــگفتن‌‌ها  و 
بزرگ‌داشــت  و  مــورد ســتایش  دور  زمانه‌‌هــای  از 

یایی‌ها بوده است.  آر
جشــن نــوروز بازتاب‌گــر پیشــینه تاریخی به‌ســان 
یایــی،  آر اندیشــه  و  فرهنــگ  سیاســی،  درفــش 
کارایی و چهره نمایی داشــته اســت. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎ جنبش 
دانــش  و  هنــر  اقیانــوس  از  بی‌کــران  گنجینــه‌‌ای 
یایی است و به راستی مجموعه‌‌ای از ویژگی‌‌ها  آر
یخ و آئین سرزمین  و آموزه‌‌های فرهنگ، تمدن، تار
یخــی  مــا را بــه نمایــش می‌گــذارد. از ســیمای تار
نوروز چنیــن برمیاید که ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎ جنبش ما، خاطره‌‌ها 
و یادواره‌‌های زندگانی بشــر را در پیوند با هســتی 
یخ انعکاس داده است.  گون تار در دوره‌‌های گونا
جشــن نــوروز یک تجلیل طبیعــی و مردمی بوده و 
هیچ‌گونــه پیوند مذهبی و دینی نداشــته و ندارد. 
گــر نشــانه‌هایی از مذاهــب و دیــن در آن دیــده  ا
شــود جلوه‌‌هایی از رســم‌‌ها و آئین‌‌هایی است که 
پیش از ســده‌‌ها به نوروز برچســپ خورده اســت. 

)کریمی، 1403: 42-29(

برآمدها
، رُخ‌دادی‌‌اســت که پیام روشــن به بشــریت  نــوروز
به ویژه بــه مردمان جغرافیای فرهنگی نوروز دارد. 
همیــن دلیــل مانــدگاری و پابرجایــی نوروز شــده 
، پیام  اســت. تلاش می‌شــود که به چیســتی نوروز
و نقــش آن در زندگــی بشــر بــه ویــژه افغانســتان و 
یابی  کشــورهای جغرافیــای نــوروز به تحلیــل و ارز
گرفتــه شــود. بــرای درک، فهــم و شــناخت بهتر از 
یافت معلومــات در پیوند و پیرامون آن،  ، در نوروز
پرســش‌‌های موردی مطرح و با پاســخ‌‌های روشن 

به ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎ مهم می‌رسیم.
ویژگــی و اثربخشــی نــوروز را بــا طرح پرســش‌‌های 

موردی برحسب زیر می‌توان برجسته کرد:

نــوروز  جغرافیــای  و  پیشــینه  چیســت،  نــوروز 
کجاست؟

در پاســخ می‌شــود گفــت کــه پیش از همــه، نوروز 
روز آغاز سال و فصل بهار و هدیه طبیعت است. 
طبیعــت که با لبخند نوروزی خود پیام زندگی نو 
را بــه جهــان ارمغــان دارد. انســان جُــز طبیعــت و 
در دامــان آن زاده شــده و پرورش یافته اســت و از 
آغاز خلقت با طبیعت سرستیز داشته از گردش 
روزگار راز زندگی و قوانین طبیعت را آموخته و راه 
یافته و خــود را با آن هماهنگ  هــای مهار آن را در

ساخته است. 
چنان‌کــه بــا گــردش خورشــید و گــذر زمــان، روزها، 
در  و  شــناخته  را  گرمــی  و  ســردی  ســال،  فصــول، 
یافته که ستارگان،  شمارش روز و شبش پرداخته و در
ثابت‌انــد و ســیاره‌ها چــه تأثیری بر طبیعــت دارند. 
موســم بهــار را بــا شــادمانی، جشــن، ســرور و ســرود 
آغــاز کــرده و خــزان و زمســتان را با امید فرارســیدن 
بهــار چشــم بــه راه نشســته اســت. باشــندگان ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایــن‌‌‌‌‌‌‌‌
‎‌‌‌‌‌‎ جغرافیــا کــه گهــواره تمدنش نام نهاده‌انــد از همان 
آغــاز با زمزمه‌‌های طبیعت هم‌آواز بوده و نکته‌‌های 
درشت آن را یافته‌‌اند که جُز افتخارات ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎ سرزمین 

تمدن‌ساز بوده و می‌باشد. 
مهم‌تریــن  باســتانی،  جشــن  نــوروز  همین‌گونــه 
پیونددهنــده  مــا،  گذشــتگان  فرهنگــی  میــراث 
امــروز با دیروز و گذشــته‌های دور بســتگی دارد و 
در یــک بســتر فرهنگی مشــترک در نهایــت، نوروز 
یایی‌‌های کهن و جشن طبیعت است.  میراث آر
نوروزبــاوران بــه پیشــینه جغرافیایی آئیــن نوروزی 
 ‎‌‌‌‌‌‎گاهی دارند که از هزاران ســال قبل مردمانی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این‌‌‌‌‌‌‌‌ آ
جشن را تجلیل می‌کردند که امروز دارای مرزهای 
سیاسی هســتند نظیر افغانســتان، تاجیکستان، 
آذربایجــان،  ترکمنســتان،  ایــران،  اوزبیکســتان، 

قرغیرستان و چین. 
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یکی از درست‌اندیشــی و نکته سنجی‌های مردم 
مــا همانا آفرینش و برپایی آئین نوروزی اســت که 
بــه دقــت و ژرف‌اندیشــی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایــن‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎ مردمــان شــهادت 

می‌دهد. 

هدف از برپایی جشن نوروز در چیست؟
پاســخ، ساده اســت. با ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎ کار می‌شود خود را به 
گذشــته‌های دور و گذشــته‌های دور را با امروزش 
پیونــد زد. در نتیجــه هویــت فرهنگــی و تمدنــی 
یافــت کرد. به ســخن  خویــش را در آن می‌تــوان در
، دســت در دســت نوروز  ‌‌‌‌دیگــر‎: بــا تجلیل از نوروز
و  عظمــت  می‌رونــد.  اســطوره  دوران  بــه  یایــی  آر
گســتردگی آن را به چشــم سر مشــاهده کرده، قادر 
می‌شوند پله به پله به روزگار کنونی پا گذارند و ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای

ن‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎ جشن شکوه‌مند را از دید بگذرانند. 
پیام امروز بشریت به جغرافیای نوروز 

 ، پایــی نوروز هرچیــزی را هدفــی و پیامی‌ســت. بر
هــدف روشــن و پیام ارزش‌مندی برای هر انســان 
دارد. نــوروز بــه عنــوان میراث فرهنگــی و تاریخی 
، مانــدگاری و پویا‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیــر‎ی و  دارای نقــش پیــام‌آور
پســندان  برانگیزگــی در زندگی نوروزباوران و نوروز

دارد که مهم‌ترین آن را می‌توان چنین برشمرد:
پیام فرهنگی نوروز در اوضاع موجود، پیام نوروزی 
در فرهنــگ و دربرگیرنــده‌ی مفاهیــم عــام بــوده و 
گون زندگی را پوشــش می‌دهد که  بخش‌های گونا
، ورزش، آســایش،  شــامل زندگی، کشــاورزی، هنر
رســوم،  بازرگانــی،  صنعــت،  ســیاحت،  گــردش، 

باورها و سنت‌ها می‌باشد. 
پیام دوستی بیان‌گر دوستی و نگه‌داری از محیط 
یســت، فشــرده می‌گردد که یکی از اهداف کلان  ز
بــوده کــه اســتراتیژی پایــدار را تشــکیل می‌دهــد و 
بیانگر انعطاف ‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیر‎ی، بهبود‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیر‎ی و تاب آوری 
بــر دارد. در بخش کشــاورزی، به زارعان پیام  را در

می‌دهد که خود را برای شخم زدن زمین، کاشتن 
 ، کاری جــوی، بنــد، نهــر تخــم، نهــال شــاندن، پــا
کاریز و چشــمه‌ها آماده ســازند و سهم‌شــان را در 
انسجام ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎ امور به انجام رسانند. نوروز از ارباب 
هنــر و هنرمنــد می‌طلبد که خویــش را با طبیعت 
هماهنــگ ســازند و نــوروزی را زمزمــه کننــد و بــه 
خوانش آواز و سرودن ساز و برپایی سرور و سرود، 
شــادی بیافریننــد. در بخــش ورزش، گردش‌گــری 
کــه نقــش مهــم در  و آســایش، مــردم را بــه ورزش 
تندرســتی دارد برمی‌انگیزد. همین گونه توده‌ها را 
به ســرگرمی‌ها و تفریح‌های ‌‌‌‌دیگر‎ چون: ســیاحت 
و گردش‌گری تشــویق می‌نماید کــه اهمیت بزرگ 
در ســامتی روانی و اقتصادی مردم را در کشورها 

داراست. 
ســرگرمی‌‌های  بیش‌تــر  اجتماعــی:  بخــش  در 
اجتماعــی نــوروزی، تیمی و اجتماعی اســت که 
یســتی در فضای  بــه هم‌بســتگی و هم‌نوایی، هم‌ز
اوضــاع  در  و  می‌دهــد  بشــارت  مســالمت‌‌آمیز 
خوشــی یــا نشــاط و نوآوری‌‌های عصــری به ظهور 
می‌رســد که در آن جغرافیا، امنیت مستقر باشد. 
هم‌کاری‌‌هــای دوجانبــه و چندین‌‌جانبــه نیز مُهر 

گیری و گستردگی آن می‌باشد.  تائید به فرا
نقش انگیزشــی انســان بــرای تحــرک و هماهنگ 

شدن با طبیعت؟  
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎ نقش نوروز را امروز بشــر در مدیریت راه‌بردی 
پیشــبینی‌‌ها،  دیدگاه‌‌هــا،  طــرح  زمینه‌‌هــای  در 
و  شــناخت  بــه  هدف‌منــد  برنامه‌‌ریزی‌‌هــای 
باارزش‌تریــن  وقــت،  از  کارا  و  درســت  اســتفاده 

مؤلفه‌‌ها در زندگی وانمود می‌دارند. 
حــوزه‌‌ی  اقتصــادی  توســعه‌‌ی  در  نــوروز  نقــش 

فرهنگی؟
مــروری بر نقــش نــوروز در توســعه‌‌ی اقتصادی ما 
را بــه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎ نتایج می‌رســاند که اقتصــاد دربرگیرنده 
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گون از جمله کشاورزی، صنعت،  بخش‌‌های گونا
گردش‌گــری  یســت،  ز محیــط  ورزش،  تجــارت، 
و بهداشــت می‌باشــد کــه بی‌گمــان، نــوروز نقــش 
اثرگــذار را در همــه‌‌ای ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایــن‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎ ‌‌بخش‌‌ها در توســعه‌‌ی 
کشــاورزی و خدمــات تجــارت چــون  صنعــت، 
حمــل و نقــل و هوتلداری و صنعــت گردش‌گری 

و فرهنگی دارد. 
آماد‌‌گی مردم کشــور و مردمان حــوزه‌‌ی نوروزی در 
آســتانه برگزاری نوروز و تجلیل از جشــن تمدنی، 
یــداری میوه‌‌های  تقاضــا و ضــرورت جــدی به خر
خشک و تازه، گوشت، ماهی، سبزی‌‌ها، شیرینی‌‌ 
باب، جلبــی‌‌، کلچه، هفت‌میوه و ســمنک، نان، 
پوشــاک سنتی و جشــنی، تفریح، ســفر و گردش 
یســت در شــهرها، ولایت‌‌هــا و میان  در محلات ز

ولایت‌‌ها و بیرون از کشور را افزایش می‌دهد.
فعالیت‌‌هــای اقتصــادی عامــل جــوش و خروش 
مردم، افزایش کار و درآمد، ایجاد میادین سپورتی، 
و تندرســتی و صحــت هم‌چنیــن  بهبــود ورزش 
پاکی و سرسبزی و بهبود محیط زیست می‌گردد. 
کل فضــای مناســب  در  فرهنگــی  آفرینش‌‌هــای 
صمیمیــت،  روانــی،  جســمی،  امنیــت  آرامــش، 
دوستی، هم‌بستگی، نزدیکی هم‌گرایی مردمان را 

می‌طلبد. 
آمادگــی  در  را  نــوروز  اقتصــادی  اثربخــش  نقــش 
کِشــت،  قلبــه،  حیــن  در  مــال‌داران  و  دهقانــان 
پــرورش و نســل‌‌گیری فرآورده‌هــای حیوانی، لبنی 
گاه‌‌هــا بــه خوبــی می‌تــوان دیــد.  و سرســبزی چرا
فعالیت‌‌هــای اقتصــادی نقــش عمــده و ســازنده 
خــود را نــه تنهــا بــه رشــد و توســعه کشــورها ایفــا 
مــی‌دارد در ضمن ســهم شایســته‌اش را در مبارزه 
علیه تغییر اقلیم و توسعه پایدار ادا خواهد کرد.

کشــور تاجیکســتان با برگزاری شــکوه‌مند جشــن 
نوروز و تدارک ارایه و جذب گردش‌گران داخلی و 

خارجی نه تنها به میزان بالای درآمد دست‌رســی 
یافته‌‌اســت و از ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایــن‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎ طریــق صنعــت ســیاحت و 
گردش‌گری را قادر ساخته‌‌اســت که آفرینش‌های 

فرهنگی شان را به جهانیان معرفی نمایند. 
کمیــت دیفکتــوی طالبان  یــغ فــراوان در حا بــا در
از برپایی جشــن نــوروز جلوگیری به عمــل میاید. 
کشــور و مردم مقیم در صفحات شــمال و شمال 
شــرق که بــه بهانه نوروز بــرای خــود از آفریده‌‌های 
تــدارک  نــان حــال  یــک لقمــه  بومــی و محلــی، 
مــرزی  بازارچه‌هــای  و  بازارهــا  در  و  می‌کردنــد 
 ‎‌‌‌‌‌‎محصولات‌شــان را بــه فــروش می‌رســاندند از ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این‌‌‌‌‌‌‌‌

همه مزایا محروم گردیدند. 

دلایل سخت‌جانی نوروز در چیست؟
پاســخ، روشــن اســت. پیوند با طبیعــت از دلایل 
باشــد؛  می‌توانــد  نــوروز  پابرجایــی  و  مانــدگاری 
بنابرآن رســالت نسل امروز است که نه تنها ارزش 
نــوروز را بدانــد و بــه آن ببالــد که در نگــه‌داری آن 
بــا پویایی هرچه بیش‌تر بکوشــد. آن را بروز دهند 
یخــی،  و بازتولیــد کننــد و بحیــث ارزش‌هــای تار
، پایــدار بســازند و  فرهنگــی، مانــدگار و پــاس‌دار
فرهنگ‌ســتیزانه  و  تبلیغــات خصمانــه  برابــر  در 
دشمنان نوروز با قامت راست و پایدار باستند. 

نــوروز بــه عنــوان پیونددهنده زندگی بــا طبیعت، 
از  بین‌‌المللــی  مجامــع  و  شده‌‌اســت  توصیــف 
کشــورهای عضــو نــوروز خواســتار برنامه‌‌ریــزی در 
راســتای پاس‌داری از نــوروز گردیده‌‌انــد. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎گونه 
تصامیــم و مصوبــات، دســت آوز بســیار قــوی در 
 ‎‌‌‌‌‌‎ســطح جهانی بــرای جاودانگی و مانــدگاری ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این‌‌‌‌‌‌‌‌
فرهنگ پسندیده نیز می‌تواند باشد. البته کارهای 
پژوهشی و بازنگری و بازتولیدی و بروزساختن ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای
ن‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎ میراث ســترگ، وظیفه کشورهای حوزه نوروز در 
ســطح ملــی و منطقــوی، شــرط جدی و اساســی 

محاسبه می‌شود. )رضایی، 1403: 48-45(
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برآیند
نــوروز  آن در  اشــکال مختلــف  بــه  هویت‌زدایــی 
مشــترک  پیوندهــای  و  شــدن  نزدیــک  از  را  مــا 
گیــری از  محــروم می‌گردانــد و آئیــن نــوروزی بــا فرا
آموزه‌‌های طبیعت، ما را به سمت ‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیر‎ش و تنوع 
فرامی‌‌خواند تا بتوانیم از ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎ طریق زیست باهمی 
و زندگی مســالمت‌‌آمیز دست‌رسی یابیم. تسریع 
روند ملت شــدن ضرورت به زیست باهمی دارد. 
دشمنی با نوروز راه را برای رسیدن به آن می‌‌بندد 
و بــر دهــل تداوم جنگ و خشــونت بیش از پیش 

می‌‌کوبد. 
هرگونه مراســم و مناسبتی‌‌که متعلق به مردمان در 
یک محدوده جغرافیایی اســت حاوی پیام‌‌های 
مهــم و درس‌‌هــای بــزرگ می‌‌باشــد کــه همه‌‌ســاله 
متعــدد  کشــورهای  را  فرهنگــی  مناســبت   ‎‌‌‌‌‌‎ایــن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
جهــان بــا برپایی جشــن‌ها تجلیــل می‌نمایند. در 
بــر  ، وضعیــت خفقــان‌آوری  دیفکتــو کمیــت  حا
کشــور مســلط شده‌‌اســت و دشــمنی علیــه تمام 
ارزش‌‌های انسانی از جمله حق، عدالت و آزادی 
، تیر و تفنگ هدف قــرار می‌دهند و  را بــا شمشــیر
قــد راســت در برابــر تجلیل از ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎ نوروز خجســته 
جلوگیری و مقاومت می‌نمایند. )سیحون، 1403: 

 )10-7
نظــام ســرمایه و رقابت‌‌هــای جهانــی شــدن پــول 
و اقتــدار سیاســی بــه زبــان و فرهنــگ بــه ویــژه در 
یک و نیم ســده اخیر از جمع دلایل زبان‌ســتیزی 
و نوروزســتیزی بوده‌‌انــد و ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایــن‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎ جشــن نــوروز نیــز 
یان‌‌هــای فــراوان دیــده و  هماننــد زبــان فارســی ز
موضــوع  شده‌‌اســت.  متحمــل  را  آســیب‌هایی 
تجلیل از نوروز را در افغانســتان نیروهای متحجر 
غیرشــرعی خوانده و غیررســمی پنداشته‌‌اند و در 
تلاش‌انــد کــه شــور نوروزخواهی و ذوق اســتقبال 
از پدیــده‌‌ی باشــکوه طبیعــی را در جامعــه نابــود 

کننــد و از بین ببرنــد. با آن‌هم قانون‌‌مندی تکامل 
جوامــع مســلمان حکــم می‌نمایــد کــه فصل‌‌های 
ســیال، ســال‌‌ها یــک امــر طبیعــی اســت و بایــد 
اتفــاق بیفتــد. از آن‌جایی‌‌کــه بیــداری در تمامــی 
لایه‌‌هــای اجتماعی به ویژه در نســل جــوان اتفاق 
افتــاده اســت و مطمئینــم در حــوزه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایــن‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎ بیداری 
یخ‌‌های منجمدشــده‌ی زمســتانی ذوب خواهند 
شــد. قیام طبیعت و برگشــت شــادی نــوروز را در 
خود نظاره خواهد کرد و ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎ کشــور با رنج جنگ، 
وداع خواهــد گفــت و بــه ســوی روشــنایی گام بــه 
)6-1 :1403 ، جلو خواهد برداشت. )سخن ناشر

سرچشمه‌‌ها
جامعــه‌‌ی  در  نــوروز   )1403(  . ارنــواز اشــکانیان، 
شــماره‌ی   ، نــوروز جهــانِ  ســال‌نامه‌ی  کــودکان، 
نخســت، ســال نخســت، اســتانبول: نشــر خانــهٔ 

مولانا. 
جامعــه‌‌ی  در  نــوروز   )1403( خجســته.  الهــام، 
زنــان؛ نقــش و جــای‌گاه زنــان در تجلیــل از نــوروز 
، شــماره  نــوروز افغانســتان، ســال‌نامه جهــانِ  در 

نخست، سال نخست، نشر خانهٔ مولانا. 
باختــری، واصــف. )1403( جشــن جهانــی نــوروز 
شــماره   ، نــوروز جهــانِ  ســال‌نامه  بــاد!  خجســته 

نخست، سال نخست، نشر خانهٔ مولانا
بهرامیان، خدیجه. )1403( نوروز در داســتان‌‌‌‎های 
نــوروز  اجتماعــی  و  فرهنگــی  بازتــاب   - معاصــر
، شــماره  در آثــار ادبــی ما_ســال‌نامه جهــانِ نــوروز

نخست، سال نخست، نشر خانهٔ مولانا  
نجات‌بخــش  نقــش   )1403( اســحاق.  داراب،  ثاقبــی 
، ســال‌نامه جهــانِ  نــوروز در کشــورهای حــوزه‌ی‌‌ نــوروز
، شماره نخست، سال نخست، نشر خانهٔ مولانا. نوروز

. )1403( نقش نوروز در زندگی  رضایی، دست‌گیر
اقتصادی افغانســتان و کشورهای حوزه‌‌ فرهنگی 
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، شــماره نخســت،  ، ســال‌نامه جهــانِ نــوروز نــوروز
سال نخست، نشر خانهٔ مولانا.

. )1403( مــژده دهید باغ را بــوی بهار  ســخن ناشــر
، شماره نخست،  می‌رسد، ســال‌نامه جهانِ نوروز

سال نخست، نشر خانهٔ مولانا.
سیحون، سمیع الله. )1403( اعتزال نوروز در سایه‌‌ 
 ، ابتــذال تحجــر طالبانی، ســال‌نامه جهــانِ نوروز
شماره نخســت، سال نخست، نشــر خانهٔ مولانا.
شهرســتانی، زهــرا. )1403( نوروزســتیزی یا حذف 
، شــماره نخســت،  هویت؟ ســال‌نامه جهانِ نوروز

سال نخست، نشر خانهٔ مولانا.
کریمــی، محمــد فهیــم. )1403( بازتــاب نــوروز در 
نوروزنامــه حکیــم عمــر خیــام، ســال‌نامه جهــانِ 
، شــماره نخســت، سال نخســت، نشر خانهٔ  نوروز

مولانا.
. )1403( نــوروز در کج‌‌‌راهه  مــرادی، صاحــب‌‌ نظــر
، شماره  ، سال‌نامه جهانِ نوروز پندارهای ناهم‌وار

نخست، سال نخست، نشر خانهٔ مولانا.
کنده‌‌‌تریــن  پرا  : نــوروز  )1403(  . ظهــور  ، مظهــر
دانه‌‌‌هــای امیــد و شــروع مجدد، ســال‌نامه جهانِ 
، شــماره نخســت، سال نخســت، نشر خانهٔ  نوروز

مولانا.

. )1403( نقــش نــوروز در فرهنــگ  مهریــن، نصیــر
، شــماره  متحــول امروزی، ســال‌نامه جهــانِ نوروز

نخست، سال نخست، نشر خانهٔ مولانا.
نــوروز  جشــن  رابطــه   )1403( مســعوده.   ، مینه‎یــار
و روان انســان؛ آیــا نــوروز و بهــار در ذهــن انســان 
، شماره  شــادی می‌آفریند؟ ســال‌نامه جهانِ نوروز

نخست، سال نخست، نشر خانهٔ مولانا.
نــورزی بلخــی، ارشــاد. )1403( اســطوره طبیعــت 
، شــماره نخســت،  ، ســال‌نامه جهانِ نوروز و نوروز

سال نخست، نشر خانهٔ مولانا.
یوسفی، هجران. )1403( ما و جشن نوروز )نگاهی 
بــه بخشــی از آداب و رســوم نــوروزی(، ســال‌نامه 
، شــماره نخســت، سال نخست، نشر  جهانِ نوروز

خانهٔ مولانا.
یوســفیان، آنا. )1403( نوروز نو ظهورها، ســال‌نامه 
، شــماره‌ نخســت، سال نخست، نشر  جهانِ نوروز

خانهٔ مولانا.
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دکتر انا یوسفیان
نویسنده و پژوهش‌گر روابط بین‌الملل

اهــل  شــهیر  آهنگ‌ســاز  بتهــوون،  ون  یــگ  لودو  
آلمــان و خالق »ســرود شــادی« - آخریــن موومان 
سمفونی نهم- در طول حیاتش شاهد فتوحات و 
جنگ‌افروزی‌های ناپلئون بناپارت در ســال‌های 
و  بــود   1809 ســال  در  ویــن  بــه  حملــه  و   1805
هم‌چنین متاثر از ویرانی‌ها و آســیب‌های بیست 
پــا. درک او از  و ســه ســال جنــگ بی‌وقفــه در ارو
جهان آن روز هم‌واره با جنگ عجین بود و شــاید 
هرگــز بــاور نمی‌کرد که روزی قطعه ســرود شــادی 
پــای متحد شــود. این قطعه در ســال  او ســرود ارو
پا انتخاب شد.  1985 به عنوان ســرود اتحادیه ارو
معنــای نمادیــن آن هم‌بســتگی و تنــوع فرهنگــی 
اســت و اجــرای بــی‌کلام آن احتــرام بــه زبان‌های 
پا و به طور مشخص نماد ارزش‌های  مختلف ارو
پایــی کــه بــا وجــود زمزمه‌هــای  پــا. ارو مشــترک ارو
کان بیش‌ترین حجم  گزیت کمــا اخیر آغشــته به ا
مبادلات تجاری را میان کشورهای خود داراست 
و بزرگ‌تریــن بازی‌گــر در تجــارت جهانــی اســت. 
»ســرود شــادی« بیش از جای‌گاه والای هنری‌اش 
ایــن تامل را ذهــن ما ایجاد کند که می‌توان پایانی 
بر خشــم، درد و رنج متصور شد و برای دوام آن از 

هنر و زیبایی مدد جست. 

نظم جهان امروز 
یم  گر تغییر را تنها اصل ثابت این جهان بر شمار ا
آن‌وقــت نقطه آغاز درک نســل میلنیال‌ها از تغییر 
جهان را با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و عبور 
از نظــم دوقطبی به تک‌قطبی رقم می‌زنیم که پس 
از یک‌دهــه در ســال 2001 بــا خلــق واژه‌ی بریکس 
توســط جیــم او نیل، اقتصاددان انگلیســی اولین 
نســیم‌های عبور از نظم تک‌قطبــی به چندقطبی 
را احساس کردند. سهم عمده کشورهای آسیایی 
در جــی دی پی بریکس و عضوهای تازه از آســیا 

چشم‌انداز تازه‌ای را ترسیم می‌کند. 
ایــان برمــر استراتژیســت و بنیان‌گــذار مرکــز گــروه 
اوراســیا اخیــراً در مقالــه‌ای نظــم جهــان را از ســه 
منظر امنیتــی، اقتصادی و دیجیتال طبقه‌بندی 
ایــن طبقه‌بنــدی نظــم امنیتــی  کــرده اســت. در 
نظــم  متحــده،  ایــالات  یــت  محور بــا  تک‌قطبــی 
اقتصادی چنــد قطبی و نظم دیجیتال دو قطبی 
در صورتــی هم‌پیمان‌شــدن شــرکت‌های فناوری 
تعییــن کننده با دولت‌هایشــان- ایــالات متحده 
و چیــن - و یــا بــا بازی‌گری شــرکت‌ها بــه صورت 
از  کــه  اســت  ترســیم شــده  از دولت‌هــا  مســتقل 
ایــن نظــم تحــت عنــوان تکنوپــار نــام می‌بــرد. از 

نوروز، نما یش شادی
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نظــر او چگونگــی بازی‌گری شــرکت‌های فناوری 
در خصــوص اعمال قــدرت و تعامل بــا دولت‌ها 
مســیر آینــده اقتصــادی، سیاســی و اجتماعی ما 
را شــکل خواهــد داد. آن‌چــه در ایــن میان جلب 
نظــر می‌کنــد هم‌پوشــانی نظــم اقتصــادی و نظــم 
دیجیتــال بــا توجــه به نقــش پررنــگ اقتصادهای 
نوظهــور اســت که می تــوان آن را فرصتی مغتنم با 

توجه به تغییرات نظم جهانی تلقی کرد.  
اســتراژی جهانــی،  مطــرح  مشــاور  پــاراگ خانــا، 
و  ژئوپلتیــک  حــوزه  در  نویســنده  و  کارشــناس 
را  جغرافیــا  و  اتصــال  مولفــه  دو  شــدن  جهانــی 
تعیین کننده‌ترین عوامل در شــکل‌گیری آسیایی 
می‌دانــد کــه با توجه بــه مولفه‌هایــی دیگری چون 
حضــور بخــش عمــده جمعیــت جهــان در ایــن 
منطقه است که به معنای استقلال هر چه بیش‌تر 
ایــن منطقــه از نظــر تجــاری، مالی، دیپلماســی و 
نهادهــا، و هم‌چنیــن افزایش تعامــات فرهنگی و 
در نهایت تســریع روند آســیایی شــدن آسیاست. 
او در تصویرســازی آینده آســیا از کانســپت‌هایی 
و  آســیا  واژه  دو  تلفیــق   ( آســیانومیکس  چــون 

یــای آســیایی بهــره می‌بــرد. بــه  کونمیکــس( و رو ا
یــای امریکایــی قــرن 21 بــا انتقــال  گونــه‌ای کــه رو
ثــروت در آســیا از نســلی بــه نســل دیگــر در حــال 

تبدیل شدن به رویای آسیایی قرن 21 است.
را  آســیایی  یــای  رو آن‌چــه  میــان  ایــن  در 
دســت‌یافتنی‌تر خواهــد کرد ارتباطاتی اســت که 
در قالــب ابتکار کمربند و جاده چین مســیرهای 
یایــی را بــه هــم متصــل می‌کنــد. فراتر  زمینــی و در
موقعیــت  نتیجــه  در  جغرافیایــی  ارتباطــات  از 
اقتصــاد،  و  فنــاوری  پیش‌رفــت  در  چیــن  بــارز 
ابعــاد جدیدی به عرصه ژئوپلیتیک اضافه شــده 
اســت. نفــوذ چیــن در حــوزه دیجیتال یــک نقطه 
محوری اســت کــه بایــد در نظم جهانــی در حال 
ظهور مــورد توجه قــرار گیرد. ارتبــاط روزافزون بین 
دنیای فیزیکی و دیجیتال و در عین حال رقابت 
فزاینــده بیــن ایــالات متحــده و چیــن و اشــتیاق 
شرکت‌های غربی جهت دست‌رسی به بازارهای 
، زمینه را برای چیــن فراهم کرده  بزرگ‌تــر و غنی‌تــر
اســت تــا شــبکه‌های ارتباطــی را توســعه دهــد و 
قــدرت نــرم خود را روی آن ســوار کند و در نهایت 
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یــد توســط  بــه منبــع در دســت‌رس‌تری بــرای خر
کشــورهای توســعه‌یافته و در حــال توســعه تبدیل 
شــود. جــاده ابریشــم دیجیتــال کــه می‌تــوان آن را 
تقویت‌کننــده طــرح کمربنــد و جــاده در فضــای 
دیجیتــال دانســت، در کاهــش نابرابــری، محــرک 
رشــد، حمایت از شــرکت‌های کوچک و متوسط ​​
در کشــورهایی در حال توســعه موفق بوده اســت. 
به واســطه جاده ابریشم دیجیتال گذار اقتصادی 
و یک‌پارچگــی منطقــه‌ای گســترش یافته اســت. 
از  دیجیتــال  ابریشــم  جــاده  کلان،  تصویــری  در 
بعــد  در  کشــورها  بیــن  ارتبــاط  ایجــاد  پتانســیل 
برخــوردار  اجتماعــی  و  جغرافیایــی  اقتصــادی، 
یتم تازه‌ای  است. تحولات پیش آمده و پیش رو ر
بــه جهــان داده کــه فراتر از جهانی شــدن اســت و 
بــا منطقه‌ای شــدن یا جهان منطقه‌ای شــدن هم 

 . آهنگ‌تر

 و اکنون نوروز به صحنه جهان پا می‌گذارد. 
آســیا پویاترین منطقه جهانــی از منظر اقتصادی 
هم‌گرایــی  بــه  رســیدن  در  موفــق  هم‌چنیــن  و 
جغرافیایی اقتصادی اســت در صورتی که یارای 
راســتای  در  را  ژئوپلتیکــی  رقابت‌هــای  ســرکوب 
حفظ منافع اقتصادی داشته باشد. زیرا برخلاف 

افق اقتصادی که یک‌پارچگی بیش‌تری را در یک 
مفهــوم منطقه‌ای تجربه می‌کند آســیا یک منطقه 
چنــد تمدنــی اســت همــراه بــا چاشــنی مذاهب 
گــون کــه مســیر هم‌گرایی جهت  و زبان‌هــای گونا
تبدیــل شــدن بــه یــک بازی‌گــر تاثیرگــذار ماننــد 
پــا را دشــوار می‌کند. روزنــه‌ی امید در  اتحادیــه ارو
این میان مولفه‌های مشــترک صلح‌ســاز و عاری 
از تعصــب و افراط‌گرایی اســت که توانایی ایجاد 
بستری آرام برای هم‌گرایی اقتصادی را دارا باشد. 
نوروز نوای آشــنایی است که گستره حضورش در 
آســیا چه از نظر زمانی و چه مکانی شگفت‌انگیز 
اســت. نوروز برای تمدن‌های کهن آســیا در ابعاد 
جهانی و منطقه‌ای زمینه مشــترکی فراهم می‌کند 
دور از رقابت. نوروز فرصت موازنه‌ســازی با غرب 
و در نهایت اتخاذ روی‌کردی تعاملی و نه تقابلی 
را بــه ارمغــان می آورد. نوروز نمایشــی اســت برای 
بــا  را  یــم. صحنــه  می‌رو پیــش‌وازش  بــه  شــادی. 
هفت‌ســین می‌آراییــم. رخت نــو بر تــن می‌کنیم. 
دور  می‌کنیــم.  هدیــه  را  عشــق  و  می‌شــویم  زیبــا 
کــه در نظــم نوظهــور جهانــی در  از ذهــن نیســت 
آینده‌ای نه چندان دور نوای نوروز به سان »سرود 
شــادی« بتهــوون کشــورهای منطقــه را بــا غــروری 

مملو از عشق گرد هم آورد. 
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دانشیار  امرالله محمّدی
 عضو کادر علمی دانشگاه بلخ

در سروده‌‌های  نوروز  بازتاب 
صالح‌محمّد خلیق

پیش درآمد
در  نــوروز  بازتــاب  بررســی  بــه  حاضــر  پژوهــش 
سروده‌‌های صالح‌محمد خلیق می‌‌پردازد. هدف 
آن شــناخت و تبیین مفهوم نوروز در ســروده‌‌های 
 ، وی اســت. مســألۀ اساســی این اســت کــه نوروز
کهن‌ترین جشــن ســرزمین‌های فارســی‌زبانان، در 
ســروده‌های خلیق، شاعر و پژوهش‌گر نام‌آشنای 
گاهی  بلخ- افغانستان، تبلور یافته است. او که آ
یــخ کهــن دارد، نــوروز را نــه ‌تنها  گســترده‌یی از تار
یک مناســبت فصلی، بل‌کــه به‌مثابۀ یک میراث 
فرهنگی به تصویر ‌کشــیده اســت. این پژوهش با 
روش کیفی و روی‌کرد تحلیلی- توصیفی صورت 
گرفته و نتایج آن نشان می‌‌دهند که در سروده‌‌های 
وی، نوروز نماد تجدید حیات و رویش طبیعت، 
یــک جشــن پرشــکوه   و  انســان‌ها  طــراوت جــان 
باســتانی و پــر از شــادی و شادمانی‌‌ســت؛ امّا در 
ایــن ســرزمین گاهــی ایــن شــادی از مــردم گرفتــه 
شــده اســت کــه شــاعر انــدوه تلخــی را از حنجرۀ 
شــعر به فریاد کشــیده اســت. او با بیان شاعرانه و 
بهره‌گیــری از تصاویــر تاریخی و اســطوره‌یی، این 

جشــن را نــه تنهــا بازتاب‌دهندۀ هویّــت و پویایی 
یایــی می‌دانــد؛ بل‌کــه بهــار و نــوروز را،  فرهنــگ آر
پیــام‌آور امیــد، دوســتی و پیونــد میــان انســان‌ها 
اجتماعــی  فرهنــگ  در  را  آن  نقــش  و  دانســته 
برجســته ســاخته اســت. با این نگاه، شعر خلیق 
نــه‌ تنها روایت‌گــر زیبایی‌هــای طبیعــت در نوروز 
اســت، بل‌که پلی اســت میان گذشــتۀ پرشــکوه و 
آینده‌یی که می‌تواند هم‌چنان از این میراث غنی 

ی- فرهنگی الهام بگیرد.
ّ
مل

، جشــن باســتانی، خلیق،  واژه‌‌هــای کلیدی: بهار
. ، طبیعت، نوروز شعر معاصر

درآمد
یــخ و  یشــه در تار ، جشــن باســتانی‌یی کــه ر نــوروز
کهــن ســرزمین‌های فارســی‌زبانان دارد،  فرهنــگ 
همواره یکی از پربارترین نمادهای حیات، تجدید 
طبیعــت و پیونــد انســان با زمان بوده اســت. این 
ی اقوام ایرانی 

ّ
جشن پرشکوه، بزرگ‌‌ترین جشن مل

است که از نخستین لحظۀ سال نو آغاز می‌‌شود 
)انــوری، 1382، ج 8، 8024(. این جشــن از دیرباز 
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در گســترۀ تمدّن سرزمین ما و دیگر سرزمین‌های 
هم‌فرهنــگ برگــزار شــده و نه‌ تنها آغــاز فصل بهار 
و ســال نو را نوید می‌دهد، بل‌که مفاهیمی عمیق 
هم‌چــون امید، نوگرایی، هم‌بســته‌گی اجتماعی و 
ینــی فرهنگــی را در خــود جای داده اســت.  بازآفر
، فراتــر از یــک مناســبت تقویمــی، بــه ‌مثابۀ  نــوروز
ایــن حــوزۀ  عنصــر بنیادیــن در هویــت مردمــان 
یــخ،  فرهنگــی شــناخته می‌شــود و در درازای تار
و  نویســنده‌گان  ســرایش‌گران،  نوشــته‌‌های  در 

اندیش‌مندان جلوه‌‌نمایی کرده است.
، نویسنده  اســتاد صالح‌محّمد خلیق، سرایش‌گر
و پژوهش‌گــر برجســتۀ معاصــر بلــخ- افغانســتان 
که بیــش از پنج دهه در عرصۀ فرهنگ و ادبیّات 
فعالیّــت داشــته اســت، در ســروده‌های خــود بــه 
، بهار و حیات دوبارۀ طبیعت نگاه ویژه‌‌یی  نوروز
گاهــی  یــخ کهــن ایــن ســرزمین آ دارد. او کــه از تار
بــا  نــه ‌تنهــا در پیونــد  را  نــوروز  گســترده‌یی دارد، 
ــی‌گاه ســنّت‌ها، 

ّ
طبیعــت، بل‌کــه بــه‌ عنــوان تجل

باورهــا و ارزش‌های فرهنگی مردمــان این دیار به 
تصویر می‌کشــد. اشــعار او آمیزه‌یی از جلوه‌های 
طبیعی، نمادهای تاریخی و مفاهیم اســطوره‌یی 
اســت که بیان‌گر شناخت ژرف او از پیشینۀ این 

جشن کهن است.
تــاش نگارنــده در ایــن نوشــتار بــر آن اســت تــا 
کنــد و  را بررســی  نــوروز در شــعر خلیــق  بازتــاب 
نشــان دهــد کــه چه‌گونــه ایــن شــاعر و پژوهش‌گر 
برجســته توانســته اســت ایــن جشــن را در شــعر 
خود به تصویر بکشــد و به آن روحی تازه بخشــد. 
کــه نــوروز  ، درمی‌یابیــم  بــا تحلیــل ســروده‌های او
در نــگاه وی نــه‌ تنها یک جشــن پر شــکوه، بل‌که 
یــک پیام فرهنگی و تاریخی اســت که نســل‌ها را 
بــه یک‌دیگــر پیونــد می‌دهــد و نشــان از پایداری 

هویت و فرهنگ مردمان این سرزمین دارد.

بیان مسأله و اهمیّت پژوهش
یایی،  ، از کهن‌تریــن جشــن‌های مردمــان آر نــوروز
همیشــه جــای‌گاه ویژه‌یــی در ادبیّــات و فرهنگ 
آن داشــته اســت. ایــن جشــن نــه ‌تنهــا نمــادی از 
، بل‌که نمایان‌گر  دگرگونــی طبیعت و آغاز ســال نو
هویّت تاریخی، ارزش‌های فرهنگی و پیوندهای 
اجتماعی نیز اســت. شــاعران و اندیش‌مندان در 
یــخ، نوروز را در آثار خــود بازتاب داده‌اند  طــول تار
کرده‌انــد.  توصیــف  مختلفــی  زوایــای  از  را  آن  و 
گاهــی  آ کــه  خلیــق  اســتاد   ، معاصــر روزگار  در 
یــخ کهــن دارد، در اشــعار خــود  گســترده‌یی از تار
بــه نــوروز نگاهــی خــاص و اندیش‌مندانه داشــته 
اســت. مســألۀ اصلــی ایــن پژوهــش آن اســت که 
یافتــه  بازتــاب  او چه‌گونــه  در ســروده‌های  نــوروز 
است و چه مفاهیمی را در بر دارد؟ آیا او صرفاً به 
توصیــف طبیعــت و تغییر فصــل پرداخته یا این 
یــخ و باورهای  جشــن را در پیونــد بــا فرهنــگ، تار

مردمان این سرزمین به تصویر کشیده است؟
بررســی ایــن مســأله از آن جهت اهمیّــت دارد که 
می‌تواند نشــان دهــد چه‌گونه خلیق بــا بهره‌گیری 
خــود،  اجتماعــی  زنده‌گــی  و  یخــی  تار دانــش  از 
نــوروز را به‌عنــوان یــک میــراث فرهنگــی در شــعر 
خود بازتاب داده اســت. هم‌چنیــن، این پژوهش 
یابیم که مفهوم نوروز در  بــه ما کمک می‌کند تــا در
شــعر خلیق چه تأثیری بر شناخت فرهنگی ما از 
این جشــن دارد و چه‌گونه می‌توان از این روی‌کرد 
بــرای حفظ و گســترش هویّت فرهنگی اســتفاده 
کــرد. بنابرایــن، ضرورت این پژوهش در آن اســت 
کاوی جلوه‌های نوروز در شــعر  کــه بتواند ضمن وا
خلیق، سهم این شاعر و پژوهش‌گر برجسته را در 
بازنمایــی هویّــت فرهنگــی منطقه روشــن ســازد و 
نقش شعر را به‌عنوان ابزاری برای زنده‌نگه‌داشتن 

سنّت‌های دیرینه برجسته کند.
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جشن نوروز
 » « و »روز نوروز ترکیبی فارســی اســت و از دو واژۀ »نو
تشکیل شده است و همان‌‌طوری که در زبان پهلوی 
مرســوم بوده صفت بر موصوف مقدم گشــته اســت. 
« بوده اســت.  « یا »نــوک‌‌روز اصــل ایــن واژه »نــوگ‌‌روز
، نخستین  بیرونی گوید: از رســم‌‌های پارســیان نوروز
روز اســت از فروردین ماه،... و این روز هر چوبی که 
«؛  خشــک شــده بود ســبز شــد و مردم گفتند »نــوروز
یعنــی روز نویــن )اذکایــی، 1353، 1-2(. در اوســتا 
به نوروز و آیین‌‌های نوروزی اشــاره‌‌یی نشــده اســت 
)خلیــق، 1388، 24(. دربــارۀ برگزاری نــوروز در دورۀ 
گاهــی دقیقی در دســت  هخامنشــی و اشــکانیان آ
آرتورکریستین‌‌ســین   .)193  ،1358 )رضــی،  نیســت 
دارد  بــاور  مارکــوآرت،  بررســی‌‌های  از  بهره‌‌گیــری  بــا 
که جشــن ســال نــو ایرانیــان باســتان در اوایــل دورۀ 
هخامنشــی آغــاز پاییــز بــود و در اواخــر پادشــاهی 
جشــن  و  ســال  آغــاز  را  بهــاری  اعتــدال  داریــوش 
می‌‌گرفتنــد. از دورۀ ساســانی اطلاعــات به‌‌جا مانده 

است )جعفری، 1395، ج 1، 345(. 
نخســتین  کیومــرث  پیشــینیان،  آثــار  پایــۀ  بر
شاهنشــاه  هوشــنگ  و  یایــی  آر فرمــا‌ن‌روای 

پیش‌دادی بلخ، در همین روز زاده شده‌‌اند...، 
هــرگاه پیشــینۀ نــوروز را در دوران تاریخی گاه‌نامۀ 
یــم دیــده می‌‌شــود کــه همۀ  یانــا بــه نگــرش بگیر آر
انــد  گرفتــه  جشــن  را  نــوروز  یانــا  آر شهنشــاهان 
گاهی‌‌ها عمدتاً مربوط  )خلیق، 1388، 26(. این آ
از  یعنــی  اســت؛  اســامی  کتاب‌‌هــای عصــر  بــه 
یخ‌‌های اسلامی و  دوران ساســانیان به‌‌واســطۀ تار
ترجمه‌‌هایی که از سرچشمه‌‌های پهلوی به عربی 
در آمده، از سدۀ سوم تا پنجم، مطالب مشروحی 
فرا دســت است )رضی، 1358، 192(. جشن نوروز 
از روزگاران کهن تا ام‌روز به درازای هستی پیشینه 
دارد و در دل زمانه‌‌هــا جاری‌‌ســت. »ام‌روز همــۀ 
، جدا از وابســته‌گی‌‌های تباری،  شــهروندان کشور
زبانی، مذهبی و سمتی نوروز را جشن می‌‌گیرند و 

گرامی می‌‌دارند؛ به همین دلیل می‌‌توان گفت که 
این آیین خجســته، به یکــی از نمودهای وحدت 
ــت مــا، تبدیــل شــده اســت« 

ّ
و یک‌‌پارچگــی مل

)کریمی، 1403، 31(. بنابراین شــاعران همیشــه از 
نوروز و مفاهیم آن در سروده‌‌های خود سود جسته 
اند؛ زیرا نوروز تنها یک جشن ساده نیست، بل‌که 
یخ در شــعر  مفهومــی چندلایه دارد که در طول تار
و ادبیّات انعکاس یافته اســت. هم‌‌چنین یکی از 
بخش‌‌هــای فولکلــور آداب و رسومی‌‌ســت کــه در 
 ، ، ســفرۀ نوروز میــان مــردم رواج دارد، ماننــد نوروز
پیک‌‌هــای نــوروزی، دیــد و بازدیدهــا... )راســخ، 
1400، 12(. بدین‌ترتیــب نــوروز در شــعر خلیــق نیز 
گونــی  گونا جــای‌گاه ویژه‌یــی دارد و بــا مضامیــن 

بازتاب یافته است. 

بازتاب مفاهیم نوروز در شعر خلیق
گفتــه آمدیم که نــوروز یکــی از مهم‌ترین مضامین 
ســرایش‌گران  و  اســت  دری  فارســی  شــعر  در 
گونی مانند  بســیاری از آن برای بیــان مفاهیم گونا
طبیعــت، تحــوّل، شــادی، عشــق، فلســفۀ زمان و 
حتّــا موضوعــات عرفانــی و اجتماعــی بهــره برده‌ 
اند. مضمون‌ســازی دربارۀ نوروز در شعر خلیق را 

ی بررسی کرد:
ّ
می‌توان در چند محور کل

1. طبیعت و تجدید حیات 
پــا می‌‌شــود و آن را  نــوروز هم‌زمــان بــا آغــاز بهــار بر
نمــادی از رویش و زایــش دوبارۀ بیداری طبیعت 
و زنده‌شــدن زمیــن دانســته ‌انــد. در ســروده‌‌های 
بهــاری  شــکوفه‌های  و  ل‌هــا 

ُ
گ بــا  نــوروز  خلیــق، 

هم‌راه اســت؛ زیرا شــاعر نــوروز را به‌عنوان نمادی 
از بیــداری طبیعت و شــکوفایی دوباره به تصویر 
ل‌ها نشان از تازه‌گی 

ُ
کشیده‌است. بهار و رویش گ

و سرزنده‌گی دارد، استاد خلیق می‌گوید:
آمد بهار و موسم عشرت فرا رسید               
هنگام عشق و مستی و گشت و گزار شد
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آمد بهار تازه و نوروز و سال نو                  
هنگام »میلۀ گل سرخ« مزار شد

از دیدن گل و ز تماشای بوستان                 
طبع »خلیق« روشن و پاک از غبار شد

)خلیق، 1399/ ب، 21(
  	       نوبهار آمد و آغاز شده بار دگر

روزگار دگری با همه آثار دگر
)خلیق، 1399/ ب، 22(

گذشت فصل دی و باز نوبهار آمد          
 زمان خرّمی دشت و مرغ‌زار آمد

)خلیق، 1399/ ب، 55(

  		        بهـــارا! بیـــاغــاز بار آوری را
به خشکیده‌‌باغ آر امیدِ تری را

برویان گل و برگ، از شاخ‌‌ساران      		
به یک‌‌سو فشان برف ناباوری را

***
	 	  ایا باد نوروزی از من به »یمگان«

، آن شاعر عبقری را پیامی بر
)خلیق، 1372، 4(

حیــات  تجدیــد  و  نــو  ســال  آغــاز  نــوروز جشــن 
یشه در سنّت‌ها، اسطوره‌ها و باورهای  طبیعت، ر
 ، مردمــان کهــن دارد. نــوروز هم‌زمــان بــا آغــاز بهار
ــد دوبــارۀ زمیــن پــس از ســرمای 

ّ
نشــان‌دهندۀ تول

زمســتان اســت. در این فصل، طبیعت از خواب 
زمســتانی بیــدار شــده، گل‌هــا شــکوفا می‌شــوند، 
درختان سبز می‌گردند و هوا طراوتی تازه می‌یابد. 
در شــعرهای ارایه‌شــده نیــز بــه ایــن تحول اشــاره 
شده اســت. نوروز تنها یک تغییر فصلی نیست، 
نیــز  اجتماعــی  و  معنــوی  ینــی  بازآفر یــک  بل‌کــه 
تمییــز  را  مــردم خانه‌هــای خــود  دارد.  بــه همــراه 
کینه‌هــا  و  می‌پوشــند  نــو  لباس‌‌هــای  می‌کننــد، 
را کنــار می‌گذارنــد کــه همــه این‌هــا نشــان‌دهندۀ 
پالایــش روحــی و اخلاقی اســت. همان‌طور که در 
ابیات یادشده، نشان داده شده است که با آمدن 

، جهان رنگ و بویی دیگر می‌گیرد و انســان  بهــار
نیز می‌تواند از این دگرگونی برای تحوّل شــخصی 
بهــره ببــرد. نــوروز پیونــد عمیقــی میــان طبیعت، 
زمــان و معنویــت ایجــاد می‌کنــد کــه انســان را به 

هماهنگی با جهان هستی دعوت می‌کند.
، روز شد نو

، سال شد نو
فصل موعود بهاران در رسید.

چشم بر راهان فصل یافۀ پنجم!
ید، دیده از تقویم سال پار بردار

وین مچاله کشته کاغذ را
ید. ، از بر دیوار بردار   میز از سر

هیچ می‌‌دانید؟ فروردین سرآغاز نوین‌سال است،
کــه مــاه ســیزده زنهــار  هرگــزش دنبالــۀ اســفند یــا 

ید.  مشمار
)خلیق، 1372، 59(

ســرایش‌گر بلــخ، نــوروز را نه ‌تنها یک آغــاز زمانی؛ 
بل‌که نماد دگرگونی و گسســت از گذشــته ترسیم 
 ، می‌کنــد. در بندهای‌هــای آغازیــن، »روز شــد نو
کیــدی بر تازه‌گی  « تأ «، تکرار واژۀ »نو ســال شــد نو
و دگرگونــی دارد. شــاعر بــا آوردن عبــارت »فصــل 
موعــود بهــاران در رســید« به این نکته اشــاره دارد 
، فصــل انتظــار و امیــد، ســرانجام از راه  کــه بهــار
رســیده اســت. در پایان، شــاعر بر اســتقلال نوروز 
کید دارد؛ »هیچ می‌دانید؟ فروردین  از گذشــته تأ
ســرآغاز نوین سال است، / هرگزش دنبالۀ اسفند 
ید«، در این‌‌جا، اشاره  یا که ماه سیزده زنهار مشمار
می‌شــود کــه فروردین، امتداد اســفند یــا ادامه‌یی 
از ســال گذشــته نیســت، بل‌کــه یک نقطۀ شــروع 
واقعــی اســت. ایــن دیــدگاه نشــان‌دهندۀ نگــرش 
خلیق به نوروز به‌عنوان فرصتی برای دگرگونی، نه 

صرفاً یک تکرار سالانه، است.
      		          بازهم در سینمای روزگار

جلوه‌گر شد چشم‌انداز بهار
      	       رست‌‌خیز نو بهاران در جهان

رمز رستاخیز را سازد عیان
)خلیق، 1399/ ب، 106(
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در ایــن بیت‌هــا شــاعر بــاز هــم اشــاره بــه تجدید 
حیــات در نوروز دارد و بهار و بیداری طبیعت از 
خواب زمســتانی را بربنیاد آموزه‌هــای قرآنی، نماد 
روشــن و نمونــۀ آشــکاری از رســتاخیز و زنده‌گــی 

پس از مرگ می‌داند.

2. شادمانی و جشن نوروز
ســرزمین‌  جشــن‌های  بزرگ‌تریــن  از  یکــی  نــوروز 
یایــی اســت. مردمــان ایــن ســرزمین ایــن روز را  آر
  و هم‌بسته‌گی و  مظهر شــادی و شــادمانی، ســرور
جشــن‌های مردمی دانســته ‌اند. نوروز چون ذاتاً با 
جشــن و سرور و شادی هم‌راه بود، فرصت خوبی 
را برای آوازخوانان، موســیقی‌‌دانان و ســرایش‌گران 
فراهــم می‌‌کــرد )امیــن مقدســی و امانــی، 1385، 
113(؛ ازاین‌‌رو در بســیاری از ســروده‌‌های خلیق، 
از شادی‌های نوروزی سخن به میان آمده است.
       	          بر دوش خویش پرچم نوروز را نهید

ید یورش به بارگاه شب و ماتم آور
)خلیق، 1397، 29(

		       شهر ما، بلخ شود خانۀ نوروز شود
گرچه ام‌روز مزار است، بیا خوش باشیم!

)خلیق، 1399/ الف، 68(

     		            نوروز مرا تا بکنی پیش‌‌تر آغاز
بشگفتی‌‌ام آن سال به دی‌ماه، شگوفه!           

)خلیق، 1393/ ب، 21(

		     آن غایت‌‌ها شگرف‌‌ترین روزگار بود
تنها بهار بود و بهار و بهار بود

		       نوروز من شگوفۀ بادام و سیب بود
یلدا که هندوانه‌‌یی و پر انار بود

)خلیق، 1393/ ج، 85(

گــر مــزار  کــه حتــا ا اســتاد خلیــق اشــاره می‌کنــد 
)به‌‌معنــای غم‌انگیز‌بــودن یا تداعی‌کننــدۀ مرگ( 

باشد، با نوروز می‌توان فضای شاد و پرامید آفرید. 
ایــن نــگاه، جنبــۀ اجتماعــی و شــادی از نــوروز را 
نشان می‌دهد که شهرها را زنده و پرشور می‌سازد 
اوج شــادی‌ها  نقطــۀ  به‌عنــوان  را  نــوروز  و شــاعر 
کیــدی  تأ  » »بهــار واژۀ  تکــرار  می‌کنــد.  توصیــف 
زنده‌دلــی اســت.  و  امیــد  بــر فضــای یک‌‌پارچــۀ 
دیده می‌‌شــود کــه خلیق، نــوروز را تنهــا یک آیین 
ی‌گاه امید، شــور زنده‌گی، و 

ّ
نمی‌‌دانــد؛ بل‌کــه تجل

مقاومت در برابر اندوه دانســته اســت. این جشن 
نه‌ فقط نقطۀ آغاز یک ســال، بل‌که فرصتی است 
کــه  انســان بــه تحوّلــی نو دســت یابــد و بتواند آن 
، پیوندی میان  را تجربــه کنــد. بدین جهت نــوروز
یــخ و طبیعت ایجــاد می‌کند و  فــرد، اجتمــاع، تار
، به شــکلی  این موضوع در هر بیتی از این اشــعار

زنده و پویا نمایان شده است.

یایی ، جشن آر 3.  نوروز
یایــی آغــاز ســال نــو در فرهنــگ  ، جشــن آر نــوروز
اســت. جشــن‌‌های  کهــن شــناخته شــده  ایــران 
باســتانی ایرانیــان از دیربــاز مــورد توجّــه شــاعران 
و نویســنده‌گان بــوده انــد. چه‌گونه‌گــی برگــزاری و 
آداب و رســوم مربــوط بــه آن‌ها از مســایلی اســت 
کــه در آثــار نویســنده‌گان و ســرایش‌گران بازتــاب 
یافتــه اســت. ایــن جشــن‌‌ها یــادآور روی‌دادهای 
در  یشــه  ر یــک  هــر  کــه  می‌‌باشــند  فرخنده‌یــی 
روزگاران کهــن دارد )مرادی و دیگران، 1403، 26(. 
 ، صالح‌محمّــد خلیق، شــاعر نام‌‌آشــنای معاصر
که از روی‌دادهای تاریخی کاملا آشنا بوده دربارۀ 
یخ کهن نوشــته‌‌هایی نیز دارد، ازاین‌‌رو در شعر  تار

یشۀ این جشن اشاره کرده است: خود به ر
   	         رفت اسفند، گشت فروردین

تازه شد باز سال خورشیدی
  	     اندراین‌جا به »شهر بلخ گزین«

باز برپاست »رسم جمشیدی«
)خلیق، 1400، 23(
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ایران‌زمیــن  شــهرهای  کهن‌تریــن  از  یکــی  بلــخ، 
کــه  اســت  باســتانی  تمدّن‌هــای  خاســت‌گاه  و 
بنیادگذاری آن به جمشــید، پادشــاه اســطوره‌یی 
ایران، و برپایی نوروز نســبت داده می‌شود. »رسم 
جمشــیدی« اشــاره بــه بــاور کهــن ایرانــی دارد که 
جمشــید نوروز را بنیان نهاد و این جشــن از زمان 
کنــون ادامه یافته اســت. هم‌چنین »میلۀ گل  او تا
سرخ«، جشنی که در بلخ برگزار می‌شود و با نوروز 

پیوند دارد، نشان‌دهندۀ آیین‌های کهن است.
جشن نوروز و »میلۀ گل سرخ«      	

یادگاری‌‌ست از زمان یما
واین درفشی که می‌‌شود بالا                     

است انگار پرچم »وارا«
  		         می‌‌کند زنده عید نوروزی

یانا« را فرّ پارین »آر
 		      رشته‌‌وش باز می‌‌دهد پیوند

عصر ام‌روز و دَور »یاما« را
)خلیق، 1400، 24(

ابیــات بــالا، نوروز را نــه‌ تنها به‌عنوان یک جشــن، 
میــراث  و  هویّت‌بخــش  عنصــر  به‌عنــوان  بل‌کــه 
تمدّنی معرفی می‌کند که نسل‌های مختلف را به 
یک‌دیگــر پیوند می‌دهد. شــاعر با اشــاره به بلخ، 
یانا و میلۀ گل ســرخ، تلاش دارد  جمشــید، یما، آر
نشــان دهد که نــوروز فراتر از یک آغاز ســال، یک 
یشه‌های عمیق تاریخی و فرهنگی  آیین کهن با ر

است که از گذشته تا ام‌روز ادامه یافته است.
گر چه شاعر باریک گویم              ا

تو را تاجیک یا آریک گویم
به تو نوروز را؟ یا هم به نوروز         

تو را، ای نازنین! تبریک گویم
)خلیق، 1397/ الف، 72(

شــاعر باریک‌گــوی معاصــر با نوعــی بــازی زبانی 
« و »تبریک‌گفتن« در تلاش اســت تا  میان »نــوروز
نقش نــوروز را به‌عنــوان یک پیونــد فرهنگی میان 

ایــن  کنــد.  برجســته  )تاجیــکان(  فارســی‌زبانان 
پرســش که نوروز را باید به مخاطب تبریک گفت 
کید  یــا مخاطب را به نوروز تبریک گفت، نوعی تأ
بر این اســت که نــوروز و مخاطب؛ یعنی فرهنگ 
فارســی‌زبانان چنــان بــه هــم پیونــد خورده‌انــد که 

نمی‌توان آن‌ها را از هم جدا دانست.
مگذار نوروز تحریم گردد                 

، رُستم! یا مهرگان صرف پاییز
)خلیق، 1397، 56(

در این‌جــا نیــز شــاعر خطــاب بــه رســتم، پهلوان 
یانا، که در این‌جا نمادی از پاس‌داران  داستانی آر
کید بر این دارد تا نگذارد  یایی است، تأ فرهنگ آر
کــه جای‌گاه نوروز و مهرگان که دو جشــن تمدّنی 
یایــی انــد تنهــا بــه بهــار و پاییــز کــه دو روی‌داد  آر

طبیعی اند تقلیل یابد. 

آیین‌هــای  4. نــوروز بــه مثابــه مجموعه‌یــی از 
مردمی

نوروز به مثابه یک جشــن بزرگ فرهنگی باســتانی 
آیین‌هــای  از  مجموعه‌یــی  دربرگیرنــدۀ  یایــی  آر
و  یایــی  آر ســرزمین‌های  پهنــاور  گســترۀ  مردمــی 
یایی‌نشین است. برخی از این آیین‌های مردمی  آر
یاییان در کشور ما و کشورهای  از مشترکات همۀ آر
هم‌فرهنگ ما به شــمار می‌روند. به این آیین‌های 
ماننــد ســمنک‌پزی، چهارشنبه‌ســوری،  مردمــی 
در  نیــز  ســیزده‌به‌در  و  نــوروزی  ســفرۀ  آراســتن 
ســروده‌های خلیــق اشــاره‌هایی رفته انــد و با این 
عناصــر خیال مضمون‌آفرینی‌های هنرمندانه‌یی 
صورت گرفته اند که در این‌جا به ذکر نمونه‌هایی 

از آن‌ها بسنده می‌شود:
آماده‌گی بگیر به مهمانی، می‌آیم از ســفر به شب 

نوروز
تــا آن‌کــه بــاورت شــود و گویــی: ام‌ســال هم ســرم 

سمنک رفته‌ست
)خلیق، 1393/ ج، 64(
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گفتی‌ام: چیست آخرین اثرت؟        
- نازنین! شعرِ اوّلین سفرت

از کجا تا به ناکجا با من،                
منِ سرگشته، کُشته، دربه‌درت

رَفتنِ مان به جشن »سبزه‌لگد...«       
لحظه‌های اثیریِ »چکرت«

راه می‌رفتی و ستارۀ بخت                 
می‌فشانید زر به ره‌گذرت

       » سبزه می‌کرد پهن »پای‌انداز
سبزه می‌رُست هم به دَوروبرت

سبزه بر روی سنگ‌ها حتّا             
بهرِ گل‌گشتِ سیزده‌به‌درت

)خلیق، 1391، 47 - 48(

ببین پیمبر نوروز باز معجزه کرد                 
به کوچه‌باغ سرودم دوباره برگشتی...

برآمدی با من چارشنبه‌سوری هم               
چو سال پار که در سیزده‌به‌در گشتی

)خلیق، 1393/ الف، 61 - 62(
یِ ما                        ندارد هیچ پروا دور

یِ ما به پایان می‌رسد مجبور
به دل‌هامان فروزان آتش عشق              

یِ ما همین بس چارشنبه‌سور
)خلیق، 1395/ الف، ص 40(

5. نوروز و مهرورزی و هم‌بسته‌گی
شــاعران نوروز را زمانی برای مهرورزی، پیوندهای 
انســانی و زدودن کینه‌هــا دانســته‌اند. بســیاری از 
مردم در این روز به دیدار دوستان و اقوام می‌روند 
و روابــط خــود را تــازه می‌کننــد. از ســویی »بیش‌‌تر 
گروهــی  نــوروزی  ســرگرمی‌‌های  و  فعالیّت‌‌هــا 
هم‌‌بســته‌‌گی،  بــه  کــه  می‌‌شــود  انجــام  و جمعــی 
یســتی، صلــح، امنیــت و ثبــات،  هم‌‌نوایــی، هم‌ز
کمــال  نــوآوری و پیمــودن راه  خوشــی و نشــاط، 

انسان‌‌ها می‌‌انجامد.« )رضایی، 1403، 46(. 

 		         به روی سبزه‌‌های نو بهاری
برقصیم و به پیچ و تاب باشیم

)خلیق، 1399/ ب، 50(

نمــاد  فارســی‌زبانان،  فرهنــگ  در  نــوروز همیشــه 
ایــن جشــن  اســت.  بــوده  و جشــن  امیــد  ــد، 

ّ
تول

به‌طــور ســنّتی هم‌راه با شــادی، نوشــدن و رهایی 
از غم‌هــای گذشــته در جامعه اســت؛ از همین‌رو 
شــادی‌آفرین  فضــای  نمی‌خواهــد  هرگــز  خلیــق 
مکــدّر  اندوه‌بــار  و  تلــخ  روی‌دادهایــی  بــا  نــوروز 
شــود و با اشــاره به روی‌داد کشته‌شــدن وحشیانۀ 
فرخنــده در آســتانۀ یکــی از نوروزهــا در کابــل بــا 
لحنــی پرسشــی و اندوه‌گیــن، تأسّــف خــود را از 
این‌کــه نــوروز آن ســال به جای شــادمانی بــا غم و 

سوگ‌واری آغاز شده است ابراز می‌دارد:
هیچ می‌‌دانی؟ چه بعداز رفتنت بر ما گذشت    	

یک سخن: نوروز ما ام‌سال عاشورا گذشت    
)خلیق، 1394/ ب، 9(

نــگاه  از  را  یــاران  بــا  بــودن  لحظه‌هــای  خلیــق 
شــادی‌بخش‌بودن آن‌ها بــه روزهای نوروز تشــبیه 
می‌کنــد و نگرانــی خود را از دورشــدن احتمالی از 
آن‌هــا ابــراز مــی‌دارد و آن را با نیامــدن نوروزها برابر 

می‌داند.
		             با تو تمام روزهایم روز نو بودند

، چه خواهم شد؟ گر از سر نوروزها نایند ا
)خلیق، 1395/ ب، 18(

6. نگرانی از کم‌رنگ‌شدن جشن نوروز
نــوروز در ســنّت ادبــی و فرهنگــی فارســی دری 
زنده‌شــدن  و  تازه‌گــی  امیــد،  از  نمــادی  همــواره 
طبیعــت بوده اســت. امّــا در ســروده‌‌های خلیق، 
حتّــا  و  ناامیــدی  تردیــد،  بــا  گاه  امیــدواری  ایــن 
تلخی هم‌راه می‌شــود. این روی‌کرد، نشان‌دهندۀ 
شــرایط اجتماعی، سیاســی یا بحران‌هایی است 
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که بر زنده‌گی شــاعر و جامعه ســایه افگنده ‌اند و 
، آن‌چنان‌کــه باید،  موجب شــده‌ که نــوروز و بهــار

جشن گرفته نشوند.
نه نوروزی گل‌افشان است این‌‌جا            

نه یلدایی چراغان است این‌‌جا
گر باشیم این‌‌سان گوسفندی       	  ا

همیشه عید قربان است این‌‌جا
)خلیق، 1397، 73(

شــاعر بــا نگرانــی ابــراز مــی‌دارد که نــوروز کــه باید 
نمــاد شــکوفایی، زنده‌گــی و امیــد باشــد، دیگر با 
»گل‌افشــانی« هم‌راه نیســت، یعنی شور و طراوت 
خود را از دســت داده اســت. این توصیف نشــان 
می‌دهد جامعه‌یی که شاعر از آن سخن می‌گوید، 
دچار رکود، ناامیدی و فقدان سرزنده‌گی و شادی 

شده است.
بی‌اراده‌گــی  اطاعــت،  نمــاد  »گوســفندی‌بودن« 
گاهــی  آ معاصــر  شــاعر  اســت.  تســلیم‌پذیری  و 
گر مــردم هم‌چنــان منفعــل بمانند،  می‌‌دهــد کــه ا
حــال  در  همیشــه  شــادی،  و  جشــن  جــای  بــه 
، نگاه انتقادی  قربانی‌شدن خواهند بود. این شعر
بــه وضعیت اجتماعی‌یی دارد که در آن، شــادی 
ــی بــی‌روح شــده‌ انــد و مــردم بــه 

ّ
و جشــن‌های مل

جای آن‌که نوروز و یلدا را با نشــاط جشن بگیرند، 
و  نابــودی  و  کورکورانــه  پــی‌روی  از  در چرخه‌یــی 

قربانی‌شدن گرفتار اند. 
بهار آمد و نوروز برگزار نشد                                   

نصیب ما نشد این روز فرخجسته چرا
پرنده‌گان غزل‌خوان شدند لانه‌نشین          	 

اگرچه نیست پر و بال شان شکسته چرا؟
)خلیق، 1399/ الف، 30(

شــاعر در این بیت‌ها که در دوران شــیوع ویروس 
کرونا  ســروده شده اند، به تناقض میان آمدن بهار 
و برگزارنشدن نوروز اشاره می‌کند. به‌طور طبیعی، 

نــوروز و بهــار هــم‌راه بــا جشــن و ســرور هســتند؛ 
امّــا در این‌جــا، وضعیّتــی پیــش آمــده اســت کــه 
مانع از شــادی مردم شــده اســت. پرسش »چرا؟« 
نشان‌دهندۀ تردید در درک این وضعیت است.
   	          در این دیار ورود بهار ممنوع است

... حتّا که خار ممنوع است نموی سبزه و
شده‌‌ست حکم که نوروز را به پا مکنید    	 

شگفتن گل سرخ مزار ممنوع است
)خلیق، 1399/ الف، 47(

 		            نوروز برگزار نگردید و عید هم
هرگز کسی چنین نه شنید و نه دید هم

		         از دست داده‌‌ایم هم آیین کهنه را
ناآشناستیم به رسم جدید هم                  

)خلیق، 1399/ الف، 72(

این‌جــا، شــاعر از اتّفاقــی نامعمــول و بی‌پیشــینه 
نشــده  برگــزار  کــه  نــوروزی  می‌گویــد؛  ســخن 
اســت. ایــن وضعیــت نشــان‌دهندۀ یــک بحــران 
اجتماعی- فرهنگی اســت که در آن، حتّا رســوم 
کهن نیز از بین رفته ‌اند. هم‌چنین در بیت‌ بعدی 
به همه‌گیری کرونا اشاره دارند که به یکی از دلایل 
لغــو شــدن جشــن‌ها و آیین‌هــای ســنّتی تبدیــل 

شده بود.
؟         باد نوروزی وزد کی باز در این دور و بر

؟ »باغ پیروزی« کی آرد باز این‌‌جا بار و بر
)خلیق، 1398، 26(

		     در نوبهار از آتش نوروز داغی نیست
در این شبستان از گل سرخی چراغی نیست

)خلیق، 1398، 40(

		        گرچه بیرق »مولا«ست تا هنوز بلند ا
کنند شک همه‌گی بر ادامۀ گل سرخ

)خلیق، 1394/ الف، 48(
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    	      حوت هم تمام شد ولی حمل نمی‌‌شود
یار هم شدیم و ماه مان عسل نمی‌‌شود

)خلیق، 1393/ ج، 54(

    		        بهار این‌‌جا ندارد رنگ و رویی
فقط خون است و خون، نی لاله زار است

)خلیق، 1395/ الف، 51(

در ایــن بیت‌هــای خلیق دیده می‌‌شــود کــه نوروز 
که فقط جشــن امید و تازه‌گی اســت، در بســتری 
گونــی چــون جنــگ، کرونــا و  از روی‌دادهــای گونا
نابه‌ســامانی‌های دیگــر اجتماعــی افتاده اســت. 
ایــن اشــعار حســرتی را منعکــس می‌کننــد کــه در 
آن، بهــار می‌آید؛ امّا شــادی و شــکوفایی را هم‌راه 
نــدارد. نوروز در این‌جا به یک بهار از دســت‌رفته 
تبدیــل شــده و از معنــای اصلــی خود تهی شــده 
اســت. با آن‌هم شــاعر امید را از دســت نمی‌دهد 
و باورمنــد اســت که بهــار و نوروز راســتین آمدنی 

است.
به گوش باغ برهنه

به گوش باغ به تاراج رفته
مگر فراخته قامت

ستاده چشم به راه عبور فروردین
هجوم دسته‌‌یی از زاغ‌‌های سرگردان

به پشت پیرهنی از پرِ پرستوها
تمام فصل زمستان

سرود نغمۀ ترفند نوبهاران را...
و باغ با غم تنهای خویش آشفته

؟ نمی‌‌شنید مگر
یا نبود به این نغمه هرگزش باور و

که غنچه‌‌یی به ســر شــاخه‌‌ها پدید نشد  )خلیق، 
)47 ،1386

بهار آمدنی‌‌ست
- بهار ورجاوند-
قیام گرم درختان

برای دفع هجوم گروه هرزۀ سرما
در آخرین شب اسفند

باور شدنی‌‌ست
بهار آمدنی‌‌ست... 
)خلیق، 1386، 15(

برآیند
یافتیــم کــه بازتــاب نــوروز در  در پایــان پژوهــش در
نشــان‌‌دهندۀ  خلیــق  صالح‌محمّــد  ســروده‌‌های 
اهمیّــت ایــن جشــن باســتانی اســت. خلیــق بــا 
اســتفاده از تصاویــر شــاعرانه، نــوروز را نمــادی از 
نوشدن، تحوّل طبیعت، جشن شادی، مهرورزی 
کنــار  در  و  می‌‌کنــد  توصیــف  هم‌بســته‌گی  و 
توصیــف شــادی‌‌های نــوروز و نوشــدن طبیعت، 
نــگاه انتقــادی بــه وضعیّــت جامعه و گــذر زمان 
نیــز دارد. یکــی از برجســته‌ترین مضامیــن اشــعار 
، باورمندی به آمدن جشــن نوروز  وی دربــارۀ نوروز
و بهــار راســتین و امیــد بــه شــکوفایی مجــدد آن 
در آینــدۀ ایــن ســرزمین اســت. او در ســروده‌های 
خــود، نوروز را جشــن شــادی و طــراوت می‌داند و 
نمی‌خواهــد تا غبار روی‌دادهــای اندوه‌بار و تلخ‌ 
بر آیینۀ درخشان این جشن شادی‌آفرین بنشیند 
کید  و آن را مکدّر بسازد. او در سروده‌‌های خود تأ
یــادی بــر ادامــۀ برپایی این جشــن شــادی‌آفرین  ز

یایی دارد.  آر
اشــعار  در  نــوروز  کــه  گفــت  می‌‌تــوان  فرجــام  در 
عیــن  در  کــه  دارد  چندلایــه  مفهومــی  خلیــق، 
تجلیــل از جنبه‌هــای آییــن باســتانی و فرهنگــی 
آن، تصویرهای متفاوتی از این جشــن باســتانی را 

بازتاب می‌دهد. 

سرچشمه‌‌ها
و  یخ‌چــه  تار  ، نــوروز  .)1353(  . پرویــز اذکایــی، 

. مرجع‌‌شناسی. تهران: وزارت فرهنگ و هنر
امین مقدّسی، ابوالحسن و امانی، بهرام. )1385(. 
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»عوامل پایداری نوروز در عصر اسلامی و بازتاب 
ۀ دانش‌کدۀ 

ّ
آن در شعر عربی دورۀ عبّاسی«. مجل

ادبیّــات و علــوم انســانی دانش‌گاه تهــران. 57/ 1، 
صص 97- 117.

بــزرگ ســخن.  انــوری، حســن. )1382(. فرهنــگ 
جلد هشتم، چاپ دوم. تهران: سخن.

ادبیّــات  »نــوروز در  جعفــری، محســن. )1395(. 
منظــوم عصــر ســلجوقی« در مجموعــۀ مقــالات 
نخســتین همایــش بین‌‌المللــی فرهنــگ و تمّدن 
علــوم  تهــران:  ج1.  ســلجوقیان،  دورۀ  در  ایــران 

انسانی و مطالعات فرهنگی.
خلیق، صالح‌محمّد. )1372(. بر پای راه ابریشم. 

بلخ: انجمن اسلامی نویسنده‌گان بلخ.
خلیــق، صالح‌محمّــد. )1386(. از اوج‌‌های آبی. 
کابل: انجمــن ادبی-فرهنگی ظهیرالدّین محمّد 

. بابر
جشــن‌‌های   .)1388( صالح‌محمّــد..  خلیــق، 
کابــل:  ســوم.  ویرایــش  چهــارم،  چــاپ  یایــی.  آر

انجمن نویسنده‌‌‌گان بلخ.
ی عشّاق. 

ّ
خلیق، صالح‌محمّد. )1391(. سرود مل

کابل: انجمن نویسنده‌گان بلخ.
خلیــق، صالح‌محمّــد. )1392(. در بامیــان قلــب 

منی. کابل: انجمن نویسنده‌‌گان بلخ.
از  مــراد  الــف(.   /  1393( خلیــق، صالح‌محمّــد. 
بلخ، تو بودی.... کابل: انجمن نویسنده‌گان بلخ.
خلیق، صالح‌محمّد. )1393/ ب(. نقطه و نقطه، 

باز هم نقطه. کابل: انجمن نویسنده‌گان بلخ.
خلیق، صالح‌محمّــد. )1393/ ج(. اینک فقط تو 

مانده‌‌ای. کابل: انجمن قلم افغانستان.
خلیــق، صالح‌محمّــد. )1394/ الف(. ســوگ‌‌نامۀ 

گل سرخ. کابل: انجمن نویسنده‌گان بلخ.
خلیــق، صالح‌محمّــد. )1394/ ب(. آخریــن مــرز 

بی‌‌کرانی. کابل: انجمن نویسنده‌گان بلخ.

الــف(. هیجــان  خلیــق، صالح‌محمّــد. )1395/ 
جان. کابل: انجمن نویسنده‌‌گان بلخ.

)1395/ ب(. سرنوشــتی  خلیــق، صالح‌محمّــد. 
. کابل: انجمن نویسنده‌گان بلخ. دیگر

نــام  زمزمــۀ   .)1397( صالح‌محمّــد.  خلیــق، 
خراسان. کابل: انجمن نویسنده‌گان بلخ.

ره‌‌گــذار  بــه   .)1398( صالح‌محمّــد.  خلیــق، 
غچی‌‌ها. کابل: انجمن نویسنده‌گان بلخ..

خلیق، صالح‌محمّد. )1399/ الف(. از زخم‌‌های 
تازه. کابل: انجمن نویسنده‌‌گان بلخ.

خلیــق، صالح‌محمّــد. )1399/ ب(. از برگ‌‌هــای 
: شمال افغانستان. یختۀ یادنامه‌‌ها. پیشاور ر

خلیق، صالح‌محمّد. )1399/ ج(. در قحط‌ســال 
عاطفه. کابل: برگ.

خلیــق، صالح‌محمّــد. )1400(. ســام بــه آفتاب.  
چاپ دوم. بلخ: انجمن نویسنده‌گان بلخ.

راســخ، محمّدصالح. )1400(. بحث‌‌هایی دربارۀ 
ادبیّات شفاهی. بلخ: شهر کتاب.

در  نــوروز  »نقــش   .)1403(  . دســتگیر رضایــی، 
زنده‌‌گی اقتصادی افغانســتان و کشــورهای حوزۀ 
« در ســال‌‌نامۀ جهــان نــوروز خانۀ  فرهنگــی نــوروز

مولانا. 1/ 1، صص 45- 48.
؛ ســوابق تاریخی تا  رضــی، هاشــم. )1358(. نوروز

. . بی‌‌جا: فروهر ام‌روز
کریمــی، محمّدفهیــم. )1403(. »بازتــاب نــوروز در 
نوروزنامــۀ خیّــام« در ســال‌‌نامۀ جهان نــوروز خانۀ 

مولانا. 1/ 1، صص 29- 42.
»بازتــاب   .)1403( دیگــران.  و  ســیاوش  مــرادی، 
ی در اشعار شاعران سبک 

ّ
فرهنگی جشن‌‌های مل

ۀ ادبیّات فارســی دانــش‌گاه آزاد 
ّ
خراســانی«. مجل

اسلامی. 20/ 37، صص 24- 40.
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درآمد
نــوروز یکی از اساســی‌ترین رکــن فرهنگ و هویت 
افغانستان است. نشانه‌هایی از نوروز در ادبیات 
کتبــی و شــفاهی چــه پیــش از اســام و چــه پســا 
اســام در ایــن ســرزمین وجــود دارد. بــرای همین 
ذکــر و تجلــی نــوروز در تمامــی ادبیــات‌ نظمــی و 
نثــری افغانســتان دیده می‌شــود. این نوشــته برآن 
یخ احمدشاهی  اســت تا رد پایی از نوروز را در تار

بیابد و ببیند آیا تجلی از نوروز در این اثر تاریخی 
گر وجود دارد نوروز چگونه و  وجود داشــته یا نه و ا

با چه مظاهیر بیان و آراسته شده است؟

یخ احمدشاهی تار
یخــی  تار متــون  از  یکــی  احمدشــاهی،  یــخ  تار
دربــاری قرن هژدهم میلادی ‌می‌باشــد که به زبان 
یخ احمدشاهی  فارسی‌دری نوشته شده است. تار

دکتر ارشاد نورزی بلخی
نویسنده و پژوهش‌گر حوزه‌ی تاریخ

احمدشاهی تاریخ  در  نوروز 
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دارای چندیــن اهمیــت ‌می‌باشــد. اول این که این 
یک اثــر ارزش‌منــد تاریخی زبــان فارســی‌دری قرن 
هژدهــم میــادی ‌می‌باشــد کــه در خــود معلومــات 
هنگفــت ازاوضــاع سیاســی، اجتماعــی، فرهنگی 
افغانســتان، ایران و شــبه‌قاره را جا داده اســت و از 
یخ آن  ایــن منظــر یکی از منابــع مهم بــرای درک تار
زمان کشــور و حوزه ما به حســاب میاید. هم‌چنین 
ایــن اثر خــود از نگاه ادبــی یک متــن تاریخی زبان 
فارسی‌دری اســت که در آن می‌توان سبک نوشتار 
نظمــی و نثــری ایــن زبــان در قــرن هژدهــم میلادی 
، چون این  را مطالعــه و بررســی کــرد. از طرف دیگــر
کتــاب تاریخی درباری احمدشــاه درانی، موســس 
امپراتــوری درانی می‌باشــد، فلهذا برای افغانســتان 
اثــر خیلی مهمی اســت. چون این اثــر تحت نظر و 
مشــاهده خود احمدشاه درانی نوشته شده است. 
می‌تــوان ذوق و علاقــه‌ی فرهنگــی و هنــری احمد 
یخ  خان را در آن جست‌وجو کرد. چون نوروز در تار
احمدشــاهی بحث این نوشته است، بناءً می‌توان 
علاقه و دوســت‌داری احمد خان به نوروز را در آن 

یافت. جست‌وجو و در
همان‌طور که ذکر شــد، نوروز جشــنی اســت که در 
همه عرصه‌ها و مقاطع تاریخی افغانستان تجلیل 
شده است. بناءً سوال که می‌توان پرسید این است 
که رابطه نوروز با دربار احمدشــاه درانی در قندهار 
چیســت؟ چون معتبرترین شهادت و اثر از زندگی 
احمدشــاهی  یــخ  تار درانــی،  احمدشــاه  دربــار  و 
‌می‌باشــد، فلهــذا نــوروز را در ایــن اثــر جســت‌وجو 
می‌کنیــم و رابطــه نــوروز و دربــار احمدشــاه درانی را 
یابیــم. در ایــن نوشــته من به شــکلی اجمالی ســراغ  در
، بهــار و تجلیل  ، جشــن نــوروز کلمــات هم‌چــون نــوروز
بهــار رفتم و در این نوشــته یافته‌های خود را پیش‌کش 
کــرد. ولــی پیــش از آن چنــد نکتــه‌ای دربــاره  خواهــم 

نویسنده این اثر مهم ذکر باید کرد. 

یخ احمدشاهی نویسنده تار
ابراهیــم جامــی،  بــن  منشــی  الحســینی،  محمــود 
مــورخ صده دوازدهم هجری و قرن هژدهم میلادی 
یخ احمدشــاهی اســت. درباره زادگاه  نویســنده تار
یــات مختلــف وجــود داشــته، آقــای ســید  وی نظر
مــرادوف وطــن وی را از شــیراز می‌دانــد. ولــی دکتر 
کــرده و ایشــان را از  ســرور همایــون ایــن نظــر را رد 

قصبه جام خراسان می‌داند. )همایون،2001، ا( 
و برجســته‌ی  توانــا  نویســنده  الحســینی،  محمــود 
کار به‌حیــث  از شــروع  بــوده و پیــش  روزگار خــود 
در  وی  درانــی،  احمدشــاه  دربــار  یخ‌نویــس  تار
خبوشــان مجلس نویــس و از نزیکان میرزا شــاه‌رخ 
بود.)همــان،ا( بعــد از مــرگ نادر افشــار و تاســیس 
ســلطنت درانــی، احمدشــاه درانــی بر آن می‌شــود 
یخ‌نویــس مخصــوص داشــته  بــرای دربــار خــود تار
باشــد. چــون احمدخــان یکــی از فرمانده‌های نادر 
افشــار بود و با دربار افشار آشنایی نزدیک داشت، 
یخ‌نویس دربار نادر  از این رو شــناخت خوبی از تار
یخ‌نویس  افشار داشت. میرزا مهدی استرآبادی تار
دربار نادر افشار بود و کتاب جهان‌گشای نادری و 
دره نادره‌ را نوشــته است. اســترآبادی الگویی برای 
یخ‌نویسی دربار برای احمدشاه  مجلس‌نویسی و تار
درانی بود و می‌خواست نویسنده‌ای توانا با بیانات 
دل‌پذیــر و متــن شــیوا هم‌چــون اســترآبادی را‌ پیدا 
کند و تاریخش را به شیوه کتاب دره نادره بنویسد. 
محمود الحسینی این ماجرا را‌ خود‌ در صفحه ‌44 

یخ احمدشاهی چنین‌ بیان می‌کند.  تار
بناءً علی هذا به‌دست آوردن چنان منشی شایسته 
که به حلیه مطلب‌نویســی و شــیرین کلامی آراسته 
و لیاقت وصّافی و مدیح ســگالی داشته باشد، به 
عهــده یکه‌تاز مضمار فراســت و ســرافرازی‌ محمد 
تقــی خان شــیرازی کــه مــرد سخن‌‌ســنج نکته‌دان 
و مهمــات ممالــک  مالیــات  اختیــار  و صاحــب 



وز جهانِ نور
سال دوم، شماره‌ی دوم 
حمل/فروردین ۱۴۰۴ 

51

موضوعــه ایــران بــود، مقــرّر شــد و چــو طــرز کلام 
فصاحــت انتظام و شــیوه ســخن ملاحــت انجام 
ی جای‌گاه سلاله‌ی النجباء العظام 

ّ
عالیجاه معل

و خلاصه‌ الشــرفاء الکــرام، مخدومی مستحســن 
پســند و مرغوب خاطر آســمان پیوند  طبــع دشوار
یخ نادرشــاهی « اوستادی میرزا  پادشــاه مؤیّد » تار
مهدی خان استرآبادی مصنّف اقبال‌مند افتاده 
بــود، حکــم همایون به شــرف نفاذ مقرون شــد که 
از  گاه  نفــر منشــی ســخن ســنج حقیقــت‌آ یــک 
یــخ نادری  منشــیان ایــام نــادر شــاه که به طــرز تار
و  اغــراق  از  مبــرّا  واضــح  عبــارات  بــه  را  مطلــب 
مضامیــن رنگین لایح خالــی از اغراق، بر صفحه 

بیان تواند نگاشت، پیدا نموده...
کــه احمدشــاه درانــی  بــالا نشــان می‌دهــد  متــن 
کتــاب دره نــادره را خوانــده و از زیبایــی ســبک 
گاه بــوده اســت. وی از محمــد تقی شــیرازی  آن آ
یخ‌نویس  درخواســت کمــک برای پیــدا کــردن تار
تقــی،  محمــد  و  می‌کنــد  اســترآبادی  هم‌چــون 
محمودالحسینی را برای احمدشاه درانی معرفی 
مــی کند.)همان،ا( محمد تقی شــیرازی نیز یکی 
از فرماندهــان نــادر افشــار بــود کــه بــا نــادر افشــار 
وهــم‌راه با احمدشــاه درانــی در فتــح هند یک‌جا 
گرد  گفته نماند که محمود الحسینی شا بودند. نا
میــرزا مهــدی اســترآبادی بــوده  و بــه گفتــه دکتــر 
یخ  ســرور مولایی حسینی به سبک استرآبادی تار
می‌نویســد.)مولایی،1386،16( محمود الحسینی 
بیســت ســال در دربــار احمدشــاه درانــی  بــرای 
یخ احمدشــاهی را زیر نظر  خدمــت می‌کنــد و تار
احمدشــاه درانــی می‌نویســد. حســینی می‌گوید: 
»محاربــات و فتوحــات او را بــه رای العیــن دیــده 
کــرده  یــخ  تار ثبــت  را  اســت و چشــم دیــد خــود 

است.« )حسینی،1386،47(

یخ احمدشاهی نوروز در تار
یخ احمدشــاهی  وقتــی محقــق دنبال نوروز در تار
مــی‌رود. وی نــه تنها با ذکــر از نوروز بــا این کتاب 
مواجه می‌شود، بلکه شخص متوجه از ستایش و 
تعریف‌های بی‌نظیر از نوروز و بهار در این کتاب 
یخ احمدشاهی نسبت  می‌شود. اتفاقا نوروز در تار
بــه هر کتــاب دیگر تاریخی بیش‌تر و زیباتر ذکر و 
ترسیم شده اســت و کم‌تر کتاب تاریخی این‌قدر 
وصف از نوروز و بهار دارد. این باعث می‌شود که 
یــخ احمدشــاهی ارزش والایــی فرهنگــی نوروز  تار
یــخ احمدشــاهی  بــه خــود بگیــرد. صفحــات تار
پــر از وصــف بهــار بــا دل انگیز‌تریــن و زیباتریــن 
اســتعاره‌ها و تمجیدهــا می‌باشــد. این وصف‌ها 
هم به شکل شعر و هم به شکل نثر بیان و سروده 
شــده اســت.‌ جدا از این که بهار و نوروز در قالب 
نظم و نثر در این کتاب دیده می‌شود، بسترهایی 
که نوروز در آن یاد شده، عبارت‌اند از خطبه‌های 
هــر ســاله حکمرانی احمدشــاه و در دیگــر جاها 
هــم‌راه با وصف نوروز و بهار وصف از شــگوفایی 
و نشــاط که نوروز با خود می‌آورد در قالب شــعر و 
یا جملات شــعرگونه بیان شــده است. در بعضی 
موارد یاد آوری نوروز در بســتر تجلیل نوروز توسط 

شاه و دربار وی است. 
در این‌جــا اول چنــد نمونــه از وصف بهــار و نوروز 
یخ احمدشاهی را می‌خوانیم.  در قالب شعر از تار

گشت طراوت فضا باز نسیم بهار‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
رنگ ز دل‌ها زدود صیقلی روزگار

رایت نوروز گشت سایه فکن در جهان‌ ‌ ‌  
رفت ز صحن چمن باد سحرگه غبار

نرگس مخمور گشت محو تماشای گل‌ ‌ ‌ ‌  
سوسن آزاد گشت شیفته زلف یار

----
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قشون بهاران چو آمد پدید‌ ‌ ‌ ‌ 
 سپاه خزان را هزیمت رسید 
گل از روزن شاخ سر برکشید‌  

دل خلق عالم گل عیش دمید 
 ---

 ای پرتو سیمای انجم افروز‌  
از بزم تو شده نوروز عیش‌اندوز 

از بهر طواف کعبه محفل تو‌ ‌  
با قافله تهنیت آمد نورز 

 ---
بهار عالم آرا جلوه‌گر گشت 

اساس ظلم دی زیر و زبر گشت
طراوت یافت از نو باغ و بستان‌ 
شد از لطف هوا عالم گلستان 

----
 به برج حمل باز رفت آفتاب‌  

شد از فیض عامش جهان کامیاب
زمین هم‌چو باغ ارم سبز گشت‌  
بر آمد گل و لاله از کوه و دشت 

----
ز فیروزه پوشید گل پیرهن‌‌ 

شده لاله از ژاله پر در دهن 
تو گفتی که هوا نافه بارد همی‌  

زمین حله سبز پوشید همی 

، بهــار و تجلیــل از نــوروز در  همین‌طــور وصــف نــوروز
یخ احمدشاهی به شکل نثر به فروان دیده می‌شود.  تار
در این‌جا چند نمونه‌ از این متن‌ها را ذکر کرده و تبصره 
کوتاه درباره آن خواهیم داشــت. در صفحه 175 و 176 
یم. این  یخ احمدشاهی شاهد وصف از نوروز و بهار تار

وصف این‌طور شروع می‌شود: 
ینت‌بخــش اورنــگ چهــارم بــه اراده رونق‌افزای  »ز
عالــم، بــا چتــر زرنــگار و طلعــت نوربــار از آرام‌گاه 

حــوت بــه تخــت‌گاه حمــل آمــده، عامــان وی را 
از تصــرف اقلیــم چمــن معطــل و قــوای نامیــه را 
بــه تجدیــد کارخانــه نشــو و نمــا مشــغول العمــل 
ساخته، نضارت در اشجار مانند روح در اجساد، 
یشــه‌دوانی آغــاز کرد و انــواع نباتات بــه تحریک  ر

باد بهار سر از گریبان خاك برآورده،... «
روح  بــه  بهــار  تشــبیه  شــاهد  مــا  متــن  ایــن  در 
می‌شــویم. ایــن یــک تشــبیه خیلــی فوق‌العــاده از 
، نوروز  یــخ احمدشــاهی اســت. بهــار نــوروز در تار
روح طبیعت است. همان‌طور که بدن بدون روح 
نمی‌توانــد زنده بماند، طبیعــت و همه‌ی نباتات 
بدون گرمی خورشــید و بر گشــت بهار نمی تواند 
زنــده بمانــد. روح هم‌چنان نه تنها تشــبیه حیات 
بــوده، بلکــه روح یــک مفهــوم روحــی و روانــی نیــز 
، بهــار ربــط مســتقیم  اســت. بــرای همیــن نــوروز
مــورد  فــروان در  انســان دارد. تحقیقــات  روان  بــا 
طبیعــت و تاثیــر آن را بر روان انســان انجام شــده 
اســت و هــر جا که زمســتانش طولانــی، مردمانش 
ســردتر و مشــکلات روحــی و روانی بیش‌تــر دارد. 
یخ احمدشــاهی نیز ایــن پیوند نوروز  نویســنده تار
کــه  و بهــار را روان انســان می‌دانســته و می‌گویــد 
نوروز و بهار افســردگی و غم را از انســان‌ها گرفت. 

محمودالحسینی می گوید:
»افسردگی از طبع روزگار چون غم از خاطر خوبان 
، برون رفته و یبوست دماغ کوهسار را  سمن عذار
، مبدل به رطوبت گشــته  از تأثیــر هوای طراوت‌بار
صــورت آب‌شــار پذیرفتــه، اعتدال هــوا در طبایع 
کوه‌ســار را از تأثیــر  کــرده، دمــاغ  برنــا و پیــر تأثیــر 
، مبدل به رطوبت گشــته صورت  هوای طراوت‌بار

آب‌شار پذیرفته، «
شــاهد  مــا   2018 صفحــه  در  دیگــر  جاهــای  در 
وصــف نــوروز در بســتر آمادگی شــاه‌ و دربار برای 

یم. مثلا در این متن:  تجلیل نورز
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خدیــو  کوکــب  همایــون  موکــب  کــه  حینــی  در 
جماقتــدار ماننــد ابر بهار ســایه گســتر بــه الکای 
پیشــاور بــود، نیّــر نوربخــش آفــاق و فروغــاف‌زای 
قصــر نــه طــاق، از منــزل حــوت بــه منظــر حمــل 
قــدوم ســعادت ارزانــی داشــته، بــه اشــاعت انــوار 
و  پرداختــه  نــوروزی  بــزم  آرایــش  و  جهان‌افــروزی 
نظــر تربیت به پژمرده حــالان عالم خاك انداخته، 
سرســبزی  خلعــت  را  روزگار  باغســتان  بیــرگان 
کر نشــو و نما را به امداد ســتم  عطــا فرموده، عســا

کشیدگان لشکر دی تعیین‌ نموده... 
‌  هم‌چنــان در متــن زیــر در صفحه ‌250 ما شــاهد 
آمادگی وفرمان جشــن نورزی از طرف شاه و دربار 

سلطنت ‌می‌باشیم. 
نیّــر اعظــم فــروغ بخــش عالم به شــوق آرایــش بزم 
دولت، از منزل خود به بیت الشرف خویش آمده، 
نقــش پــردازان رواق نــه طــاق و آئین بندان شــش 
جهت آفاق را مأمور به ســامان و تهیه ســاز و برگ 
،روز نوروز را  آن ســاخته، اشــعه انوار صبح دلافروز
، رونــق افزاي  چــون احــکام شهنشــاه بخت فیــروز
عرصــه روزگار نمــود و نــادره کاران کارگاه ایجاد را 
ینت فرمود.‌  ســرفراز پیرایش وتمهید مواد زیب و ز

، به پهنای فلک  ل از ابر گهربار
ّ
بانهاي مکل

‌ همین‌طــور در جــای دیگــر دربــاره نــوروز و ایــن 
کــه چطــور شــاه از ایــن فصــل بهــار لــذت می‌برد 

می‌خوانیم: 
یقین که خلعت ســرافرازی از ایــن دولت ابدطراز 
یخ نهم  یافتــه، نــوروز این ســال فرخنده فال بــه تار
جمــادی الثانــی اتفــاق افتــاد و تحویــل نیّراعظم 
، مــژده شــکفتگی ازهار  در ایــن روز بهجــت افــروز
اقبــال بــه گــوش عالــم و عالمیــان درداد. پادشــاه 
خورشیدکلاه فلک‌دست‌گاه، تا این موسم خرّمی 
تــوأم در بــاغ موضــع حلوایــی کــه از تــازه بناهــای 
آن مبــدع قوانیــن عالــم آرایی اســت، نشــاط‌اندوز 

ینت‌بخــش و ســاید دولــت و  محفــل کامرانــی و ز
شــادمانی بومثــال، نظاره حســن و جمــال صنایع 

ایزد متعال می‌فرمودند. 
‌ ‌ ‌ ‌ ‌  در‌ متــن کــه خواهیــد خوانــد، ما شــاهد خوش 
آمد گویی نوروز و تجلیل آن با ســفر و تفریح شــاه 

به کابل هستیم. 
طــاووس  اشــتمال،  میمنــت  حــال  ایــن  مقــارن 
بالافشــانی  میــل  را  قدرقــدرت  خاقــان  طبیعــت 
در کنــار مرغــزار و تــذرو و فطــرت آن حضــرت را 
هــوس پــرواز در فضــای لالــه زار پدیــدار و شــوق 
تماشــای صحــرا و رفتــن بــه ولایــت کابــل و میــل 
آفتــاب  از خاطــر  گل،  ســیر  و  شــکار  و  ســواری 
بــرزد. ســر  تجمــل  یار صاحــب  شــهر آن  ‌مظاهــر 
یخ  یــادی‌ درباره نــوروز و بهــار در تار نوشــته‌های ز
احمدشــاهی وجــود دارد که بنده از نوشــتن آن‌ها 
در این‌جــا خود داری می‌کنم، ولی در این نوشــته 
کــه بیش‌تــر از وصــف  مــا چنــد نمونــه ازگفته‌هــا 
یخ احمدشــاهی  بهــار و نــوروز و تجلیل آن در تار
و دربــار احمدشــاه درانــی بیــان کرده بــرای ثبوت 
آن را مشــاهده کردیــم‌ و بــه ایــن نمونه‌هــا بســنده 
می‌کنــم. دوســتان و علاقه‌منــدان می‌توانند برای 
 ، نــوروز و  بهــار  وصف‌هــای  از  بیش‌تــر  خوانــش 
یخ احمدشاهی را مطالعه کنند و هر خواننده  تار
زیباتریــن  از  احمدشــاهی  یــخ  تار خوانــش  بــا 
کتــاب شــگفت زده  ایــن  نــوروز در  وصف‌هــای 

خواهد شد.

برآیند
گــواه از فرهنــگ، عنعنــات  یــخ احمدشــاهی  تار
تقریبا دو الی دو ونیم صد سال افغانستان، ایران 
و هنــد اســت. از طــرف دیگر چــون نــوروز یکی از 
اساســی‌ترین ارکان فرهنگ مردم افغانســتان بوده 
و ایــن فرهنــگ در همــه جــا تنیــده و بافت شــده 
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اســت. این فرهنــگ در تمامی نقاط افغانســتان، 
چه در جنوب و چه در شرق و یا شمال، همیشه 
در زندگی انســان‌های این سرزمین حضور داشته 
است. شاهان و حکم‌رانان نیز در طول چند هزار 
ســال بــه ایــن طرف توجــه خــاص به جشــن نوروز 
داشــته‌اند. ایــن جشــن در دربــار شــاهان چــه در 
جفرافیای امروزی افغانســتان یا خراســان، چه در 
ایران، تجلیل می‌شــده است. حتی این جشن به 
شــکل متواتر و با شــکوه در دربار گورگانیان هند، 

در دهلی تجلیل می‌شد. )نوروزی، 1389(
احمدشــاه درانی و دربار وی در قندهار نیز توجه 
یــخ احمدشــاهی  تار و  نــوروز داشــته  بــه  خــاص 
یــت  کثر گــواه صــادق ایــن امــر ‌می‌باشــد. گرچــه ا
در  فرمان‌روایــی‌اش  زمــان  در  احمدشــاه  عمــر 
اســت،  گذشــته  جنگــی  ســفرهای  و  فتوحــات 
 ، بــا وجــود آن مــا نمونه‌هــای فــراوان از ذکــر نــوروز
یــخ دربــار وی را می‌بینیم که  تجلیــل نــوروز در تار
خــود نشــان‌دهنده‌ی اهمیــت ایــن جشــن بــرای 
یخ احمدشــاهی  احمدشــاه و دربارش اســت. تار
نوروز را منزلت عالی می‌بخشد و این جشن منزل 

بالاتر از همه‌‎ی جشن‌ها در این کتاب دارد. 

سرچشمه‌ها
یــخ  تار ابراهیــم،  بــن  محمــود  حســینی،  منشــی 
حکومــت  اولیــن  تشــکیل  یــخ  تار احمدشــاهی: 
افغانســتان، تصحیــح غلام‌حســین زرگــزی نــژاد، 
موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران،1396

یــخ  تار ابراهیــم،  بــن  محمــود  حســینی،  منشــی 
ســرور  دکتــر  پوهانــد  تصحیــح  احمدشــاهی، 

همایون، دانش خپرندویه تولنه،1379
یان  نوروزی، جمشید، جشن نوروز در دربار تیمور
یخ اسلام، سال اول، شماره4،  هند، مطالعات تار

بهار 1389
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ضیاء‌الحق مهرنوش
نویسنده و پژوهش‌گر

نوبت کهنه‌فروشان درگذشت
نوفروشانیم و این بازار ماست 
حضرت مولانا

، زندگی نو و  ، پیام‌ نــو دارد: پیام بهار نــو ، بــا نوشــدن، پیونــد تنگاتنگ و گسســت‌ناپذیر دارد. نوروز نــوروز
کِ سرد و گوارایی‌بخشی به‌طبیعت و هستی. انکار و نفی نوروز این معنا را افاده می‌کند  رُستن از دلِ خا
یــش و پویش محروم اســت و ذهن‌مان، تازگی و طراوت و ســبزینه‌گی  کــه دیــد مــا، از نور و روشــنایی و رو
را تحمــل نمی‌کنــد. نعمــت‌الله فاضلــی، در کتــاب »نوروزنوشــت«، از »نوشــدگی« ســخن گفته و نــوروز را 
»نــوع جهان‌بینی« خوانده اســت؛ ولــی به‌زبان خودش، »خیلــی به‌جزئیات نپرداخته« اســت؛ موردی که 
گر از این منظر نــوروز و پیامی را کــه حمل می‌کند، در تیــررس تحلیل و  جان‌مایــه‌ی ایــن نوشــته اســت. ا
یابی قرار بدهیم، به‌بینش دیگری از نوروز می‌رســیم: بازاندیشــی و شناخت. به‌نظر می‌رسد این پیام،  ارز

ژرف‌ترین و شگرف‌ترین پیام نوروز است. 
از گذشــته‌های دور و در فرهنگ‌هــای متفــاوت، از نــوروز به‌گونه‌هــای متعــدد، گرامی‌داشــت می‌شــود. 
ملت‌ها، برحسب خوی و عادت و فرهنگ زیستی خویش، به‌شادی و پای‌کوبی و رقص و موسیقی‌نوازی 
یارت اصحاب دل، بخش‌هایی  می‌پردازند. ســیر و ســیاحت و دیدار بسته‌گان و نزدیکان، دوســتان و ز
، مشــمول  جداناپذیــر آییــنِ نــوروزی دانســته می‌شــود. تهیه لباس جدید و رســیدگی به‌ســر و صورت نیز
ایــن آیین فرخنده اســت. در بنیاد، همــه‌ی این‌ها یک‌مفهوم دارند: جهان و آدمی به‌نوشــدن نیاز دارند. 
یخ برای نــوروز تهیــه می‌کرده‌اند، نشــان می‌دهد که در  آمادگی‌هــا و ترتیباتــی کــه ملت‌هــا در فرازهــای تار
، انســان‌ها، به اشکال و صورهای مختلف می‌خواستند در فرایند  یســتی بشر یخ ز برهه‌های مختلف تار

نوشدگی طبیعت سهیم شوند. 

 آتشی در بیشه‌ی اندیشه‌ها
)نوروزانه‌اندیشی(
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یســتن در آینــده، نیازمنــد شــناخت  نوشــدگی و ز
بنیادها است؛ یعنی شــناخت پایه‌های بنیادین 
از  را  نوشــیدگی  آییــن  بایــد  خودمــان.  وجــود  در 
خودمــان و از بنیادهــای فکری‌مــان آغــاز کنیــم. 
یم. پیرامون تپه‌های  به‌نوسازی ذهنیت‌مان بپرداز
کــه  فکرمــان  در  گِردکــرده  کورگره‌هــای  و  تحجــر 
جهان را از همان زاویه می‌نگریم و در مورد خوبی 
و ناخوبــی و زیبایی و نازیبایی دیگران، به‌زیرگاه 

داوری تکیه می‌زنیم، بیندیشیم. 
و  »نوشــدن«  پیــام  کــه  ایــن  پهلــوی  در   ، نــوروز
پویندگــی و پالودگــی دارد، مســأله دیگــری را نیــز 
پــی می‌گیرد: تحلیل گذشــته برای گــذر به آینده. 
، در کنار این که به‌نوشــدگی می‌اندیشیم  در نوروز
انســان  پیــش‌رو  ســال  در  می‌نماییــم  تــاش  و 
فــراخ و دوراندیــش  متفــاوت، دارای چشــم‌انداز 
باشــیم و برنامه‌هــای منظــم بــرای خــود، جامعه و 
سرزمین‌مان تنظیم و ترتیب کنیم، نیاز به‌بازنگری 
را نیــز در مــا زنــده و فعــال می‌کند. گذر بــه آینده، 
منــوط به‌برنامــه‌ی منظــم و اندیشــیده اســت. تــا 
پیش‌نیاز به‌ آینده نداشــته باشــیم، میان گذشــته 
و آینــده خلایــی شــکل می‌گیــرد. بایــد گذشــته را 
یابــی کنیــم. نقــاط ضعف و  ـ به‌درســتی تمــام ـ ارز
قوت را کشف و اصلاح کنیم. آنگاه سنگی میانۀ 
یم تا زمینه گذر به  آب دیــروز و امــروز و فردا بگذار

آینده فراهم گردد.
را  دیگــری  مفهــوم  نوشــدگی،  پهلــوی  در   ، نــوروز
بازگشــت  و  شــناخت  می‌کنــد:  آیینــه‌داری  نیــز 
به‌خویشــتن خویــش و تامــل در لایه‌هــای زیریــن 
از  نــوروز  در  معمــولاً  اندیشــه.  تقویــت  و  ذهــن 
نوشــدگی طبیعــت و جهــان به‌میــان می‌آید، ولی 
هیــچ‌گاه از نیــاز بــه اندیشــه و تفکــر و حتــا ذهــن 
گفتــه  بســته و متــروک و پوســیده آدم‌هــا ســخن 
، ممکن است  یخ‌مند نوروز نمی‌شــود. خوانش تار

گاهی تاریخی ما پیرامون رســتاخیز طبیعت  بــه آ
یخ برپایی  و جهان بیفزاید؛ ممکن اســت سیرِ تار
ایــن جشــن باشــکوه را در ذهن مــا بپروراند و آن را 
شکوفاتر از پیش نماید؛ ما را به‌پایداری این آیین 
خجســته‌پی مصمم نماید، ولی چه ســود؟ زمانی 
که عنصر تفکر و اندیشــه و اندیشــیدن را در مان 
بیــدار نکنــد؟ مــا را وادار بــه اندیشــیدن نکنــد؟ 
به‌تامــل وانــدارد؟ تســاهل و مــدارا و تنوع‌پذیری را 

یستی ما بیدار و فعال نکند؟  در فرهنگ ز
نوشــدن یــا نوشــدگی بیرونــی و ظاهــری، دردی را 
درمــان نمی‌کند، باید ذهن و ضمیرمان نو شــود و 
( نگاه کنیم.  )نوروز یستی‌مان، از افق نو به‌جهان ز
 ، باید پیرامــون پالودن درون‌مان بیندیشــیم. نوروز
در واقع، پی بردن به»شــرافت تن« آدمی است که 
ســعدی از آن سخن گفته است. »تن شریفی« که 
در گفتار سعدی آمده است، پیکر آدمی نیست، 
گوهر وجودی آدمی، یعنی ذهن و روان آدمی است 
که صورت دیگــر آن متن‌های بازمانده از ادبیات 

یافت است:»روش‌روانان«.  زردشتی قابل باز
تنِ آدمی شریف است به‌جان آدمیت

نه همین لباس زیباست، نشان آدمیت
؛  ، یعنــی طــرد اندیشــه و تفکر انــکار و نفــی نــوروز
گاهی و دانایی  یعنی نپذیرفتن نور و روشنایی و آ
یم« و  ، بایــد »چــراغ دل برافروز و بینایــی. در نــوروز
یــک و مه‌آلود ذهن و ضمیرمان  در گوشــه‌های تار
بگردیــم و بــا جــاروی نو و نــوروزی، هرچــه کینه و 
، دروغ،  ، جهالــت، تزویر کدورت، حســادت، تنفر
کاری و مــواردی از ایــن دســت اســت، را تمیز  یــا ر
، تنوع‌پذیــری،  کنیــم و مهربانــی، بخشــش، ایثــار
به‌دیگــران  احتــرام  و  خودگــذری  از  هم‌گرایــی، 
و  عشــق  آیین‌نامــه  یم.  بســاز آن‌هــا  جانشــین  را 
هم‌دلــی را مُهــر نمــوده گلوبنــد ســال جدیدی که 
آغاز می‌شــود، نماییم. مهم‌تــر و عمیق‌تر از همه، 
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پیرامــون آن‌چــه انجــام داده‌ایــم و آن‌چــه بایــد در 
آینده انجام بدهیم، بیندیشیم.

در  شــیرازی،  ســعدی   ، شــیراز ســخن‌دان  شــیخ 
 » بیــتِ دیگــر انســان را به‌عاشــق شــدن در »بهــار
کــه چــادر ســبز بــر تــن  فرامی‌خوانــد و گاهیانــی را
نمی‌کنــد و در آییــن نوشــدگی و جشــنِ رســاخیز 
طبیعــت ســهم نمی‌گیــرد، »حطب«؛ یعنــی هیزم 

خشک برای آتش قلم‌داد می‌کند:
آدمی نیست که عاشق نشود وقت بهار

، نجُبد، حطب‌ست  هرگیاهی که به‌نوروز
یستی ما  ایجاب می‌نماید نوشــدگی در فرهنگ ز
درونی شــود. باید انگیزه نوشــدن در ذهن ما خلق 
و پرورده شود. شوق و اشتیاق نوشدن در اندیشه 
و باورمان جوانه بزند و به‌باروری برسد. این شور و 
اشتیاق میان امروز و آینده پل بزند و ارتباط برقرار 
نمایــد. تــا زمانی که از بنیاد نو نشــویم، نمی‌توانیم 

 ، ، بــا پیرامون نو ، باطبیعــت نو خــود را باجهــان نو
یشــه و  بافرهنــگ و پیوندهــای نو ســازگار کنیم. ر
مایه‌ این نو شــدن و هم‌نوایی با طبیعت و جهان 
، اندیشــه اســت. به‌ســخن  و پذیــرش تنوع و تکثر
محمــود انوشــه، بایــد »توانایی تحمــل تفاوت‌ها« 
حرمــت  تفاوت‌هــا،  ایــن  بــه  و  باشــیم  داشــته  را 
کنــده از چــرک و  کــه درون مــا آ یــم. زمانــی  بگذار
چــروک باشــد و نیت‌مــان آلــوده بــه انــواع بیماری 
، نوشــدگی جهــان پیرامونــی تاثیری  درمان‌ناپذیــر

روی ما نمی‌گذارد.
باید به آرایش و پالایش جهان اندیشگانی و جهان 
یــم. تــا زمانی که نوشــدگی  فکــری خودمــان بپرداز
را درونــی نکنیــم، نوشــدگی بیرونــی و پیرامونــی، 
یســتی مــا ایجــاد نمی‌کند.  تغییــری در فرهنــگ ز
نوشــدگی جهان اندیشه و تفکرمان است که ما را 

سازگار با محیط و اطراف‌مان می‌کند.
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، در واقــع، سرچشــمه اندیشــه و تفکــر میان  نــوروز
کهنه‌گرایی و نوشــدن اســت. چون پیــام بنیادین 
، نوشــدن اســت؛ در برابــر تفکــر تحجــر قرار  نــوروز
، سرچشه  می‌گیرد و در پی زدودن آن است. نوروز
، آیینــه جهان‌بیــن  معنــا و معناهــا اســت. نــوروز
و  گــوارا  و  ســبز  را  جهــان  کــه  آیینــه‌ای  اســت؛ 
، آیینه‌دار ســرزندگی،  یســتنی می‌نمایاند. نــوروز ز
 ، شــادی و نشــاط و خوش‌مشــربی اســت. نــوروز
روز تصفیــه درونی اســت. روز آفتابی‌ســازی گوهر 
وجودی آدمی است. در این روزکه جهان خلعتِ 
جدیــد برتن می‌کند و شــیپور ســبزینگی و خرمی 
یــش و  از چنیــن رو کــه  می‌نــوازد، برآدمــی اســت 
پویــش اســتقبال ‌نماید و خودش ســهم‌داری این 

آیین فرخنده باشد.
، پذیرش آیین نــوروز و برپایی پرچم این  در گوهــر
آییــن بشــکوه در بــام ایــوان دل، این معنــا را افاده 
، از دگم،  می‌نمایــد کــه انســان نوروزاندیــش امــروز
قهقراندیشی، واپس‌گرایی و تحجر به‌ستوده آمده 
است. نوشدگی را عنصر بنیادین زندگی می‌داند 
و خانــه دل را آراســته به‌پذیــرش تنــوع فرهنگــی، 
مذهبــی، سیاســی، زبانــی وغیــره نمــوده اســت. 
، یک‌پیام اساســی برای انســان امــروز دارد:  نــوروز
یستن در قلم‌رو آینده و  نوگرایی، آینده‌اندیشی و ز

انسانِ عاری از جهالت و تاریک‌اندیشی.
 ، ، در پی رهایی و آزادگی انسان است. نوروز نورزو
پیام دگردیســی دارد، انســان را وامــی‌دارد که تمام 
زنجیرهــا را بشــکند. شــعار رهایــی و پویندگــی و 
یکی و جهل  پایندگــی بدهــد و در برابــر هرچــه تار
قدبــردارد.  مقــاوم  و  اســتوار  اســت،  جهالــت  و 
، آیین هم‌دلی، هم‌آوایی و هم‌نوایی اســت؛  نــوروز
هم‌آوایی و هم‌نوایی با رویش و پویش و سبزینگی 
و  نیکوتریــن  حامــل   ، نــوروز هســتی.  و  طبیعــت 
انســانی‌ترین پیــام اســت: بیــداری، پیویندگــی و 

گــر بــا این نگــرش به‌نوروز نــگاه کنیم،  پایندگــی. ا
، خوشــایندتر و  ، ژرف‌تــر نــوروز لایه‌هــای معناآفــر 
، در هرگوشــه و  گیرتــر می‌شــود. مخالفان نــوروز فرا
کنــار جهــان، تاریک‌اندیش‌ترین‌هــای ایــن عصر 
یستن  ، یعنی ز دانسته می‌شوند. مخالفت بانوروز
و  ســیاهی  در دل  و خفتــن  یکــی  تار اعمــاق  در 

کهنگی.
، زبان نوشــدن و فرار از کهنه‌اندیشــی،  زبــان نوروز
کهنه‌پرســتی اســت. ایــن زبــان در  کهنه‌گرایــی و 
کل طبیعــت مشــترک اســت. جهــان و طبیعــت 
، به‌زبــان بینایی و دانایی  ، به‌زبان نوروز به‌زبــان نو
و دادگری سخن می‌گویند. نوشدگی، زبان جهان 
و طبیعــت اســت. انســان امروز بــه این زبــان نیاز 
دارد. شایشســته نمی‌نمایــد کــه انســان از ســخن 
کــه به‌بیــان  گفتــن به‌زبــان نــو بازداشــته شــود. زیرا
کنده از امیدواری، هدیه  فاضلی، »زبان نوروزی آ
دادن، آروزکــردن و خوش‌بینــی اســت.« فهم نوروز 
، نیازمند تطهیــر باطنی و  و شــناخت زبــان نــوروز
، روز تجدید فهرســت  « اســت. نوروز »تقوای تفکر
 ، نــوروز امیــال و خواســته‌ها اســت. در  و  آروزهــا 

فهرست آروزها بازنگری و تجدید می‌شود. 
از گرامی‌داشــت نــوروز و چگونگــی گره‌خوردگــی 
یســتی انســان‌ها در فــراز و فــرود  آن بــا فرهنــگ ز
یــخ، فــراوان ســخن رفتــه اســت. کافــی اســت  تار
یافت  بیتــی از شــاعری را به‌دقت مرور کنیــم تا در
کم زمانه‌ی  و برداشــت مــردم، زمانه‌ و فرهنــگ حا
زیست شاعر و دید مردم آن زمانه پیرامون نوروز را 
درک کنیــم. اما باید به‌نوروز از زاویه متفاوت نگاه 
کنیــم. بایــد پیرامــون آن تامــل نماییــم و بکوشــیم 
معناهای جدید از نوروز کشف و به‌جهان عرضه 
کنیــم. نــوروز بایــد به‌مــا جهان‌بینــی بدهــد؛ بایــد 
روزنــه جدید پیش چشــم ما بگشــاید تــا به‌جهان 
نگاه کنیم. باید به بایگانی اندیشــه و ضمیر ســرد 
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و برف‌آجین ما نور بتاباند تا بیداری و نواندیشــی 
در ما شکل بگیرد.

، ]را[ تمرین فرهیخته‌گی« خوانده  فاضلــی، »نوروز
، نمــودار پختگی  اســت. به‌نــگاه ایــن قلــم، نــوروز
انســان و فرارفتــن از کهن‌گرایــی و بدوی‌اندیشــی 
و  کنیــم  نــگاه  به‌نــوروز  افــق  ایــن  از  گــر  ا اســت. 
بخواهیــم آن جامــه چرکیــن و غبارانــدودی را کــه 
یک‌جماعــت پوســت‌اندیش و قشــری‌نگاه بــرای 
نوروز تهیه کرده‌اند، تعویض کنیم، درمی‌یابیم که 
یســتی و  ، باهیــچ آیین و ســنت و فرهنگ ز نــوروز
رســم‌ها و عادت‌های زنده در هیچ مرزوبومی ســر 
ستیز و دشمنی ندارد. برعکس، مژده‌ی خوش در 
چانته دارد: تازگی، طراوت و عطر گلِ سرخ و بهار 
، تازگی و  . هیچ آیین آســمانی و ملکوتی، بهــار نــو
زیبایــی طبیعــت را نفــی و انــکار نمی‌کنــد. ایــن 
خوانش‌هــای غرض‌آلــود یک‌گروه هــم‌واره مریض 
، روشــنایی، نواندیشی،  اســت؛ مریضانی که با نور
گاهی و دانایی و دادگستری  اصلاحات و ترویج آ
در جهان مشکل دارند. بن‌مایه‌های ذاتی بیماری 
ایــن گروه، تاریک‌اندیشــی، جهل‌پــروری و خفتن 

در تنور سیاه تعصب و تبعیض است.
، سرچشــمه معناها است. این سرچشمه به  نوروز
آدمی جهان‌بینی می‌دهد. دُرِ اندیشه را از صدف 
ذهــن و ضمیــر بیــرون و به‌تامل و تعمق در اســرار 
، آتشــی  ، نوروز هســتی وامــی‌دارد. به‌ســخن دیگــر
اســت که در بیشــه‌ی اندیشــه‌ها افروخته می‌شود 
تــا اندیشــه از خــواب زمســتان برخیــزد و پیرامــون 

هستی و خالق هستی اندیشه کند.
« اســت؛ ســزاوار و شایسته  یاد بلند آرزو ، »فر نوروز
انســان معاصر نیســت که در سنگر ستیز و عناد 
بخســپد و »نــوروز و بهــار و رنــگ و بــو را« و بــه‌دار 

، هم‌چنــان کــه پیــام  انــکار و نفــی بیاویــزد. نــوروز
روشــن انسانی دارد، در پی نابودی و ویرانی هیچ 
، جشن  فرهنگ و آیینی نیســت. پیام دیگر نوروز
یســتن باهمی و فراهم‌سازی  و شــادمانی است. ز
زمینــه گــردش و لــذت بــردن از طبیعــت اســت. 
، پاسخ دندان‌شکن«  به‌بیان حســن قریبی، »نوروز
به‌خرده‌گیران و منتقدان« فرهنگ »عجم« است:

ای آنکه به آیین عجم خرده‌گرفتی!
نوروز همان پاسخِ دندان‌شکن ماست

، پیوندی با  فرجام ســخن به‌زبــان فاضلی، »نــوروز
مقــولات بنیــادی زندگــی چــون آزادی، عدالــت، 
امیــد،  فردیــت،  توســعه،  گذشــت،  و  بخشــش 
زیبایی، آســودگی، رفاه، اخلاق و عواطف مثبت 
یخ  گــر نگاه ما به‌پیرامون‌مــان برآمده از تار دارد.« ا
یسته بشر و انسانی باشد، به این مقولات به‌عنوان  ز
ســنگ‌های بنیادیــن جامعه ـ دولت‌ســازی نگاه 
می‌کنیــم و می‌کوشــیم این ســنگ‌پایه‌ها، اســاس 
کشورســازی  و  دولــت‌داری  فرهنــگ،  زندگــی، 
قــرار بگیرد. ســرزمینی کــه پایه‌هــای بنیادین آن را 
عدالت، آزادی، دادگســتری، مهربانی، بخشش و 
کار شــکل بدهد، بــه اطمینان کامــل می‌توان  فــدا

، زنده خواهد ماند. یخ بشر گفت تا پایان تار
ســخن آخر و این چارانه نوروزی ســیروس عبدی 
آییــن  ایــن  شــیفته‌گان  و  نوروزدوســتان  تقدیــم 

انسانی:
از روز ازل که این جهان ساخته شد

هـــرچیـز برای اهل آن، ساخته شد
نـــوروز بـــرای زایشِ زیبــــــایی

، بـــرای عاشقان ساخته شد پـــاییز
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درآمد
و  یــخ  تار در  یشــه  ر کــه  نــوروز  جشــنِ جان‌افــزای 
افتخــارات  از  و  دارد  بلخ‌زمیــن  دیریــن  فرهنــگ 
کشــورهای حوزه‌ی نوروز اســت، موضــوع تحفظ و 
، آشکارســاز اندیشــه‌ی  توســعه‌ دادنِ آن تا به‌امروز
ملــت  ایــن  معناپذیــری  و  مدنیت‌‌دوســتی  والا، 
قلــب  کــه در  باســتانی  ایــن شــهر  بلــخ،  اســت؛ 
مهم‌تریــن  از  یکــی  دارد،  قــرار  دیــروز  خراســان 
کانون‌هــای فرهنگــی و تمدنــی بــوده کــه تأثیرات 
بســیاری بــر برگــزاری نــوروز و شــکل‌گیری آن در 

سرزمین‌های مختلف داشته است.
بلخ از دیرینه‌‌ترین شــهرهای تاریخی اســت. این 
شهر در عصر‌های مختلف، از جمله دوران‌های 
ساســانیان،  اشــکانیان،  کیانیــان،  پیشــدادیان، 
طاهریان و ســامانیان، مرکز مهمی برای مبادلات 
در  اساســی  نقشــی  و  بــوده  تجــاری  و  فرهنگــی 
گســترش جشــن‌ها و آئین‌هــا و به‌ویــژه نــوروز ایفــا 
کــرده اســت. بلــخ در دوران‌هــای یادشــده، مرکــز 
فرهنگــی و مذهبــی شــناخته می‌شــد و جای‌گاه 
ویــژه‌ای در گســترش آئین‌هــای نــوروزی داشــت. 
ایــن شــهر بــا موقعیــت جغرافیایــی خــاص خود، 
که در مســیر جاده ابریشم قرار دارد، به‌عنوان یک 
دروازه فرهنگــی و اقتصادی برای ارتباطات میان 

شرق و غرب عمل می‌کرد.

بلخ به مثابه‌ی مادر و پرورش‌گر نوروز
هم‌چــون  کهــن  متــون  و  یخــی  تار پژوهش‌هــای 
آثــار  اوســتا،  کتــاب  فردوســی،  شــاهنامه‌ی 
سانســکریتی، کتیبه‌هــا و متــون پهلــوی، همگــی 
بــه بلــخ از جملــه بــه عنــوان خاســت‌گاه نــوروز و 
بــه نقش پرورش‌گر بلخ در توســعه و رونق‌بخشــی 
نوروز اشــاره دارند. در شــاهنامه‌ی فردوســی، بلخ 
کز اصلی برگزاری جشــن‌های  به‌عنوان یکی از مرا
نوروزی ذکر شــده است. هم‌چنین در کتیبه‌های 
هخامنشــی، اشــاره‌هایی بــه برگزاری جشــن نوروز 
در مناطــق مختلف امپراتوری هخامنشــی وجود 
دارد کــه بلــخ را به‌عنــوان منقطــه‌ی اصلــی و مهم 
این جشــن‌ها نشان می‌دهد. برگزاری مراسم نوروز 
در ایــن دوران‌هــا نه‌تنهــا در باختر‌زمیــن، بلکه در 
یایــی، از جملــه آســیای  تمامــی ســرزمین‌های آر

مرکزی و بخشی از هند، رواج داشته است.
نوروز در بلخ با ویژگی‌های خاصی برگزار می‌شده 
کــه برخــی از آن‌هــا هنــوز در مراســم‌های نــوروزی 
امروزی در افغانســتان و کشورهای آسیای مرکزی 
مشــاهده می‌شــود. از مهم‌ترین آئین‌های نوروزی 
در بلخ، برپایی ســفره‌های نــوروزی و آتش‌افروزی 
بوده که نمادی از پاک‌ســازی و شــروع دوباره بود. 
رواج  بلــخ  در  باســتان  دوران  از  کــه  آداب،  ایــن 
داشــته، به‌عنــوان نماد برجســته‌ای از بازســازی و 

اسحاق ثاقبی داراب 
نویسنده، شاعر و روزنامه‌نگار
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تجدید حیات شناخته می‌شده است. هم‌چنین 
در این منطقه، جشن نوروز با مراسم خاصی چون 
رقابت‌های ورزشــی، جشن‌های موسیقی و رقص 
هــم‌راه بــود کــه نشــان‌دهنده اهمیــت اجتماعــی و 
فرهنگی این جشن در زندگی مردم بلخ می‌باشد.

از بلخ، نوروز به‌سرعت به سایر نقاط جهان منتقل 
شــد. انتقال این جشــن از طریق جاده ابریشم و در 
ارتباطــات بازرگانــی و فرهنگــی میــان بلــخ و دیگر 
تمدن‌های آسیای مرکزی، مناطق غربی ایران قدیم 
و هنــد، تأثیــر عمیقی بر گســترش نوروز گذاشــت. 
این جشــن پس از پیدایش در بلخ، آهســته آهسته 
یــخ در ســرزمین‌هایی چــون خراســان،  در طــول تار
(، سراســر آســیای  فــرارود، ایــران غربی)ایــران امروز
امپراتــوری  در  حتــی  و  هنــد  شــبه‌قاره‌ی  مرکــزی، 

عثمانی و کشورهای بالکان نیز رواج یافت. 
پاس‌داشت نوروز یعنی زنده نگه‌داشتن میراثی‌ست 

که هویت جمعی ما را شکل داده است. 

نــوروز و ایجــاد هم‌ســویی و توســعه‌ی روابــط 
اجتماعی

، گردهمایی‌های  یکی از مهم‌ترین جنبه‌های نوروز
خانوادگی و اجتماعی اســت. این جشن فرصتی 
و  خانــواده  اعضــای  میــان  روابــط  تقویــت  بــرای 
دوستان فراهم می‌آورد. رسم دید و بازدید نوروزی، 
صله رحم و سفرهای خانوادگی، حس هم‌بستگی 
و انســجام اجتماعــی را تقویــت می‌کنــد. عــاوه 
بریــن، آداب مشــترک میــان پارســی‌زبان‌ه و دیگــر 
اقــوام، نوروز را به پلی بــرای ایجاد ارتباط فرهنگی 

میان ملت‌ها تبدیل کرده است. 

نوروز و حرمت‌نهی به طبیعت 
بــا تغییر فصل و شــکوفایی دوباره طبیعت، نوروز 
یســت  یــادآور ارتبــاط عمیــق انســان بــا محیــط ز
اســت. ســنت‌هایی هم‌چــون ســبزه ســبز کــردن، 

سیزده‌بدر و سفره هفت‌سین، همگی نشانه‌ای از 
حرمت‌نهی به طبیعت و چرخه حیات هســتند. 
بحران‌هــای  بــه  توجــه  بــا  امــروزه،  مفاهیــم  ایــن 
یســت‌محیطی، بیش از پیش اهمیــت یافته‌اند  ز
یــج فرهنــگ حفظ  و می‌تواننــد الگویــی بــرای ترو

محیط زیست باشند. 

، فرصتی برای پالایش روان و بدن  نوروز
یکــی از آئین‌هــای نوروزی، خانه‌تکانی اســت که 
یختــن  کار روزمــره، نمــادی از دور ر فراتــر از یــک 
کدورت‌ها و آغاز دوباره اســت. هم‌چنین، روشن 
آتــش در چهارشنبه‌ســوری، نشــان‌دهنده  کــردن 
گرمــای زندگــی و امیــد به آینده‌ای روشــن اســت. 
ایــن آداب، نه‌تنها از نظر فرهنگی، بلکه از لحاظ 
روان‌شناســی نیــز تأثیــر مثبتــی بــر روحیــه مــردم 
دارنــد. چیــزی که قطعــ انمــاد بیــداری، پویایی و 

تحرک است. 

برآیند 
نقــش بلــخ در پیدایش، پــرورش و گســترش نوروز 
ایــن شــهر  از اهمیــت ویــژه‌ای برخــوردار اســت. 
باســتانی، بــا موقعیــت جغرافیایــی خــاص خود، 
به‌عنــوان یــک دروازه فرهنگــی بــرای انتقــال ایــن 

جشن به سایر نقاط جهان عمل کرده است.
، نه‌تنها گرامی‌داشت یک سنت  استقبال از نوروز
بازســازی  بــرای  فرصتــی  بلکــه  اســت،  یخــی  تار
و  فرهنگــی  هویــت  تقویــت  اجتماعــی،  روابــط 
توجه به طبیعت محســوب می‌شــود. این جشن، 
پلــی میــان گذشــته و آینــده، و یــادآور ارزش‌های 
مشــترک انســانی اســت که باید با حفظ و انتقال 
آن به نسل‌های آینده، به تداوم این میراث دیرین 

کمک کرد.
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طبیعــت  یــش  رو و  زایــش  بــرای  جشــنی  نــوروز 
گیــاه،  و  گل  تازه‌شــدن  بــا  کــه  جشــنی  اســت. 
یــان  جر طبیعــت  پــود  و  تــار  در  زندگــی  انــگار 
میابــد. امــا آیــا ایــن مفهــوم بــرای همــه یک‌ســان 
و  افغانســتانی  انســان  بــرای  نــوروز  آیــا  اســت؟ 
ارتبــاط  ســایر جوامــع لذتــی یک‌ســان دارد؟ در 
‌بــه زنان افغانســتان بدبختانه پاســخ »نه« اســت. 
گذشــته، در افغانســتان نیــز نــوروز  در ســال‌های 
بــا شــکوه تجلیل می‌شــد. حضور زنــان و کودکان 
در مکان‌هــای تفریحــی به رنگارنگــی و تجلی آن 

 ، می‌افــزود. زنان پس از هفته‌ها آمادگی برای نوروز
در جشن نوروز خســتگی در می‌کردند. با دستان 
حنابســته، چهره‌های شــاد، سمنک و هفت‌میوه 
بــه پیــش‌واز بهــار می‌رفتنــد. آنــان کــه در بهترین 
حالــت هــم از تبعیــض و ســتم جنســیتی فــراوان 
، یلــدا و ســایر جشــن‌های  رنــج می‌بردنــد، نــوروز
فرهنگــی فرصت‌هــای بودند که بتواننــد به دور از 
‌موارد ذکر شــده خود را بخشی از اجتماع بدانند. 
حضور زنان در اجتماع علاوه بر اینکه به زیبایی 
جشــن‌های فرهنگی می‌افزود، جامعه را به ســوی 

خجسته الهام
 نویسنده و کارشناس جنسیت و مطالعات زنان
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برابــری جنســیتی نیــز ســوق مــی‌داد. امــا بیــش از 
ســه ســال اســت کــه نــوروز و یلــدا در افغانســتان 
در خموشــی و ســکوت می‌آیند. طــی فرمان‌های 
رســمی و غیر رسمی حکومت طالبان، مردم حق 
ندارنــد کــه از فرهنــگ باســتانی خــود پــاس‌داری 
کننــد. از آن‌جایی‌کــه زنــان زیر ســیطره حکومت 
طالبــان و مطابــق بــه تفکــر قبیلــه‌ای آنــان حــق 
حضــور اجتماعــی ندارنــد، ایــن وضــع قیــودات 
بــر جشــن‌های فرهنگــی هــم بیش‌تر از همــه زنان 
ایــن کشــور را در معــرض ندیــده شــدن قــرار داده 
اســت. زنان هنوز هم مثل قبل از خانه‌تکانی آغاز 
می‌کنند، بی‌ســر و صدا ســفره‌های نــوروزی پهن 
می‌کننــد. هفــت میوه درســت می‌کننــد اما وقتی 
نوبت حضورشــان می‌شــود، همان میوه‌ای هشتم 
کــه نیــازی بــه وجودشــان در ظــرف  را می‌ماننــد 
هفت میوه نیســت. زنان هنوز به رســم پاس‌داری 
از فرهنــگ و دور از چشــم طالبــان، نــوروز را بــه 
‌خانه می‌آورند اما در جامعه دیگر حضور ندارند. 
از  را  مــردم  طالبــان  کــه  ســالی  ســه  مــدت  در 
فقــط  ایــن  ظاهــرا  کرده‌انــد،  منــع  نــوروز  تجلیــل 
زنــان اســتند کــه در چوکات ایــن ممنوعیــت قرار 
- امــا هنــوز  یــر نــام نــوروز گرفته‌انــد. مــردان -نــه ز
جشــن خــود را دارند. آنــان تصاویــری از محافل و 
شب‌نشینی‌ها، میله‌ رفتن‌ها و حضور گسترده در 
میان دشــت‌ها و بر روی ســبزه‌ها در شــبکه‌های 
تحصیــل  مثــل  زنــان  کرده‌انــد.  نشــر  اجتماعــی 
،‌ از بهره‌گیــری از نــوروز هــم منــع شــده‌اند.  کار ‌و 
وقتــی بــا این دید بــه نوروز نــگاه می‌کنیــم، به این 
، هیچ  درک می‌رسیم که در ساختارهای مردسالار
مناسبتی موقعیت زنان را بهبود نمی‌بخشد. حتا 
فرهنگ در خدمت مردان قرار دارد و در حمایت از 
آنان به پیش می‌رود. در چنین ساختارهای سفت 
‌و سخت فشارهای وارده بر زنان بیش‌تر می‌شود. 
تبدیــل  کارگرانــی  بــه  سیســتم  ایــن  در  زنــان 
می‌شــوند کــه زمینه‌های شــادی دیگــران را فراهم 
ندارنــد.  بهــره‌ای  آن  از  خودشــان  و  ‌می‌کننــد 

در دو دهه جمهوریت؛ افغانستان تلاشی ناموفق 
مردســالار  سیســتم  ایــن  از  شــدن  بیــرون  بــرای 
داشــت. توجــه جهــان به تضمیــن جــای‌گاه زنان 
بــود. پول‌هــای هنگفــت بــه خاطــر این هــدف به 
افغانســتان سرازیر شــد. هرچند کارهای سطحی 
کــردن  پــر  بــرای  تهدابــی  نتوانســت  پــرژه‌ای  و 
خــای جنســیتی بگذارد امــا زنان امــکان حضور 
یــادی زنــان را  اجتماعــی یافتنــد. خانواده‌هــای ز
در تجلیــل از نــوروز فــارغ از امــور منزل، ســهم می 
دادنــد. زنان در برنامه‌های رســمی و غیر رســمی، 
می‌گرفتنــد  ســهم  ســمنک‌پزی  و  گردهم‌آیــی 
بــود.  مشــهود  نــوروز  جامعــه  در  حضورشــان  ‌و 
کم شدن مجدد طالبان؛  با سقوط جمهوریت و حا
کم  دوباره سیستم خفقان‌آور مردسالاری مطلق حا
شد. دوباره زنان از متن جامعه رانده شدند. دیگر 
نــوروز را به مفهوم نوشــدن و تازگی نمی‌شناســند؛ 
بلکه این جشــن فرهنگی را صرفا تکرار زنجیره‌ی 
می‌داننــد.  مضاعــف  فشــار  و  خانــه  ‌کارهــای 
دوبــاره با تکرار الگوهای رفتاری ســنتی اجتماع، 
یــک مناســبت مردانــه درآمــده  بــه شــکل  نــوروز 
اســت. مناســبتی که نیاز به حضور زنان نیســت. 
کترهــای پشــت صحنــه؛ در  کارا زنــان بــه عنــوان 
خدمت آماده‌ســازی مقدمات شــادی مردان‌اند. 
متاســفانه خبــر بد این اســت کــه تا این سیســتم 
زنــان  بــه  نســبت  روی‌کــرد  ایــن  باشــد،  کــم  حا
تغییرپذیــر نیســت. اما خبر خوب این اســت که 
زنان افغانســتان تســلیم نشــده‌اند. وضع قیودات 
آنان را به صورت کامل سرکوب نکرده است. آنان 
با راه‌اندازی برنامه‌های نوروزی مجازی، راه‌هایی 
بــرای زنــده نگه‌داشــتن فرهنــگ و هم‌چنان حال 
خوب‌شــان یافته‌انــد. آنــان در برنامه‌هــای آنلاین 
می‌کننــد،  شــادی  و  رقــص  می‌پزنــد،  ســمنک 
شــیوه‌‎ها  ایــن  بــا  و  می‌خواننــد  آهنــگ  و  شــعر 
مقاومــت می‌کننــد. در نهایــت می‌تــوان گفت که 
تــاب آوری،  بــا یافتــن راه‌هــای  زنــان افغانســتان 
‌نظــام مردســالار طالبانــی را بــه ســخره گرفته‌انــد. 
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پدرام سروش
نویسنده و پژوهش‌گر

۱. دیباچه
اســتوره‌ی »زمســتان بــزرگ« در بخشــی از کتــاب 
( بازتابی  اوســتا بــه نــام وندیــداد )قانون ضــدّ دیــو
یاییــان بــا تغییــرات شــدید اقلیمی  از تجربــه‌ی آر
اســت. در ایــن روایــت، اهوره‌مــزدا جمشــید شــاه 
گاه  پیشــدادی را از فــرا رســیدن توفانــی ســخت آ
نجــات  بــرای  را  ور  ســاخت  فرمــان  و  می‌کنــد 
انســان‌ها، جانوران و گیاهان صادر می‌سازد. این 
پژوهــش، با بررســی متون کهن، پیوند این اســتوره 
 ، یایی جشــن نوروز یخ، جغرافیا و جشــنِ آر را با تار

تحلیل می‌کند.

۲. استوره‌ی زمستان بزرگ در وندیداد
در متون اوستایی، به‌ویژه در وندیداد، از سرزمین 
مــکان  بهتریــن  به‌عنــوان  یــچ(  یاو )آر یــج  یاو آر
آفریده‌شــده توســط اهوره‌مزدا یاد شــده است. اما 
ایــن ســرزمین، در پــی تاخت‌وتاز اهریمــن، دچار 

سرمایی سخت و یخ‌بندانی هول‌ناک می‌شود:
یــدم،  آفر اهوره‌مــزدا  مــن،  کــه  کشــوری  »بهتریــن 
یاهــا بــود که هوایــی خوش و  یــچ، ســرزمین آر یاو آر
باصفا داشت. اما اهریمن مرگ‌آفرین، بر ضد آن، 

مارهــای بزرگ و ســرمای توان‌فرســا پدیــد آورد. در 
آن‌جا ده ماه ســرما و زمســتان است و تنها دو ماه 
، آب سرد است، زمین  تابســتان. در آن دو ماه نیز
یــش گیاهــان بــا دشــواری انجام  ســرد اســت و رو

می‌گیرد.« )وندیداد، فرگرد ۱، بندهای ۲ و ۳(
در ادامــه‌ی روایــت، اهوره‌مــزدا به جمشــید فرمان 
می‌دهــد کــه بــرای نجــات مخلوقــات، پناه‌گاهی 
زیرزمینــی بــه نــام ور بســازد و از تخمــه‌ی بهترین 
مردمان، جانوران و گیاهان در آن پاس‌داری کند:
نیکوتریــن  و  برتریــن  و  بزرگ‌تریــن  بدان‌جــا،  و   ...«
». تخمه‌های نرینه‌گان و مادینه‌گان روی زمین را فرا بر

»... و بدان‌جــا، تخمه‌ی همه‌ی رُســتنی‌هایی را که 
». بر این زمین بلندترین و خوش‌بوترین‌اند، فرا بر

»... و بدان‌جــا، تخمه‌ی همــه‌ی خوردنی‌هایی را 
کــه بر این زمین، خوردنی‌ترین و خوش‌بوترین‌اند، 

.« )وندیداد، فرگرد ۲، بندهای ۲۷ و ۲۸( فرا بر
این توصیف‌ها نشان می‌دهند که توفان یادشده، 
نه‌تنها جانوران و انسان‌ها، بلکه پوشش گیاهی را 
نیــز بــه نابودی کشــانده و زندگــی را در این ناحیه 

دشوار ساخته است.

وز؛ نور
 رستاخیز پس از توفان آریایی
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یخی و جغرافیایی ۳. تحلیل تار
برخــی پژوهش‌گــران ایــن اســتوره را بازتابی از یک 
یایــی می‌داننــد.  یــخ اقــوام آر رخ‌داد واقعــی در تار
فرضیه‌هایــی وجود دارند که ایــن روایت می‌تواند 
اشــاره‌ای بــه یــک دوره‌ی یخ‌بنــدان در منطقــه‌ی 
فــات خراســان باشــد. چنیــن  و  آســیای میانــه 
دگرگونی‌های اقلیمی، می‌توانسته مهاجرت اقوام 
یایی را از ســرزمین‌های ســرد شــمالی به نواحی  آر

گرم‌تر جنوب توجیه کند.
یــج، کــه در وندیداد  یاو از دیــدگاه جغرافیایــی، آر
یاییــان توصیــف  آر به‌عنــوان ســرزمین نخســتین 
شــده، احتمــالاً ناحیــه‌ای در شــمال شــرق فلات 
یا بوده است. در همین  خراسان یا کرانه‌های آمودر
راستا، بررســی‌های تاریخی نشان می‌دهند که ور 
جمشــید )در اوســتا ورجم‌کــرد یا پناه‌گاه ســاخته 
، در  شــده توســط جمشــید( در شهرســتان زردیــو
شــمال بهــارک )ورنه‌ی اوســتایی( ســاخته شــده 
اســت. آثــار ایــن پناه‌گاه هنــوز در دامنــه‌ی کوهی 

در آن ناحیــه برجــای مانــده و بــه نام قلعــه‌ی ورم 
شناخته می‌شود.

ســرمای شــدید، تغییــرات اقلیمی و دشــواری در 
در  کــوچ  بــه  را  یاییــان  آر می‌توانســته  کشــاورزی، 

مناطق شرقی‌تر مانند بلخ و هرات وادارد.

۴. پیوند استوره با دانش گاه‌شماری
روایــت،  ایــن  نــکات شــایان نگــرش در  از  یکــی 
باورهــای  نــوروز اســت. در  بــا جشــن  ارتبــاط آن 
یایی، نوروز نمادی از پایان ســرما و آغاز زندگی  آر
دوباره‌ی طبیعت بوده اســت. به نگر می‌رســد که 
در دوران پیش از شــکل‌گیری گاه‌شــماری دقیق، 
این جشــن در پایان زمستان دیوآفریده و هم‌زمان 
با خروج از ور جمشــید برگزار می‌شــده است؛ اما 
گاه‌شــماری و محاســبه‌ی  بــا پیش‌رفــت دانــش 
دقیــق اعتــدال بهــاری، ایــن جشــن بــه آغــاز بهار 

منتقل شد.
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در این زمینه، برخی منابع اشاره دارند:
یشــه در پایــان یافتــن یخ‌بندان و  ، ر  »جشــن نــوروز
یــده« دارد. با پایــان یافتن این  یــا »زمســتان دیوآفر
گرفتنــد.  را جشــن  ور  از  یاییــان خــروج  آر دوران، 
ســپس، در اثر دســتیابی به دانش اخترشناســی، 
یخ ایران  این جشــن به آغاز بهار منتقل شد.« )تار

کهن، ص ۱۶۱(

۵. برآیند
اســتوره‌ی زمســتان بزرگ در متون اوســتایی، فراتر 
تجربــه‌ی  از  بازتابــی  اســتوره‌ای،  روایــت  یــک  از 
باســتان  یاییــان  آر اقلیمــی  و  یســت‌محیطی  ز
یایی،  اســت. این روایت نشان می‌دهد که اقوام آر
یارویــی بــا دگرگونی‌های شــدید اقلیمی،  بــرای رو

بــه راه‌حل‌هایــی هم‌چــون ســاخت پناه‌گاه‌هــای 
زیرزمینی و انبار کردن آذوقه روی آورده‌اند.

گاه‌شــماری  بــا  اســتوره  ایــن  پیونــد  هم‌چنیــن، 
، نمایان‌گر تأثیــر ژرف این رخ‌دادها بر تقویم  نوروز

یاییان است. فرهنگی آر

سرچشمه‌ها
۱. اوستا، وندیداد، ترجمه‌ی ابراهیم پورداوود.

یخ، دکتر صاحب‌نظر مرادی.  ۲. بدخشان در تار
یخ نوروز و گاه‌شماری در ایران، عبدالعظیم  ۳. تار

رضایی، ص ۲۱۵.
۴. تاریخ ایران کهن، دکتر هوشنگ طالع، ص ۱۶۱.
. ایران در زمان ساســانیان.  ۵. کریستن‌ســن، آرتور

ترجمه‌ی رشید یاسمی.
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ظهور مظهر
نویسنده و فعال فرهنگی

مرزهــای  از  پرفــروغ،  و  کهــن  ایــن جشــن   ، نــوروز
زمــان و مــکان فراتــر رفتــه و گســتره‌ای پهنــاور از 
آســیا تــا بالــکان را در بــر می‌گیــرد. از فــات ایران 
تــا دامنه‌هــای هندوکــش، از دشــت‌های آســیای 
، نوروز همچون پیوندی  مرکــزی تا کرانه‌های قفقاز
را  بســیاری  مردمــان  فرهنــگ،  و  میــان طبیعــت 
گــرد هم می‌آورد. این جشــن که بــا اعتدال بهاری 
هم‌زمــان اســت، نــه تنهــا تجلــی نــو شــدن زمین، 
بلکه احیای امید، هم‌بســتگی و هویت فرهنگی 

ملت‌هایی است که آن را گرامی می‌دارند.
بلخ، این کهن‌دیار اسطوره‌ها و زادگاه تمدن‌های 
باســتانی، نه‌تنهــا مهــد عرفــان و اندیشــه، بلکــه 
یکی از خاســتگاه‌های نوروز نیز به شمار می‌رود. 
یخــی و اســطوره‌ای، ایــن شــهر  در روایت‌هــای تار
یانــا،  آر اســطوره‌ای  پادشــاه  جمشــید،  جایــگاه 
دانســته شده اســت؛ پادشــاهی که نوروز را بنیان 
بــه شــادی و تازگــی فراخوانــد.  را  نهــاد و جهــان 
کز اصلی  یخ، همواره یکــی از مرا بلــخ در طــول تار
دوران خراســان  در  اســت.  بــوده  نــوروز  برگــزاری 
بــزرگ، این شــهر با آیین‌های پرشــکوه نــوروزی، از 
جمله برپایی جشــن‌ها، موســیقی، خوان نوروزی 

و تجلیــل از شــکوه طبیعت، جلــوه‌ای از فرهنگ 
غنی این ســرزمین را به نمایش می‌گذاشت. نوروز 
در بلخ نه فقط یک جشــن، بلکه بازتابی از پیوند 
یــخ و  ناگسســتنی ایــن ســرزمین بــا طبیعــت، تار
معنویــت اســت؛ پیوندی کــه هزاران ســال پابرجا 
مانــده و همچنــان روشــنی‌بخش جــان و جهــان 

مردمان این دیار است.
امــا اســتانبول، ایــن پــل میــان شــرق و غــرب، در 
یــخ همواره میزبان فرهنگ‌ها و آیین‌های  طول تار
گون بوده است. استانبول، این شهر باستانی  گونا
و  شــرقی  روم  امپراتــوری  پایتخــت  زمانــی  کــه 
یخ  ســپس مرکز شــکوه عثمانیان بــود، در طول تار
پیونــدی ژرف با نوروز داشــته اســت. با گســترش 
نــوروزی در  و ســنت‌های  یایــی  آر نفــوذ فرهنــگ 
قلمروهای اســامی، این جشن کهن راه خود را به 

دربارهای سلاطین عثمانی نیز باز کرد.
در دوره عثمانــی، بــه ویــژه در ســده‌های پانزده تا 
هــژده میــادی، نــوروز به عنــوان جشــنی فرخنده 
یان و مردم گرامی داشــته می‌شــد.  در میــان دربار
ســنت‌های  تأثیــر  تحــت  عثمانــی،  ســاطین 
یافت  یایی، »نوروزنامه«هایی به عنوان هدایا در آر
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می‌کردند و گاه حتی اشــعاری به مناســبت نوروز 
سروده می‌شد. دربار استانبول با برگزاری مراسمی 
ویــژه، از جمله اعطای هدایا، تهیه شــیرینی‌های 
یه« )عطایا و ترفیعات(،  مخصوص و تقدیم »نوروز

این روز را جشن می‌گرفت.
افــزون بــر ایــن، در ادبیــات کلاســیک عثمانــی، 
شــاعران پارســی‌گو و ترک‌زبــان بســیاری نــوروز را 
شعرهایشــان  در  را  آن  نشــانه‌های  و  ســتوده‌اند 
بازتــاب داده‌اند. به این ترتیب، اســتانبول نه تنها 
بــه عنوان یک مرکز سیاســی، بلکه بــه عنوان یک 
کانــون فرهنگــی، نقــش مهمــی در حفــظ و تداوم 
کــرده  ایفــا  اســام  نــوروزی در جهــان  آیین‌هــای 

است.
اما این فرهنگ، در استانبول، امروز از شکوه خود 
کاســته و کمرنگ شــده است. امروزه نوروز به یک 
مراسم محدود و مختص گروه‌های خاص تبدیل 

شده است. اما چرا؟  
ترکیه در دوران عثمانی به دلیل گســتردگی قلمرو 
یایی‌نشــین،  خــود و ارتبــاط نزدیــک بــا مناطــق آر
، بســیاری از ســنت‌های  آســیای مرکــزی، و قفقاز
نــوروزی را حفــظ کــرده بــود. امــا پــس از تأســیس 
و  میــادی   ۱۹۲۳ ســال  در  ترکیــه  جمهــوری 
آتاتــرک،  کمــال  مصطفــی  گســتردهٔ  اصلاحــات 
هویت ملی جدیدی بر اســاس ناسیونالیسم ترک 
شــکل گرفــت کــه بســیاری از آیین‌هــای ســنتی، 
به‌ویــژه آیین‌هــای مرتبــط بــا ایــران و خراســان، به 

حاشیه رانده شدند.
الفبــای  ینــی  جایگز شــامل  کــه  تغییــرات،  ایــن 
یســم، و تقویت  کید بــر سکولار عربــی بــا لاتین، تأ
ناسیونالیســم ترک بود، باعث شد که جشن‌هایی 
یشــه در فرهنگ فارسی و آسیای  مانند نوروز که ر
نــوروز  کم‌رنــگ شــوند.  یــج  به‌تدر میانــه داشــت، 
به‌عنوان یک جشــن رسمی در ترکیه پذیرفته نشد 

و بیش‌تــر بــه یــک مراســم قومــی، به‌ویــژه در میان 
کردها و آذری‌ها، تبدیل شد.

، ارتبــاط ترکیه بــا جهان غرب  در دهه‌هــای اخیــر
به‌مراتــب بیش‌تــر از ارتباطــش با کشــورهای حوزه 
نوروز شــده اســت. ایــن تغییرات باعث شــده که 
، که زمانی بخش مهمی از  آیین‌هایــی مانند نوروز

فرهنگ منطقه بود، به حاشیه برود.
نوروز در ترکیه بیش‌تر به‌عنوان یک جشن کردی، 
آذری، و آســیای میانــه‌ای شــناخته می‌شــود. در 
استانبول، گروه‌هایی از کردها، آذری‌ها، ایرانی‌ها 
و افغانستانی‌ها هنوز این جشن را برگزار می‌کنند، 
، نــوروز به‌عنــوان یک  امــا در ســطح عمومی شــهر

جشن ملی شناخته نمی‌شود.
گاهــی بــه دلایــل  ، نــوروز در ترکیــه  از ســوی دیگــر
سیاسی نیز حساسیت‌برانگیز بوده است. در میان 
کردهــای ترکیــه، نــوروز نه‌تنهــا یــک جشــن بهاری، 
بلکــه یــک نمــاد هویتــی و سیاســی نیز محســوب 
می‌شــود. این امر باعث شــده که در برخی مقاطع 
تاریخی، حکومت ترکیه با برگزاری عمومی جشــن 
کنــد. در  کردهــا، برخــورد  ، به‌ویــژه در میــان  نــوروز
نتیجــه، نــوروز در اســتانبول بیش‌تــر به‌عنــوان یک 

مراسم محلی و محدود باقی مانده است.
در ترکیــه، جشــن‌هایی ماننــد عیــد فطــر و عیــد 
قربــان به‌عنــوان اصلی‌ترین مناســبت‌های ســال 
شناخته می‌شوند و بسیاری از سنت‌های بهاری 
مذهبــی  جشــن‌های  ایــن  تحت‌الشــعاع  نــوروز 
قــرار گرفته‌انــد. عــاوه بــر ایــن، ترکیه جشــن‌های 
 ،) کتبر مــدرن دیگــری ماننــد روز جمهــوری )۲۹ ا
کمیــت ملــی و کــودک )۲۳ اپریــل(، و روز  روز حا
گست( را در تقویم ملی خود  استقلال ترکیه )۳۰ آ

یادی دارند. دارد که اهمیت ز
در چنیــن فضایــی، نــوروز به‌عنــوان یــک جشــن 
جایــی  ترکیــه  رســمی  تقویــم  در  کــه  غیررســمی 
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ندارد، به‌مرور در زندگی عمومی شــهروندان ترکیه 
کم‌رنگ شده است.

استانبول امروزه یک کلان‌شهر جهانی با جمعیتی 
بیــش از بیســت میلیــون نفر اســت که تحــت تأثیر 
پایــی و عربــی گرفته  فرهنگ‌هــای مختلــف، از ارو
، جشن‌ها  تا آســیای شــرقی، قرار دارد. در این شــهر
و آیین‌های ســنتی که نیاز به آمادگی، جمع‌شــدن 
خانواده‌هــا، و برگــزاری مراســم خاص دارنــد، کمتر 
مــورد اســتقبال قــرار می‌گیرنــد، زیــرا ســبک زندگی 
مدرن مردم را بیش‌تر به ســمت جشن‌های ساده‌تر 

و تجاری‌تر سوق داده است.
، بســیاری از مردم اســتانبول، به‌ویژه  از ســوی دیگر
نســل جوان، تحت تأثیر فرهنگ غربی، کریســمس 
و شب سال نو میلادی را به‌عنوان یک جشن بزرگ 
، که یک جشن  سالانه پذیرفته‌اند، درحالی‌که نوروز

شرقی است، کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
گرچــه هنوز در میــان برخی از  نــوروز در اســتانبول، ا
جوامــع مهاجر و گروه‌های قومی زنده اســت، اما در 
ســطح عمومی شــهر کمرنگ شده است. تغییرات 
فرهنگــی، سیاســت‌های دولتــی، جهانی‌شــدن، و 
، همگی عواملی بوده‌اند  رقابت با جشن‌های دیگر
که باعث کاهش اهمیت این جشــن در اســتانبول 
شده‌اند. بااین‌حال، در سال‌های اخیر تلاش‌هایی 
بــرای احیای ایــن جشــن در میان مهاجــران ایران، 
افغانســتان، و کردهــای ترکیه صورت گرفته اســت 
کــه می‌تواند امیدی برای بازگشــت نــوروز به فضای 

فرهنگی استانبول باشد.

امــا می‌تــوان امیــد داشــت تــا نــوروز دوبــاره در 
استانبول رواج یابد؟

گذشــته  بــه  نســبت  اســتانبول  در  نــوروز  گرچــه  ا
کم‌رنگ شــده اســت، اما همچنان ظرفیت‌هایی 
بــا  جشــن،  ایــن  دارد.  وجــود  آن  احیــای  بــرای 

 ، یشــه‌های عمیق فرهنگــی در خاورمیانه، قفقاز ر
و آســیای مرکــزی، می‌تواند دوبــاره جایگاه خود را 
در فضای فرهنگی اســتانبول پیدا کند، مشــروط 
بر اینکه اقدامات مناسبی برای احیای آن انجام 

شود.
نــوروز در  بــرای احیــای  یکــی از مهم‌تریــن راه‌هــا 
استانبول، ثبت رسمی آن به‌عنوان یک مناسبت 
، برخی  ملــی در ترکیه اســت. در ســال‌های اخیــر
کشــورهای منطقه، مانند آذربایجان، ازبکســتان، 
و حتــی ایــران و افغانســتان، نــوروز را در ســطح 
گر دولت  بین‌المللــی بــه رســمیت شــناخته‌اند. ا
میــراث  از  بخشــی  به‌عنــوان  را  نــوروز  نیــز  ترکیــه 
بپذیــرد،  همســایه  کشــورهای  بــا  خــود  مشــترک 
می‌تواند به احیای این جشن در استانبول کمک 

کند.
ادبیات کلاسیک ترکیه، به‌ویژه در دوره عثمانی، 
سرشــار از اشــارات به نوروز اســت. پژوهشــگران و 
ادیبان می‌توانند با انتشار مقالات و کتاب‌هایی 
درباره تأثیر نوروز بر شــعرای عثمانی مانند یحیی 
بیگ و نفعی، این ارتباط فرهنگی را احیا کنند.

، موسیقی سنتی ترکیه نیز می‌تواند  از ســوی دیگر
نقــش مهمی ایفا کند. اجرای آهنگ‌های نوروزی 
با ســازهای ســنتی مانند باغلاما، نــی، و قانون در 
جشــن‌های عمومــی می‌تواند مردم را بــا این آیین 

بیش‌تر آشنا کند.
از  گروه‌هــای خاصــی  میــان  در  هــم  نــوروز هنــوز 
کنان اســتانبول زنده اســت، اما بــرای احیای  ســا
آن در ســطح عمومــی، نیــاز بــه حمایــت دولتــی، 
فرهنگــی، و اجتماعــی وجــود دارد. بــا توجــه بــه 
، ماننــد افزایش تعاملات فرهنگی  روندهای اخیر
، امکان احیای  میان ترکیه و کشورهای حوزه نوروز
ایــن جشــن وجود دارد، امــا نیازمنــد برنامه‌ریزی و 

اقدامات هدفمند است.
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، جشــن نو شــدن طبیعت، بــا رویش گل‌ها  نــوروز
گل  و ســبزی‌ها همــراه اســت، و در ایــن میــان، 
لالــه به‌عنــوان یکــی از شــاخص‌ترین نمادهــای 
بهــار جلــوه‌ی ویــژه دارد. ایــن گل نه‌تنهــا پیام‌آور 
زیبایــی و حیات دوباره طبیعت اســت، بلکه در 
یخ بســیاری از سرزمین‌ها، از جمله  فرهنگ و تار
امپراتــوری عثمانــی، جایگاهــی برجســته داشــته 

است.
اســتانبول، که از دیرباز به »شــهر لاله‌ها« شــهرت 
دارد، پیوندی دیرینه با این گل زیبا دارد. ســنت 
یشــه در دوران  کــه ر  ، کاشــت لالــه در ایــن شــهر
عثمانــی دارد، امــروز نیــز ادامــه یافتــه و جلــوه‌ای 
از فرهنــگ نــوروز را در خــود منعکــس می‌کنــد. 
یکی از بارزترین جلوه‌های این ســنت، جشــنواره 
بین‌المللی لاله‌های اســتانبول است که هر سال 
از اواسط فروردین/حمل آغاز شده و حدود چهل 

روز ادامه می‌یابد.

لالــه در دوران امپراتوری عثمانی اهمیت فراوانی 
داشــت و در ســده‌های ۱۶ و ۱۷ میــادی، ایــن 
و  پــرورش  اصلــی  کــز  مرا از  یکــی  بــه  امپراتــوری 
تجارت لاله تبدیل شــد. به‌ویژه در دوران سلطان 
معــروف  قــرن ۱۸(، دوره‌ای  )اوایــل  احمــد ســوم 
بــه »عصــر لاله‌هــا شــکل گرفت کــه با شــکوفایی 

فرهنگی و هنری و صلح همراه بود.
امروزه نیز شهرداری استانبول هر سال میلیون‌ها 
لاله را در پارک‌های معروفی چون امیرگان، گلخانه 
، زیبایی  و ییلدیــز می‌کارد، که مصادف بــا نوروز
خیره‌کننــده‌ای به شــهر می‌بخشــند. این ســنت 
دیرینه، پلی میان گذشته و حال و پیوندی میان 
فرهنــگ عثمانــی و نــوروز اســت، کــه هر ســال با 
یســتی فرهنگی را  ، جلوه‌ای از این هم‌ز آغــاز بهــار

به نمایش می‌گذارد.
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لیلی غزل
شاعر و نویسنده

، ای نســیم نــو شــدن و  ، ای شــه‌بانوی بهــار نــوروز
شــادی، ام‌ســال به بلخ نیامدی! یا شــاید آمدی، 
اما با بال‌هایی شکســته، با نگاهی خسته، بی‌آن 
نغمه‌های آشنای کودکی‌ام. گویی از همان‌دم که 
پایت به خاک زادگاهم رســید، چشــمانت بارانی 
کــه از  بــود، نــه از شــوق دیــدار گل‌هــا و ســبزه‌ها، 
حســرتی که در ســینه‌ات پنهان کرده‌ای. در بلخ، 
در آن گوشــه‌ی باستانی قلبم، جایی که روزگاری 

صــدای خنده‌هایــم بــا آواز بهــار در کوچه‌هایــش 
ســنگین  و  یــب  غر ســکوتی  حــالا  می‌رقصیــد، 
نشســته است. دســت‌های ســرد متحجران، این 
! به بند کشیده‌اند  زندان‌بانان زمان، تو را، ای نوروز
، در غربــت، تنهــا آه می‌کشــم. تــو از  ‌و مــن، دور 
 ! نــوروز ای  روزهــا،  ایــن  تلخی‌ســت  روزگار  چــه 
این‌جــا، در ایــن خــاک بیگانــه، لبخندهــا رنــگ 
باخته‌انــد و اشــک‌ها چــون جوی‌بــاری بی‌صــدا 
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از  را  کوله‌بــارم  کــه  زنــی  مــن،  در دلــم جاری‌انــد. 
شــب‌های تــار و زمســتان‌های بی‌پایــان وطنــم به 
دوش کشــیده‌ام، چشــم بــه راهــت بــودم. منتظــر 
بــودم تــا بــا آمدنــت، دســتی از مهــر بــر پیشــانی 
زخم‌خورده‌ام بکشــی و بگویی: »فرزند میهن! من 
گــر آمــدی، در زنجیر  آمــدم.« امــا تــو نیامــدی، یا ا
، با حسرتی به  بودی، و من این‌جا، در این دیار دور
‌اندازه‌ی کوه‌های شــادیان به آسمان خیره ماندم.
حبــس،  در  ســرخی  گل  چــون  خــود  تــو   ، نــوروز
شــکوفه‌های  ایــن  بلــخ،  دختــران  و  زنــان  و 
هم‌سرنوشــت‌اند.  تــو  بــا  وطنــم،  ‌بهــار 
آن‌هــا کــه روزگاری بــا گیســوان بافتــه و دامن‌های 
، در کوچه‌هــا به اســتقبالت می‌شــتافتند،  گل‌دار
کــه نــه فقــط  حــالا در بندنــد، پشــت دیوارهایــی 
جســم، که روح‌شــان را اســیر کرده است. صدای 
خنده‌های‌شــان خامــوش، و آرزوهای‌شــان چون 
 ، ، ای بهار پرنده‌ای بی‌بال، در قفس آه می‌کشند. تو
و آن‌ها، این نوبهاران زمین، هر دو در بلخ اسیرید، 
‌و من در غربت، برای هر دوی‌تان اشک می‌ریزم.
، وقتــی تــرس و تنهایــی و  یــاد آن روزهــا بــه خیــر
صدای تفنگ، این ســه شــبح شــوم، در خواب و 
خیالــم جایــی نداشــتند. بچه‌ها با پــای برهنه در 
کوچه‌هــا می‌دویدنــد و بــا ترانــه‌ی »غچــی غچــی 
بهــار شــد«، تــو را بــه خانه‌هــای گلی‌مــان دعــوت 
می‌کردنــد. آن روزهــا، تــو فقــط یــک نــام نبــودی، 
نــوروز جــان! تــو نفــس بــودی، ترانه بــودی، زندگی 
بــودی. اما حالا چه؟ این‌جــا، در غربت، و آن‌جا، 
در بلخ، حتی بوســه بر گل ســرخ، این ســاده‌ترین 
در  قناری‌هــا  اســت.  شــده  گنــاه  بهــاری،  مهــر 

، هــر روز در دلم برایت  قفس‌انــد، و مــن، دور از تو
‌لالایــی می‌خوانم، شــاید صدایت به خوابم بیاید.
بلخ، ای زادگاه رویاهایم، امروز نوروز در تو زندانی 
شــده اســت. متحجران با قلب‌هایی از ســنگ و 
چشــم‌هایی که از شــادی گریزاننــد، دیواری بلند 
میــان مــن و تو کشــیده‌اند. امــا مگر می‌شــود بهار 
را در بنــد نگه‌داشــت؟ مگــر می‌شــود نغمــه‌ی تــو 
، در دلــم زنده‌ای،  ، ای نــوروز را خامــوش کــرد؟ تــو
گــر در وطنم ممنوع باشــی. تــو چون رودی  حتــی ا
هســتی که از میــان صخره‌ها راهــش را می‌جوید، 
‌چــون خورشــیدی که از پشــت ابرها می‌درخشــد.
گل‌بــاران! می‌دانــم  نــوروز جــان! آمــدی، قدمــت 
یــر بــار این همــه درد خم شــده،  کــه شــانه‌هایت ز
یــب افتــاده‌ای. امــا  کــه در زادگاهــم غر می‌دانــم 
بیــا، فقــط یک لحظه، در گوشــه‌ای از این غربت، 
یــم لبخنــد بــزن. بگــذار خنــده‌ات  دزدکــی بــه رو
، خاک غم را از دلم  چون نسیمی از کوه‌های البرز
بزداید. من که هر روز این سیصد و شصت و پنج 
یســته‌ام، حــالا که آمــدی، بمان.  روز را بــا یــاد تــو ز
کمــی بیش‌تر بمان. با تو قصه‌ها دارم، قصه‌هایی 
از دلتنگــی، از امیــد، از روزی که دوبــاره به وطنم 
‌بازگــردم و گل ســرخ را بی‌تــرس در دســت بگیرم.
! تــو در بلــخ اســیری، امــا در ســینه‌ام آزاد و  نــوروز
ســربلندی. تــو را نــه زنجیر می‌بندد، نــه دیوار دور 
، در این  می‌کند. تو بهاری، و من، یک زن مهاجر
گوشــه‌ی دنیا، با هر تپش قلبم منتظرت می‌مانم. 
زادگاهــم،  خــاک  در  دوبــاره  کــه  روزی  منتظــر 
نغمــه‌ات را بــا صــدای بلند بشــنوم و بگویــم: »به 

خانه‌ات خوش‌آمدی، بهار من، بهار من!«



وز جهانِ نور
سال دوم، شماره‌ی دوم 
حمل/فروردین ۱۴۰۴ 

73

دکتر احمد شعیب آموزگار
نویسنده و استاد پیشین دانشگاه

لشــکریان ســتم و قســاوت هم‌چنان بر جغرافیای 
تاریخــی بلــخ ســایه افکنده‌انــد، و هــر لبخنــدی 
را بــا خشــونت و خودکامگــی در هــم می‌شــکنند. 
این‌چنین است که شهر نوروز خاموش و غمگین 

ایستاده است.
بلخ دیگر میزبان مردم افغانســتان نیســت. چهار 

باغ روضه شریف دیگر محل تجمع هزاران مسافر 
، هــرات، قندهــار و کابل نیســت.  ، کنــدز از تخــار
دشــت‌های شــادیان آن طراوت و لبخند گذشته 
را از دست داده‌اند، و مردم بلخ دیگر دروازه‌های 
نــوروزی  مهمانــان  روی  بــه  را  خانه‌های‌شــان 

نمی‌گشایند.
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شــهر لباس ماتم بر تن کرده اســت. دیگر سخنی 
نیســت.  گل‌ســرخی در میــان  باســتانی  از میلــه 
شــاعران لــب فروبســته‌اند، و بانــوان بلخــی اســیر 

دیوارهای قبیله‌ای جهل و تحجر شده‌اند.
ســرکوب،  و  ســتم  بــا  قرون‌وســطایی،  تفکــر 
درنوردیــده  را  افغانســتان  خــاک  وجب‌به‌وجــب 

است. 
رده‌های 

ُ
کمــان ارتجاع، با غرور و نخــوت، بر گ حا

ســوار  جهــان  مــردم  فقیرتریــن  و  محروم‌تریــن 
در  روزگاری  کــه  آنانــی  بلــخ،  فرزنــدان  شــده‌اند. 
کوچه‌پس‌کوچه‌های این شهر هزار و یک داستان 
کنون در تبعید و غربت پراکنده‌اند. می‌نوشتند، ا
جریان‌هــای واپس‌گــرا، بــا مکــر و معامله‌گــری، به 
آرزوی دیرینه خود دست یافته‌اند. پیروزی جهل 
را جشــن گرفته‌اند و از سرخوشــی در پوست خود 
کمیــت مطلــق  نمی‌گنجنــد. برای‌شــان، ایــن حا
قبیله‌ای، اوج افتخار اســت. انــگار که آیه مبارکه 

مُؤْمِنُونَ إِخْــوَةٌ« از میان رفته و هر امتیازی 
ْ
مَــا ال

َ
»إِنّ

تنها برای خودی‌هاست.
یــم اســت. مفتیان شــرع، کــه زمانی  نــوروز در تحر
عدالــت و صداقــت را موعظــه می‌کردنــد، امــروز 
هــم  در  را  مجــوس«  »عیــد  کــه  دل‌خوش‌انــد 
کوبیده‌انــد. در حالــی کــه همین مفتیــان مکلف 
بودند در برابر ظلم و جنایت بانگ برآورند، اما سه 
ســال گذشته نشــان داد که آنان تنها به امتیازاتی 
که ماهانه به دســت می‌آورند، دل بسته‌اند. دین، 
بــرای  یــب و محجــوب، وســیله‌ای  هم‌چنــان غر

معاش مانده است.
امــا نــه نوروز همیشــه در تبعید خواهــد ماند، و نه 
غربت فرزندان بلخ جاودانه اســت. روزی خواهد 
آمد که این زمستان سرد و تاریک پایان گیرد، و به 

گفته‌ی نظامی بزرگ:
"در نومیدی بسی امید است
پایان شب سیه سپید است"
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محمدصابر یوسفی
شاعر، نویسنده و روزنامه‌نگار

برابــر  در  مانــدن  اســتوار  باشــکوه  نمــاد  نــوروز 
فرسودگی و ظهور نوبارگی و سرزندگی در گستره‌ی 
جهــان هســتی اســت. نــوروز ســرفصل روییــدن و 
یــخ  از نــو زاده شــدن در طبیعــت، اجتمــاع و تار
ایــن روز و درایــن  اســت؛ طبیعــت و انســان در 
جشــن با شــکوه، جان تازه می‌یابند و در لایه‌های 
ینه‌گی را  ســبزگونه‌ی زمان، بازپیدایی بهــار و بهار

آشکار می‌سازد.
یانای کهن اســت. امــا امروزه  ، آر جغرافیــای نــوروز
کرانه‌های وســیع‌تری را در قلــم‌رو خویش جا داده 
یانــای  اســت؛ چنان‌چــه افــزون بــر جغرافیــای آر
قدیــم، در میان‌رودان، آســیای میانه، خاور میانه، 
کســتان، داغســتان،  یــکای شــمالی، هنــد، پا امر
چین و شــماری از کشــورهای دیگر با شکوه تمام 
تجلیل می‌شــود. آن‌چه نوروز را از ســایر جشــن‌ها 
متمایز می‌ســازد، پیشــنیه‌ی دراز تاریخی و ســیر 

عاشقانه‌ی آن در درون انسان‌هاست.
، آدم‌هــا بــا اعتقــادات و باورهای  در قلــم‌رو نــوروز
آن‌را  و  نشــان می‌دهنــد  تمایــل  آن  بــه  گــون،  گونا

عاشقانه جشن می‌گیرند.
در کشور عزیز‌مان افغانستان که زادگاه نوروز است 
مــردم در رده‌های ســنی مختلــف از پیر تــا جوان ، 
مــردان و زنان آن‌را جشــن می‌گیرند و ارادت بســیار 

یخــی و طبیعی از خود  نســبت به این پدیــده‌ی تار
نشان می‌دهند.

، در جلوه‌ی آتشــین گل‌هــا، نمودار طبیعت  نوروز
  سبزینه‌گی و رُویش است. سرکش و آغاز

نــوروز آئینه‌ی روزهای نو اســت؛ ســال نو بــا نوروز 
آغــاز می‌شــود و از دایــره‌ی ذهن و خاطر انســان، 
افســردگی کــوچ می‌کنــد و گل در پیاله‌ی هســتی 

چهره بر می‌افروزد.
 ، گر بپذیریم که نوروز یایی اســت، ا نوروز جشــن آر
آئین باستانی مبتنی بر یک سری از ارزش‌هاست، 
و  بــا درونمایه‌هــای ســبزباوری  ایــن پدیــده  پــس 
نــوروز قدامــت  طبیعت‌گرایــی جلــوه می‌افــروزد. 
چند هزار ساله دارد و اما در درازای تاریخی خود 
پیوســته بــه مثابــه‌ی یک پرچــم ســبز در دل‌های 
عاشــق برافراشــته بــوده و چونــان شــور آتشــینی بر 

لب‌های مردم‌مان شگوفان مانده است.
نــوروز می‌تــوان  و جشــن  آئیــن  بــه  نــگاه  یــک  بــا 
اعتقــادی،  برجنبه‌هــای  افــزون  کــه  یافــت  در
یخــی و فرهنگی آن، هم‌زادتباری این پدیده با  تار
دگردیســی‌های طبیعی، حوزه‌ی پذیرش و تمایل 
کنان جغرافیای نــوروز را بارورتر  به آن در ذهن ســا

و مستحکم‌تر کرده است. 

نوروز
نماد شکوه و استواری
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بهزاد برمک و روح‌افزا امین
کنش‌گران فرهنگی و اجتماعی

ز کـوی یـار می‌آیــد نسـیـم بـاد نـــــوروزی 
ازین باد ار مدد خواهی، چراغ دل برافروزی...

 )حافظ(

، این جشــن کهن و پرشــکوه، هــم‌واره در  نوروز
یخ درخشان خویش باقی مانده است.  دل تار
، نــوروز نه تنها نمــادی از  از دیربــاز تــا به امــروز
آغــاز بهــار و تجدیــد حیــات طبیعت اســت؛ 
بلکــه در گــذر زمــان پیوندی عمیــق با هویت 
فرهنگــی ملت‌هــا و آداب و رســوم آنــان پیــدا 
کرده اســت. این جشــن جهانی، برخلاف گذر 
زمان، هم‌چنان نیروی شــگرف در هم‌بستگی 
انســان‌ها، انتقــال فرهنگ‌ها و نهادینه‌ســازی 
از  دارد.  امیــد  و  دوســتی  صلــح،  مفاهیــم 
کاخ‌هــای باســتانی گرفته تا خانه‌های ســاده، 
تــا نمایش‌هــای فرهنگــی،  یخــی  کتــب تار از 
نــوروز هــم‌واره در قلــب مردم دنیــا جای‌گاهی 
ویــژه دارد. ایــن کهن‌جشــن با وجــود تغییرات 
طــول  در  فرهنگــی  و  اجتماعــی  سیاســی، 
قرن‌ها، هم‌چنان ســرزنده و پُرنشــاط در درون 

جوامع مختلف جریان دارد.
، تنها گره‌گاه زمســتان و بهار نیســت که  نــوروز
گره‌گاه زندگی و حیات هم اســت. این پویش 

که در پی نگارش و ارائه آن در جشــن‌ نوروزی 
چارچــوب  در  اســت،  عزیــز  مخاطبــان  بــه 
نــوروز  جهــان  مجلــه  دوم  شــماره‌ی  فراخــوان 
بــه قلــم ما پیشــکش میگردد. مــا مفتخریم که 
و  یــغ  از حمایت‌هــای بی‌در ایــن فرصــت  در 
راه‌نمایی‌هــای مؤثــر ایــن مجلــه در گســترش 
ســطح جهانــی  در  نــوروز  فرهنــگ  معرفــی  و 
بهره‌مند شــده‌ایم. جهان نــوروز با فراهم آوردن 
اندیشــه‌ها،  تبــادل  بــرای  مناســب  بســتری 
تجربیات و تحقیقات علمی در رابطه با نوروز 
به‌ویــژه در زمینه‌هــای فرهنگــی و اجتماعــی، 
گاهی‌بخشــی و تأســیس  نقــش برجســته در آ
دیالوگ‌های فرهنگی بین‌المللی ایفا می‌کند.
و  دســت‌اندرکاران  از  راســتا،  همیــن  در 
ســردبیران مجلــه جهــان نــوروز بابــت برگزاری 
فرصت‌هــای جدیــد  ایجــاد  و  فراخــوان  ایــن 
برای پژوهش‌گران، نویسندگان و علاقه‌مندان 
یم.  ، صمیمانــه ســپاس‌گزار بــه فرهنــگ نــوروز
یم این نوشــته و پژوهش بتواند سهمی  امیدوار
و  نــوروز  یــج فرهنــگ  ترو کوچــک در  هرچنــد 
شــناخت بیش‌تــر ابعــاد آن در ســطح جهانی 

داشته باشد.
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یایــی و  نــوروز یکــی از قدیمی‌تریــن جشــن‌های آر
یادگار چند‌هزار‌ســاله‌ی کشور باستانی ما است. 
یانا رواج  این رســم بزرگ ملی زمانی در ســرزمین آر
یافــت که بــی‌داری و تجدید حیــات در طبیعت 
آغاز شــد، سردی زمستان پایان یافت و در دامان 

یحان رویید. کوه‌ساران لایه و ر
آورده‌انــد کــه نــوروز یــادگاری کیومــرث اســت. به 
یــان، کیومــرث نخســتین انســان  گفتــه‌‌ا‌ی ‌ایــن راو
یار روی زمیــن بــود. آن روزی که  و نخســتین شــهر
کیومرث با پای نخســتین انسان‌ها آفرینش یافت 

را نوروز نامیدند.
برخــی دیگر پیدایش نوروز را به جمشــید نســبت 
داده، می‌گوینــد: پــس از آن‌کــه جمشــید دســت 
بی‌دادگران از بی‌دادگری کوتاه کرد و آیین زندگی 
را به مردم آموخت، بر تخت گوهر‌نشــان نشســت 
و دیــوان او را از هامــون بــه گردون بردنــد. مردم به 
شــکرانه این پیروزی، جشــن گرفتنــد و آن را نوروز 

خواندند.
کوشانیان بزرگ، یفتلی‌ها و کابل‌شاهان در بهاران 
پــا می‌کردند.  جشــن نــوروز را بــا شــکوه و جــال بر
پی‌در‌پــی  مدنیت‌هــای  و  زمــان  مــرور  هرچنــد 
گونــی  گونا تأثیرهــای  اســام  و  بودایــی  یونانــی، 
بــالای مدنیــت و فرهنــگ قدیمــی وارد کــرد ولــی 
هرگــز نتوانســت عنعنه‌هــای مختلف باســتانی و 
فرهنگی ما را نابود سازد. خلاف آن، مدنیت‌های 
بیرونــی دایمــ ادر فرهنگ‌هــای اصیــل و عمیقــ ا
یشــه‌دار مــا هضــم می‌شــد و فرهنــگ بیگانــه در  ر
یشه‌های فرهنگ و  غنامند‌سازی و پربار‌ســازی ر
تمدن کهن‌ســال مــا به کار می‌رفــت. از همین‌جا 
یونانــی،  باختــر  یونــان،  فرهنگ‌هــای  کــه  اســت 
بودایی و غیره نه تنها بر فرهنگ قدیمی ما صدمه 
زده نتوانســت، بلکــه بــر غنامنــدی و طنطنــه آن 
افزود که جشن‌ها و میله‌های شکوه‌مند دوره‌های 

بعدی دال بر ادعای ما است.

ســنت  ایــن   ، نــوروز پیدایــش  زمــان  محققــان، 
یایــی  آر اقــوام  عمــر  درازای  بــه  را  پســندیده 
رســانده‌اند. به‌طــور ســنتی، آغــاز نــوروز را بــه یمــا 
بلــخ  اســاطیر  فرمــان‌روای  )جمشــید(،  پادشــاه 
یحان  نسبت می‌دهند که در آثار بزرگانی چون ابور
البیرونی، طبری )مؤلف کتاب طبری( و فردوسی 

)سراینده شاهنامه( بازتاب یافته است.
آئیــن نــوروزی در افغانســتان حداقــل پیشــینه‌ی 
سه هزار ســاله دارد. البیرونی راجع به جشن نوروز 
نگاشته است‌: »نوروز نخستین روز از فروردین‌ماه 
می‌باشد، از این جهت نوروز نامیده شده که این 
روز پیشــانی ســال نو اســت و پنج روز پیش از آن 

روز نیز روزهای جشن است.«
منشــأ و زمــان پیدایــش نــوروز بــه درســتی معلــوم 
از  کهــن فارســی  از متن‌هــای  نیســت. در برخــی 
یخ طبری، جمشید  جمله شاهنامه فردوسی و تار
و در برخــی دیگــر از متن‌هــا کیومــرث بــه عنــوان 

پایه‌گذار نوروز معرفی شده است. 
پدیدآوری نوروز در شاهنامه بدین‌گونه روایت شده 
اســت: جمشــید در حــال گذشــتن از آذربایجــان 
دســتور داد تــا در آن‌جــا بــرای او تختــی بگذارنــد 
و خــودش بــا تــاج زرین بــر روی تخت نشســت. با 
، جهان نورانی شــد  رســیدن نور خورشــید به تاج او
و مردم شادمانی کردند و آن روز را روز نو نامیدند. 
نــوروز در تقویــم میلادی با 21 یــا 22 مارچ مطابقت 
دارد. در کشورهای افغانستان، ایران، تاجیکستان 
وغیــره کــه از تقویــم هجــری خورشــیدی اســتفاده 

می‌شود، نوروز روز آغاز سال نو است.
هــرگاه بــه گذشــته اقــوام و ملیت‌هــای مختلــف 
نظر‌اندازی شــود، بدیهی اســت که بــه عنعنات، 
متفــاوت  فرهنگ‌هــای  و  رواج‌هــا  و  رســم 
یــم، از جملــه برگــزاری جشــن نــوروز که  بر‌می‌خور
کان و پیشــینیان ما همه‌ســاله تجلیل  توســط نیــا
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و برگــزار می‌شــده اســت. در ایــن روز فرخنــده و 
کثــر عنعنــات و رواج‌هــای آن  یخــی بــا آن‌کــه ا تار
جامــه بدل کــرده و رنگ‌های دیگر به خود گرفته، 
ولــی روح جشــنواره و مفهــوم کلــی آن برجــا بــود و 
مراســم آن به خانه و بیــرون از خانه به جای آورده 
، فامیل‌هــا  می‌شــد. قبــل از فــرا رســیدن ســال نــو
ینه آماد‌گی بــرای تهیه لباس  ماننــد ســال‌های پار
ســبزه  کوچــک  گل‌دان‌هــای  در  می‌گیرنــد،  نــو 
کــه طبیعــت خانــه خــود را  یاننــد، قســمی  می‌رو
کیــزه و نو می‌کند، مردم نیــز خانه دل را از درد و  پا
غم پاک کرده باغ خاطر را از گل‌های عشق و امید 
و نیکی سرســبز و خرم می‌ســازند و مردم فرزانه در 
، مــاه و ســال خــوب از  ســفر زندگــی منــزل هــر روز
دیــروز می‌ســازند و خوش‌تر از پارســال می‌آرایند. 
هرچنــد تجلیــل از نــوروز در روســتاها و دهات با 
شــهرها اندکی فــرق دارد، ولی به صــورت عمومی 
یک‌سان است. در شهرها بر اساس تقویم هجری 
شمسی اول حمل با مراسم با شکوه رسمی به نام 
جشــن نوروز در دامنه‌های سرسبز شهرها تجلیل 

می‌شود.

یخ 4 حوت 1388 در بیست‌وچهارمین  نوروز به‌تار
اجلاس ســازمان ملــل متحد طــی قطع‌نامه‌ای به 
حیــث جشــن بین‌المللــی اعلام شــد و رســمیت 
جهانی یافت. در خبرنامه ســازمان ملل در همان 
روز آمــده بــود: »نــوروز بــرای بیــش از 300 میلیــون 
نفر در سراســر جهان آغاز ســال نو اســت و بیش 
یای  از 3000 ســال اســت که در مناطق بالکان، در
ســیاه، آســیای مرکزی، خاورمیانه و نقاط دیگری 

از جهان جشن گرفته می‌شود.«
و  یخــی  تار گران‌ســنگ  بــار  بــه  توجــه  بــا  نــوروز 
فرهنگــی کــه دارد، بــه حیث یکــی از میراث‌های 
آموزشــی  و  فرهنگــی  دفتــر  در  جهــان  فرهنگــی 
( ثبــت شــده اســت. ایــن  آن ســازمان )یونســکو
تصمیــم نمایا‌ن‌گــر ثابت بــودن مــا و فرهنگ پربار 
یخ  در گذشــته و رمــز مانــدگاری مــا در فــردای تار

منطقه و جهان خواهد بود.
ینــه و پرشــکوه، نــه تنها در  ، ایــن جشــن دیر نــوروز
میان ملت‌ها و فرهنگ‌های مختلف جای‌گاهی 
ویژه دارد؛ بلکه به عنوان نماد شکوفایی، تجدید 
سراســر  در  انســان‌ها  میــان  وحــدت  و  حیــات، 
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یــخ بشــری درخشــیده اســت. در افغانســتان،  تار
نــوروز بــه عنــوان بخشــی از میــراث فرهنگی غنی 
و  پیونــد ملت‌هــا  در  پررنگــی  نقــش  یخــی،  تار و 
اقــوام مختلــف ایفا کرده اســت. این جشــن که از 
دوره‌هــای باســتانی تا به امروز به‌عنــوان یک نماد 
مشترک فرهنگی و اجتماعی در جوامع مختلف 
مطرح است، هم‌واره پیامی از صلح، هم‌بستگی، 
و تجدید روابط انســانی را با خود به هم‌راه داشــته 

است.
، نوروز منحیث یک جشــن  در ســطح جهانی نیز
فرهنگ‌هــا  و  کشــورها  از  بســیاری  در  گیــر  فرا
تجلیل می‌شــود و تاثیرات آن در ایجاد ارتباطات 
و  ملــی  هویت‌هــای  تقویــت  و  میان‌‌فرهنگــی 
منطقه‌ای کام لاًمحســوس است. از آسیای میانه 
تــا خاورمیانــه، از قفقــاز تــا بالــکان و از شــبه‌قاره 
هند تا کشــورهای آســیای جنوبی، نوروز هرســاله 
پرچم‌دار هم‌بســتگی و آرامش بوده و هم‌چنان در 
پیوندهــای اجتماعــی و فرهنگی انســان‌ها نقش 

حیاتی ایفا می‌کند.
می‌تــوان گفــت کــه نــوروز از یــک جشــن عنعنوی 
بــه یــک جشــن جهانــی تبدیــل شــده اســت کــه 
مرزهــای جغرافیایــی، زبانی و نــژادی را درنوردیده 
و قلب‌های انسان‌ها را به هم نزدیک کرده است. 
این جشــن نه تنهــا آغاز بهار طبیعــت؛ بلکه آغاز 
تحــول فرهنگــی و اجتماعــی در جوامع مختلف 

بوده و خواهد بود.
مناســبت‌های  دیگــر  و  نــوروز  از  پاس‌داشــت 
نویــد  می‌توانــد  اجتماعــی  و  یخــی  تار فرهنگــی، 
دهنده تحولات مثبت در ضمیر جامعه از روابط 
یــج فرهنگ  میان‌فــردی و خانواد‌گــی گرفتــه تا ترو
ایــن  کنان  ســا مســالمت‌آمیز  یســت  ز و  صلــح 
کشــور خســته از جنگ و منازعه باشد. در فرجام 
اینکــه بــه حکم آن‌چــه بهار و نــوروز بــا طبیعت و 

هســتی می‌کنــد و آن را جــان دوبــاره می‌بخشــد، 
لازم اســت مــا هــم چشــم‌های‌مان را بــا آب بــاران 
نوروزی بشوییم، با ناموس طبیعت و هنجار‌های 
، دشــمنی نکنیــم و بــه  فرح‌بخــش نــوروز و بهــار
هســتی و پیرامــون‌ مــان، طــور دیگر ببینیــم. مردم 
افغانســتان به هیــزم‌آوران و تفرقه‌افگنــان در طول 
یــخ هیــچ ارزشــی قایــل نشــده‌اند و در بدترین  تار
شــرایط و بنیادگرایانه‌تریــن بــازی زمانــی، نــوروز را 
گرفتنــد و رســوایی  کان‌شــان جشــن  هماننــد نیا

تاریک‌اندیشان قرون را رقم زدند. 
بــا نــگارش ایــن مقالــه و پرداختــن بــه تاریخچــه، 
کــه  برآنیــم   ، نــوروز جشــن  تحــولات  و  ســنت‌ها 
نــوروز نه ‌تنها جشــن آغــاز بهار بلکه نمــاد اتحاد، 
باشــد.  فرهنگــی  حیــات  تجدیــد  و  هم‌بســتگی 
یخ بشریت  یشــه‌های عمیق خود در تار ، با ر نوروز
بــرای  گــذار  به‌عنــوان  ملت‌هــا  ســوی  از  هــم‌واره 
تجدیــد دوســتی‌ها و امیــد بــه آینده مــورد احترام 

قرار گرفته است. 
آرزوی مــا در ایــن ســال نو بــرای مردم افغانســتان 
، آن اســت  کهــن و فرهنگ‌پــرور ، ســرزمین  عزیــز
کــه نــوروز دروازه‌ای باشــد برای صلــح، پیش‌رفت 
و هم‌بســتگی در میــان همــه اقــوام و فرهنگ‌هــا. 
یــم کــه در ایــن ســال جدیــد، افغانســتان  امیدوار
یــخ و فرهنــگ غنــی، در  به‌عنــوان کشــوری بــا تار
 ، مســیر رشــد، رفــاه و آرامــش قــرار گیــرد و بهــار نو
از  کنــده  آ و  روشــن‌تر  روزهــای  پیــام‌‌آور  خــود  بــا 

خوش‌بختی برای مردم این سرزمین باشد.
، صلــح و آرامــش در  انتظــار مــی‌رود در ســال نــو
دل‌هــا و خانه‌هــا جــای گیــرد و افغانســتان عزیــز 
در همــه ابعــاد سیاســی، اجتماعــی، اقتصــادی 
و فرهنگــی بــه بالاترین مراحل شــکوفایی دســت 
، جان ما، جانِ  گر نیســت پس نوروز یابــد. چنین ا
جهان ما، آغاز ما، فرجام ما و بود و نبود ما است و 
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یشه‌های تنومند در ژرفای روح و وجدان،  چنان ر
یــخ و فرهنــگ کهن‌بیــخ مــا و بخــش عظیمی  تار
ناچارمــان  کــه  دارد  بشــری  تمــدن  و  فرهنــگ  از 
و خوش‌آمدیــد  یــم  برو آن  پیــش‌واز  بــه  می‌ســازد 
بگوییم و از ته دل برای همه فریاد بکشــیم: »همه 
روزتــان نــوروز باشــد، همــه روز مــا بهــار باشــد، در 
کشــور مــا آرامــش بیاید و برای مــا فرصت دهد که 
تمام خســارت‌هایی ناشی از جنگ و خشونت را 
یم و از  جبــران کنیم، ســرزمین خود را بهاری بســاز

خزان جنگ، به بهار صلح برسیم.«

سرچشمه ها 
در  آن  بازتــاب  و  نــوروز   )1390( نفیســه  الکــوزی، 
ادبیــات و فرهنــگ افغانســتان، کابل: انتشــارات 

 .”ACKU“ توانا
دوره  در  نــوروز  جشــن   )1395( شــبانه  امیــن، 
هخامنشی‌ها، پایان‌نامه تحصیلی دوره لیسانس 
ادبیــات  و  زبــان  دانش‌کــده  دری  دیپارتمنــت 
دانش‌گاه تعلیم و تربیه شهید استاد برهان‌الدین 

ربانی، کابل: اثر تایپی.  

و  نــوروز   )1393( بشــیراحمد  خواجــه  انصــاری، 
حکایت مزار و بهار در افغانستان، سایت انترنتی 

بی بی سی فارسی.
پنج‌شــیری، حبیــب )1397( طبیعــت و تربیــت، 
مجله علمی و پژوهشــی دانــش‌گاه کابل در حوزه 

علوم اجتماعی. 
یــد، عبدالاحمد )1378( نــوروز خوش آیین،  جاو

کابل: چاپ انجمن فرهنگ افغانستان. 
پیدایــش  یــخ  تار  )1395( بتــول  حیــدری،  ســید 
نوروز را بخوانید، از نشــریات شــبکه اطلاع‌‎رسانی 

افغانستان. 
سیســتانی، محمــد اعظــم. )بیتا( جشــن نــوروز و 

یایی، بیجا. منزلت آن در ملل آر
آئین‌هــا  آداب،   )1393( جــان  دادا  عابــدوف، 
بهــرام  ترجمــه  افغانســتان،  مــردم  باورهــای  و 
مطالعــات  انســتیتوت  کابــل:  احمدیــان،  امیــر 

استراتیژیک افغانستان. 
محمــدی، غلام محمــد )1394( نوروز چیســت؟ 
چرا آن را جشن می‌گیرند؛ کابل: انتشارات سعید.
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! مـــادر ای  بــلــخ،  ای   ، و ز آر و  عــشــق  شــهــر  ای 
وز نــــــور تـــــو  بـــــار  پـــــر دامــــــــن  از  مـــی‌کـــشـــد  قـــــد 
ــان، بی‌شــک ــ آسمـ و  مـــاه  و  ــد  هـــم‌قـــدِ خــورشــی ای 
وز ــو نـــــور ــ ت ــر دیـــــــوار  ــ ــد خـــــار از س ــ ــی‌ده ــ ــل م ــ گ

ــام تــو ــ نـ ــت  ــ ــــخ اسـ ی ــار ــ ت ــدأ عـــشـــق و شـــعـــر و  ــبـ مـ
ــوره مـــی‌مـــانی ــ ــطـ ــ ــا ابــــــد، اسـ ــ ــوره هـــســـی ت ــ ــطـ ــ اسـ
نــــدار خــویــش و  دار  ــا  بـ گــرچــه  دنــیــا  ــت  ــاس ــب ی ز
 بی‌جـــــــــــــــوره مـــــی‌مـــــانی

ً
امــــــــــا بـــــــــــــرایم دایمـــــــــــــــا

بــرجــاســت ــا  ــ پ ــو  ــ ت بهـــــاران  نـــــو از  ــار  ــ به ــو ــ ن ــد  ــ ص
آمـــوخـــت ی  ــر ــب ــم ــغ ــی پ ــو  ــ ت دامـــــــان  از  ــت  ــ ــش ــ رت ز
ــن! مـ امُ‌الــــــبــــــاد  ای   ، ــو ــ ــ ت از  حــــی  خـــورشـــیـــد 
ی آمــوخــت ــادر کــه عــشــق و مــهــر مــ شــد ســال‌هــا 

دانــــــایی مـــهـــد  ای  پـــــــــارسی،  خـــاســـتـــگـــاه  ای 
هــســم عـــاشـــقـــت  جــــنــــونم  از  فـــــراتـــــر  ی  چــــیــــز
ســـرگـــردان خـــویـــش  در  ــرا،  ــاجــ مــ در  مـــاجـــرا  ای 
هــســم عـــاشـــقـــت  واژگـــــــــونم،  ــت  بخــ و  ــت  تخــ ای 

غزل لیلی 
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ــاشــکــی مـــن لالــــه مـــی‌بـــودم ک ــانـــت  ــادیـ در شـ
یـــت آمـــو ــای  ــ ــ یـ در دل  در  ــرکـــش  سـ ــوج  ــ مـ ــا  ــ ی
ای شــهــر پـــرچـــم‌هـــای بــرافــراشــتــه تـــا عـــرش،
یــت بــارو و  ــرج  ــ ب از  ــزل  یـــخ مـــی‌خـــوانـــد غــ تـــار

بـــدارانـــت ســـر ــاس  ــ کـ و  عـــشـــق  مــکــتــب  از 
را یم  انــــــدیــــــشــــــه‌هــــــا آزادی  آمـــــــوخـــــــم 
مـــن! یـــز  عـــز امـــــا  بــــــرت،  از  ــه  ــرچــ ــ گ ا دورم 
یم را یــشــه‌هــا جـــا مـــانـــده‌ام در ســیــنــه‌ی تـــو ر

بــت یــــــن غــر ــا در ــــت‌الله‌هــ ــب کــــــوری چـــشـــم هــ
مـــی‌خـــوانـــم پـــــیـــــروز  آرزو  بـــــا  را  نـــــــــوروز 
آزادی و  ــبـــایی  یـ ز و  عــشــق  ــاز  ســ و  ــوز  ســ ــا  بـ
ــم مــی‌خــوان ــوروز  ــ ــ ن از  ــد،  ــیـ امـ از  عـــشـــق،  از 
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نم  ‌بــیــا ای قـــهـــرمـــان هـــســـیِ شــهــنــامــه‌ی جــا
نم  ــاه سمــنــگــا ــن در انـــتـــظـــارت دخـــتـــر شــ ــه مـ ‌کـ

ــارنــج و عــطــر پــونــه مــی‌آیی  ــا جــشــن گــل ن ــو ب ‌ت
نم‌ مهما تــو  در چشم  امــســال  را  نـــوروز  مــن  ‌و 

ــرنم‌هــای رنــگــن است یـــایی کــه ســرشــار ت ‌تــو در
نم  کـــنـــارت ســبــز مــی‌مــا ‌شــبــیــه نـــــارون مـــن در 

ــارانی ــ ــاغ و ب ــ ــار و ب ــه همـــرنـــگ بهــ کـ ــو  ‌کـــنـــار تـ
نم‌ ــعــی آزاده‌گــــــــی را خــــوب مــــی‌دا ‌همــیــشــه م

ــارم  ــی‌کـ ــه مـ ــ ــود لالـ ــ ــی خـ ــ ــیـــســـوان زخمـ ــان گـ ــیـ ‌مـ
نم  ــا ــبـ یـ ــر ــر گـ ــطــ ــار دیـــــگـــــری مـــــــــــی‌آورد عــ ــ ــ ‌بهـ

شکوفانت  طبع  از  تو  می‌گیرم  رنــگ  تو  از  ‌من 
نم مــی‌خــوا باعشق  ــرا  ت مــی‌خــوانی  باعشق  ‌مــرا 
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ملا محمدجان
ــان یحــ ر و  ــل  ــ گ عـــطـــر  ــن؛  ــ ــ ــروردی ــ ــ ف و  نـــــــوروز 
اردیــــــهــــــشــــــی شـــــــد خـــــــــاک بهـــشـــتـــیـــان

نَـــو از  یــــیــــده‌انــــد  رو ــرَو  ــسـ ــخُـ ــیـ کَـ و  ــد  جمــشــی
ــه‌هــای‌مــان ــن ــای ســــرخ در ســی ــه‌هــ ــ لال چــــون 

یـــشـــم یـــــن غــــــــرق گــــــل‌هــــــای ابـــر ــخ بـــــر ــ ــل ــ ب
پــیــچــان کـــوی‌هـــا  در  عــشــق  و  ســـــرود  طــبــل 

ــا ــولانـ مـ و  زردشـــــــــت  ــدا؛  ــ ــیـ ــ پـ قــــــدم  ــر  ــ هـ در 
ــان ــد جـ ــمـ مــــا محـ پــــهــــان؛  ــــس  ــفَ ــ ن در هــــر 

دارد ــی  ــگــ ــ ــوان ــ دی ــــش  ی ــو خــ در  آدمـــــــی  هــــر 
ــتـــان مـــسـ عــــــــالم  از  دورنـــــــــــد  ــا  ــ ــارهـ ــ ــیـ ــ ــشـ ــ هُـ

ــوی؛ کـــــج‌دیـــــده‌ی کـــج‌گـــوی ــ ــدخـ ــ یمــــن بـ اهــــر
یــــــــــزدان محـــــضـــــر  در  گــــــــــــردد  بی‌آبـــــــــــــــرو 

ــروزی ــ ــیـ ــ ــت پـ ــ ــا بخــ ــ ــ ــا بـــــــاد نــــــــــــــوروزی، ب ــ ــ ب
ــطــان ــر لـــشـــکـــر شــی ــ یم بـ یـــــک‌بـــــاره مـــــی‌تـــــاز

! ، ای جــشــن شــورانــگــیــز ای صــبــح رســتــاخــیــز
بــــــاران دامــــــــن  از  مـــی‌بـــیـــز  گـــــل  هـــــــــــم‌واره 

سانی خرا تهماسبی 
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... گـــرچـــه زنـــدگـــی تــــــازه‌ی جـــهـــان، نـــــــوروز ا
؟ ــوروز نـ ارمــغــان  روز مــن  بــه  چــه داده اســـت 

خشکیده دوردســــــت  در  کـــه  چــشــم‌هــام  بـــه 
نـــوروز آسمـــــان،  کــنــج  آن  در  گــشــتــه  حــبــس  و 

ــا پــرســتــویی ــ ت ــه مـــثـــل دو  ــ ک ــام  ــم‌هـ ــشـ ــه چـ ــ ب
ــان نــــــوروز ــ ــیـ ــ ــد آشـ ــ ــردن ــکــ ــ ــای ن ــچ‌جــ ــ ــی ــ ــه ه ــ کـ

گــفــم: ــمــی پــــرنــــده‌‌هــــا...  ــر ســی ــم و ســ ــذشـ گـ
؟! ــدا از پــرنــده‌گــان نــــوروز پــرنــده چــیــســت جـ

کــیــف دارد هــرجــای ایـــن جــهــان بــاشــم؟ چــه 
. نــوروز شــادیــان،  و  گل‌سرخ  که هست  من  به 

نیا نور نورمحمد   
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عشق پیچان! بهار آمده است
بکن خــــراب  را  ــوار  ــ دیـ دل 
پنجره‌ها کــنــار  در  شــو  ســبــز 
خانه را غرق آب و تاب بکن

ــاران ــ ــوازش ب ــ ــ ــای ن ــ ــه پ ــا بـ پـ
بـــهـــار آیـــد بـــــاز بــــانــــوی نـــو
بعد چندین خزان شگوفه کنم
ــار آیــد ــ ــاغ امــیــد مـــن بـــه ب ــ ب

سرما لشکر  چو  بندد  رخت 
ــده شــود ــ نــغــمــه‌ی آبـــشـــار زن
نو از  کند  گــل  دیـــدار  فصل 
ــو روح بــهــار زنـــده شــود ــا ت ب

های باران! بیا و با من خوان
دل‌خوشم کن به مژده‌ی نوروز 
موهایم ــه‌لای  ــ لا‌ب ن  ز بــوســه 
و در این تیره‌شب چراغ افروز

عنبرین صنم  
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رونق و گرمی بساط من ‌است
چشم‌ او است قهوه‌خانه‌ی من
خــوانــده‌ام بــاز فــال حافظ را
هست او عشق جاودانه‌ی من

مــی‌آیــد یــــار  کـــه  آور  خــبــر 
او رســد مــی‌شــوم رهــا از بند
ــن بــاشــد ــد کـــنـــار مـ ــای ــی ــر ب گـ
مــی‌شــود لــذت بــهــار دوچند

ــم خــیــابــان‌هــا ــر غـ بــچــکــم بـ
ــان آیـــد ــ ــار جـ ــهـ ــم: بـ ــرایـ ــسـ بـ
آیــنــه‌هــا روی  ــه  بـ یــســم  بــنــو
آید ماهیان  برکه  ایــن  در  که 
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آمــــــــــد خــــــبــــــرم کـــــــه بــــــــــاز نــــــــــــــوروز آمـــــد
یـــــنـــــه، دل‌افـــــــــــــــروز آمــــد بــــــا جـــــوهـــــر دیـــــر
یــخ ــــن جـــلـــوه‌ی جـــوشـــیـــده‌ی پــیــش از تــار ای
یـــــــک‌بـــــــار دگـــــــــر بـــــــه‌کـــــــام امــــــــــــــروز آمـــــد

ــت ــاسـ ــدی مـ ــ ــ ــی ــ ــ ــن چـــــــــراغ ام ــ ــه ــ نــــــــــــوروزِ ک
یــــدی مــاســت ــای جــــاو ــبـ ــوح زمـــــــان، قـ ــ ــر لـ ــ ب
ــد ــرنـ ــیـ ــرگـ گـــــــر هـــــــــزار ســـــر بـ ــزه ا ــ ــبـ ــ چـــــــون سـ
ــن عـــیـــدی مــاســت ــ یم، ای ــال شــکــفــتــه‌ا ــر ســ هـ

دارد بـــــــــــاران  و  ابــــــــر  شـــــکـــــوه   ، نـــــــــــــوروز
دارد فـــــــــــــــــراوان  گـــــــــشـــــــــوده‌ی  آغــــــــــــوش 
ــاد ــورَد از عـــشـــوه‌ی ب ــی‌خــ ــ ــر م ــب ــه ت کـ ســــروی 
دارد تــــــــــاوان  کـــــه  بـــــن  بـــــــاغ  ــر  ــضــ محــ در 

بـــیـــم  ــت  ــ ــانـ ــ ــیـ ــ کـ و  فّـــــــــر  از  پـــــــر  نـــــــــــــوروز 
بـــــــر گـــــنـــــبـــــدِ گــــــــــــــــردونِ جـــــهـــــانـــــت بـــیـــم
فــلــک اوج  تــــا  ــاک  ــ خــ ــزِ  ــ ــب ســ ســــفــــره‌ی  از 
ــم ــی ب ــت  ــ ــان ــ ــی ــ ع دل  ــم  ــشــ ــه‌چــ ــ ب ــه  ــظــ ــرلحــ ــ ه

بارش منیراحمد 
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ــوروزی تــا بــه گــل‌هــای مــرده جــان بدهد مــی‌رســد بــاز بــاد نـ
تا طبیعت دوباره سبز شود، غنچه از خود لبی تکان بدهد

کــه مــی‌رســد از راه ــاروانی‌  ــ ک ــرا چــه مــی‌دانــد  حــال و روز م
بــال آسمــان بدهد بــال در  که آن‌گونه  کسی  خــوش به حــال 

می‌رسد باز تا بپاشد جان بر درختان خشک و خواب‌آلود
ــه جـــهـــان چـــهـــرۀ جـــــوان بــدهــد ــد غـــبـــار آیـــنـــه را بـ ــ ــزدای ــ ب

مانده‌ام در حصار تلخی‌ها، حال و احوال من زمستان است
ــا بــیــایــد مـــرا زمـــان بــدهــد ـ ــوروزی ت ــ ــه بـــاد نـ چــشــم دارم ب

ــه زنند ــرگ‌هــا از تــم جــوان کـــم، ب یم، دوبــــاره رشـــد  ــرو ــ ــا ب ت
نم به من دهان بدهد شعرهایی پر از نشاط و طرب تا بخوا

سرخ گــل  میلۀ  و  فــروبــرده جشن جمشید  غــزل  در  را  شهر 
را نشان بدهد مــن عشق  بــه  تــا  مــزار شیر خــدا  در  آمــدم 

فرامنش مژگان 
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وز یشت                        نور

روان‌اش خنیای  و  ــوروز  نـ خــوشــا 
بــــان‌اش ــور ز ــتـ زمــســتــان‌ســوز دسـ

ــوان‌رزم خــوشــا ایـــن پهــلــوان‌پــیــر جــ
هــر آن رزمـــی نمــایــد پــیــش او بــزم

ــاز جـــهـــان اســت ــ ــه آغـ نــوآیــیــی کـ
ــروغ دیـــده، فــروردیــن جــان است ف

یش رو و مات  بوی  جهانی مست 
یش از سبو چشد هر جانور جان 

آرام بخشید دل  به  و  جــام  به جم 
ــام بخشید چــو افــســر ســال نــو را ن

ماه گر  ا ناهید،  گر  ا گر مهر است،  ا
ــای اورمــــــــزد فــــرودیــــن مـــاه ــ ــه پـ ــ ب

ــد ــ ــزدانـ ــ ــاغ اورمـ ــ ــای بـ ــل‌هــ ــ ــه گ همــ
ــد ــزدانـ اورمـ داغ  بــه  دل  ــه  لالـ چــو 

مید ا بزرگ  احمدشگیب 
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ــوروز ــ ن ــه  بـ ــد  ــ آم اورمــــــزد  روز  ــو  چـ
ــروز ــی پ داده  هـــر  بـــر  نــــــوروز  بــــود 

ــت ــزدی‌سـ ــرا فــر نــــوروز اورمـ ــ از ای
ــوروز پـــیـــروز اورمـــزدی‌ســـت ــ یـــل نـ

هــر آن‌کـــه از تــبــار ایــن دلــیــر است
است چیره‌شیر  ــاهــی  آوردگ هــر  بــه 

ــوروز ــ ــ ــر فـــــر نـ ــ ــه ــ یــــــــــد م ز ــر ور ــ ــ گـ ا
ــان نـــــوروز و پــیــروز ــ ــ بـــود هـــر روزت

جهانیش فرهنگ  و  ــوروز  ن خوشا 
جهانیش آهــنــگ  زمــســتــان‌ســوز 

ــرور ــیـــام«پـ ــن مــــادر »خـ ــ خــوشــا ای
جــــام‌پــــرور رز  ــر  ــ ــت دخــ خــــــون  ز 

ــوگــر ــون کـــنـــد نـــــــوروز ن ــ ــه چـ ــرشمـ کـ
فــــــرش‌گــــــردی کـــنـــد ابــــــر تـــکـــاور

بــرنــا شـــود هــم‌چــون زلیخا جــهــان 
یــــــوســــــف‌آرا بهــــــار  نــــــو بــــــــاد  ز 
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بــت فــرخــار و نــوشــاد و بهــار است
فغستان است و ارژنگ و نگار است

بهاراش نو باشد  پیوسته  جــان  به 
خوش‌گواراش باد  مست  سر  همه 

ــیـــغ‌اش تـ ز  آواره  پـــتـــیـــاره  ــب  شــ
یـــغ‌اش ز مهر بی‌در روشـــن  جــهــان 

یــــانی ــده درفــــــــش کــــاو ــ ــنـ ــ ــشـ ــ درفـ
مــغــانی فــــــــرزان  جــــان‌بخــــش  دم 

ــای اهـــورا ــ یـ چـــو مــاهــی مــســت در
را وهـــو«  اشـــم   « بسته همــه  کــمــر 

ــروز ــیـ ــر نــــــــوروز پـ ــ ــده‌گـ ــ گــــرامــــی زنـ
ــر فــــــــردای دل‌افــــــــروز ــهـ ــان مـ ــــشــ ن

ــدان درخــشــاد! ی ــزود و جــاو ــره افـ ف
به هر جا دشمن‌اش بی‌پا وسر باد!



وز جهانِ نور
سال دوم، شماره‌ی دوم 
حمل/فروردین ۱۴۰۴ 

94

ــل زده‌ســــت ــن نــیــســتــان گـ ــ ــرخ ای ــای ســ ــ ــش نی‌هـ ــ آت
گـــل زده‌ســــت ــز بــــــاران  ــخــنــدهــای ســب ــب بـــرکـــه در ل

ــونـــد  مـــی‌شـ وا  ــا  ــ ــره ــ ــی زنجــ ــن  ــ مـ ســــــرخ  ســــــــرود  در 
زده‌ســـــت  گــــل  در شـــبـــســـتـــان  بـــانی  مـــهـــر آفــــتــــاب 

ــنــجــره  پ ــز  ــبـ ــنـــه را چـــشـــمـــان سـ ــیـ آئـ ــل زده‌ســــــــت  ــ گ
زده‌ســت  گل  ایــن خیابان  و  زده‌ســت  گل  ــاران  ب وای 

ــدا  ــه مــــــــردان خـ ــ ــرانـ ــ یـ ــن و ــ ــ یـ ــد در ــ ــوان ــی‌خــ ــ ــز م ــبـ سـ
ــل زده‌ســـت بهـــاران را چــه مـــی‌پـــرسی! زمــســتــان گ نـــو

ــم افـــســـون نـــگـــاهـــان شمــاســت ــن ــی هـــر طــــدف مــی‌ب
از ســـرای و کــوچــه تــا دشــت و بــیــابــان گــل زده‌ســت 

گـــل و بــلــبــل پـــر اســت ــوروز از  ــ دســـت‌هـــای ســبــز نـ

گـــل زده‌ســــت  ــز یـــــاران  ــبــخــنــده‌هــای ســب خـــانـــه را ل

ــد  ــای ســـبـــز روشــــــن مــی‌شــون ــوس‌هــ ــ ــان ــ ــان ف ــقـ ــاشـ عـ
ــت  زده‌ســ گـــل  ــان  ــ ایمـ و  آب  از  ــان  ــیـ آشـ در  ــان  ــیـ آشـ

ــطــف و هـــــوای زنـــدگـــی اســت  ــزه‌ی ل ــ ــی ــ رنـــگ‌هـــا آم
ــت  یــــران گــل زده‌سـ از لــب خــامــوش تــا دل‌هــــای و

کــــرده‌انــــد  وا  بـــــــان  ز نــــو  از  یـــنـــه‌هـــا  ســـبـــز ــوســــی  ــ ی
گـــل زده‌‌ســــت  ــان  ــســت ــی بــــــانی در ن بـــــان بی‌ز یـــک ز

یوسفی بر  محمدصا
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رقـــصـــیـــده هـــر پـــرنـــده بـــا هــــای هــــای نــــوروز
ــوروز ــ نـ ــل در لابـــــــه‌لای  ــ گ پــیــچــیــده هـــرکـــجـــا 

ــار ــتـ ــیـ گـ تــــــــار  آواز  ــش  ــ ــ ــای ــ ــ ــژه‌ه ــ ــ م رفــــــتــــــار 
ــوروز ــا هــرنــفــس بلند اســـت دســـت دعـــای نـ ت

یش خو دل  در  پیچیده  را  انجــمــن  رنــگ  هــر 
ــوروز ــ ــای نـ ــ یم ایـــن‌گـــونـــه پـ ــر کـــشـــد کـــجـــا ــ آخـ

بـــاز مـــی‌چـــکـــد  ــه  ــ ــروانـ ــ پـ گـــل‌هـــا  لابـــــــه‌لای  از 
نـــوروز ــان چــه خــواهــد منظور رای  کــنٌ تــک‌تــک 

خــلــقــت شـــگـــفـــت  راز  بــــدانــــد  ــا  ــجـ کـ زاهـــــــد 
نــــوروز ــای  ــنـ ــاآشـ نـ انــــد  ــب  ــصــی از عــشــق بی‌ن

ــد ــراب عــشــق ان ــ ــارا مــســت شـ ــ ــا بخـ ــخ تـ ــل از ب
ــوروز ــ نـ ــای  ــیـ حـ دارد  هــــرصــــدایی  ایـــن‌گـــونـــه 

گــل را نــگــذاشــت در دل خــاک رنـــگ لــب تــو 
ــوروز ــ ــوای ن ــ ــر هـ ــزان زد آخــ ــ ــر خـ ــه هـ ــش بـ ــ آت

ــاک بــا عشق ــر خـ یـ هــرچــنــد مــی‌ســرایــنــد از ز
گـــر دیــــد شــــور و نـــــوای نــــوروز ــنــد  ــل تـــا نی ب

ســر در  ــود  ــ ــب ــ ن ــز  ــ ــرگ هــ ــا  ــــل‌هــ گ هـــــــوای  را  مــــا 
ــوروز ــ ــالا فـــضـــای ن ایـــن‌گـــونـــه ســرشــکــســتــه حــ

بسام عارف 
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بهارِ بی‌برگ
دارم                درد  دارم،  غــصــه  خـــدایـــا 
دارم زرد  رنـــــگ  و  ــار  ــیـــمـ بـ ــن  ــ ت
کـــنـــون                 ا خـــشـــکـــیـــده؛  آرزو  ــارِ  ــ بهــ
دارم! ــرد  ــ سـ ــد  ــیـ امـ ــا  ــیـ دنـ ــن  ــ ــ ی از  

***

ــردنـــد                    ــا کـــنـــار جــــــاده مـ ــتـــوهـ پـــرسـ
فــســردنــد تـــهـــایی  ز  شـــقـــایـــق‌هـــا 
ــوم و بــا گــســتــرده دامــن               چــنــان بـ
بــردنــد! مــفــت  را  نـــوا  و  لبخند  کــه 

***
سکوت و سردی و ساطور و سخ                تی
کــرخــی ــا،  ــرمـ ــم، سـ ــاهــی و ســ ســی
هفت‌سینش                        و  بهـــار  از  یم  ــو چــه‌گ
ســرنــگــونی، سنگ‌بختی! و  ســقــوط 

***
و قساوت                      و جهل  و شب  سیاهی 
ســپــاهِ جُــغــد و کــرگــس بــا شــقــاوت
مـمـلو                       گشـته  مـا  بـیـشه‌ی  و  بـهـار 
ین اشک و غم و درد و عداوت از

کریمی محمدفهیم 
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ی وز پیک نور
‌نوروز در قیامت گل‌ها شگفته است
یا شگفته است ‌با سدهزار پنجره‌رو

شورها و  پابه‌پای خوشی‌ها  ‌نــوروز 
‌با جوقه‌جوقه لشکر سارا شگفته است

‌نوروز در سرود »ابستا« شگفته است
یدا شگفته است ‌نوروز در صحیفه‌ی و

‌نوروز در ترانه‌ی »یسنا« و »یشت‌«ها
‌چندین رقم به هیأت معنا شگفته است

یــا یــن آر ‌نـــوروز در گــذشــتــه‌ی دیــر
است شگفته  تمنا  بلند  قــامــت  ‌بــا 

گفته اند که روز نَوَش نیز  ‌نوروز را 
‌دی‌روز بود، هست، به فردا شگفته است

‌نوروز در معارف اعراب نیز هست
« گشته، رفته به آن‌جا شگفته است ‌»نَیروز

‌نوروز در چکاده‌ی پامیر و هندوکش
‌بر قُله‌های شامخ بابا شگفته است

بامیک ر  و با لله   عنایت‌ا
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ــا یـ آر ــن  ــ آی ‌نـــــوروز در همــیــشــه‌ی 
‌با کورُش و کیان و یماها شگفته است

‌نوروز در کرانه‌ی آمو و بلخ و فارس
تا آن‌سوی حوالی گنگا شگفته است

                *   *   *

یل سال است ‌نوروز گاه‌نامه‌ی تحو
‌هنگامه‌ی ترنم و وقت وصال است

‌نوروز یک تولد و احیای دیگر است
یچه به فردای دیگر است ‌نوروز یک در

‌»ارتنگ« مانی است به اوراق روزگار
‌مانی روزگــار به مــأوای دیگر است

‌نوروز رست‌خیز دِگر در طبیعت است
پیغمبر وصال و سفیر طراوت است

‌نوروز روز وصلت گل‌های عاشق است
بحبوحه‌ی شگفتن و جوش شقایق است

                 *   *   *                
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‌نوروز روز عزت و شأن و غرور هست
‌یا روزگار رغبت و فصل حضور هست

‌یا که همایشی‌ست که در اهتمام آن 
‌آغوش بازکردن غنچه ضرور هست

‌یا که زمان زایش طفل طبیعت است
یش اهل قبور هست ‌یا لحظه‌های رو

‌نوروز را به جام جهان‌بیِن جم ببین
کان‌جا شُکوه کوثر و عطر »طهور« هست
                 *   *   *

است بهــار  فصل  اول  روز  ــوروز  ‌نـ
‌فرجام ورشکسته‌ی سد انتظار است

زمین بر  گل‌هاست  ‌نــوروز میهمانی 
نگار است و  پرنیانی دشت  ‌نــوروز 

یش گل‌برگ‌ و‌ بار است ‌نوروز روز رو
‌وقت سرود سار و نوای قنار است

‌روز تجمل اســت، بــرای وقــار است
‌آغاز لحظه‌های خوشِ بی‌شمار است



وز جهانِ نور
سال دوم، شماره‌ی دوم 
حمل/فروردین ۱۴۰۴ 

100

‌هنگام رقص مردکِ دهقان به مزرعه
یــزیِ ابــر قهار است مــادام اشــک‌ر

                *   *   *
یاست ‌نوروز جشن خرم فرهنگ آر
یاست ‌نــوروز در تــداول ما ننگ آر

‌یک روز از شناسه‌ی یک ملت بزرگ
یاست آر رنگ  از  فی  مُعرّ ‌گــل‌واژه‌ی 

ــن و زمــانــه‌هــا ‌نــقــاشِی ســتــرگِ زمـ
یاست ایماژهای زنده‌ی »ارژنگ« آر
               *   *    *               
‌نــوروز پیک خــرم پــروردگــار هست
‌نوروز روز بعثت بید و چنار هست

‌بر کاکل درخت، به هامون بکر ما
ینه‌ی نوروز بار هست گل‌های عنبر

                *   *   *
‌نوروز در تمامت این مرز و بوم است
‌رسم زمانه‌هاست، برای عموم است

یز از حلاوت و خالی‌ست از شرنگ ‌لب‌ر
است وسُُم ـــوم  مخمصه‌ها  دفــع  آوان 
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ــرک و تتار است تُ ‌نـــوروز عید »تـــاژکِ« و 
ــار اســت ــب ــم اعــت ــ ــده‌ی هــــزار رق ــ ــرون ــ ‌پ

« گرفته تا به حوالی »سین‌کیانگ« ‌از »خور
است زمانه سوار  بر پشتِ خنگِ مستِ 

                 *   *   *
‌ســاســانــیــان جــالــت نــــوروز داشــتــنــد
نگاشتند ــوان  دی و  دفتر  به  ‌سامانیان 

برگزار گل‌هاست  میله‌ی  نیز  بلخ  ‌در 
‌گل‌های سرخ شهر سخی گشته بی‌شمار

‌نـــوروز در جــهــنــده‌ی مــولا شــده بلند
بند بند،  بند،  شــده،  تِکه‌تِکه  ‌نـــوروز 

آورم فرجام  به  حدیث  سخن  ایــن  ‌با 
آورم انــــعــــام  تــــو  بـــــــرای  را  ‌نــــــــوروز 

گــه‌واره‌ی زمین ‌نــوروز هدیه‌ای‌ست به 
ــژده‌ای‌ســت پــذیــراتــر از یقین ــوروز م نـ
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تهـــی‌ســـت بهــــــار  از  وحـــــــم  ر و  آمـــــــده   بهــــــار 
یــه‌دار تهی‌ست گــر ایــن چشم  در   چمــن چــقــدر 

کــم گـــــایـــــه  زنــــــدگــــــی  از  نمــــــی‌شــــــود   دلم 
قــــــرار تهــی‌ســت از  تــلــخــم  ــی‌  ــ ــدگ ــ زن ــه  ــ ــرچ ــ گ  ا

کـــوهـــی‌ســـت دلِ  دلم  امــــــــا  آمـــــــــده   بهــــــــار 
آب‌شــــار تهی‌ست و  ــر  انجــی گــل  از  دیــگــر   کــه 

 بــرقــص ای ســر بی‌حــس و بی‌حــســاب، ام‌ســال
، تهــی‌ســت ــوار ــ گ ــا ــ وزِ ن  ز هـــرچـــه هُــلــهــلــه نــــــور

ی ــمِ مــنــصــور ــن! تــو ای تــن خــونــن و زخــ  وطــ
ــار تهــی‌ســت ــ ــوه‌س ــ ک ــعِ تـــو بـــــزمِ  ــ ــداف ــ  کـــه از م

ن ــو همـــانـــنـــد چـــنـــد مــیــلــیــون ز ــ ــن ت ــ  وطــــــن! ت
تهی‌ست مــرگ‌بــار  چــه  و  اســـت  تهــی‌  و  ز آر  از 

ــی ــ ــن، دشــــــــــوار مـــــی‌شـــــود وق ــ ــفـ ــ گـ ــدر  ــ ــقـ ــ  چـ
ــان مـــــزار تهــی‌ســت ــ وزمـ ــور ــ نـ زِ  کـــه  یمــت   بــگــو

راب دا قبی  ثا اسحاق 



وز جهانِ نور
سال دوم، شماره‌ی دوم 
حمل/فروردین ۱۴۰۴ 

103

آن‌سوی قرن‌ها
در خواب

در پوچِ‌ زندگی
تا از‌ میان هیچ اهورا عبور کرد

آتش، سر از مخالفت آب و خاک زد
از دور

      از هزاره‌ی میلادِ آفتاب
                          آغاز شد پدید

ید  بادی وز
گهان شگفت و شکوفنده شد زمین یک‌نا

کودک بزرگ شد
پان و گرگ شد دارنده‌دارِ گله و چو

در جوی زندگی 
جولان گرفت آب و گِل‌آلوده شد گمان
پیموده شد بقا و فسیل‌ها گرفت جان

پاشد گرسنه‌گی
ید یاد وسعت گرفت رنج و پناه آفر

فرشیدورد هلال 
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تا عشق،
در دشت‌های بایدِ آدم جوانه زد
یید خسته‌گی و گل‌آورد بندگی رو

تا مرگ شد فراز و سیامک شهید شد
آتش گرفت سنگ

دودی سر از حوالی دیوان بلند شد
هوشنگ سررسید و جم آمد جهان‌نما
یا شد آسمان و فروکاست داستان گو

نوروز شد پدید

ید سر به خون و کم‎آورد دل جنون لغز
برگشتم از کنون

ین امتحان دیروز در تحول تمر
در آب‎های گرم

می‌تاخت آفتاب و زمان زجر می‌دمید
یبه در آغوش نیمه‌روز یان‌زنی غر عر

با کوله‌بار جبر
در پیشگاهِ سنگی سزاوارِ بی‌کسی

یاد می‎کشید: فر
نوروز سر رسید 

آیینِ آبروی جهان، جشن مهرگان
بر خاطرم دمید

جاینیان!
! ها ای ‌اگرشکنجه‎به‎دوشانِ تن‌ستیز

یبایی تابکی! انکار از روایت ز
جز مرگ در توقف شادی مراد چیست؟
این من گناه کیست که این‌گونه ناتمام 
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یاد می‌زند: فر
بابا چه می‌کنی!

ن که از میانه‌ی مردن فرار داشت یک ز
یاد می‌دمید: فر
نوروز سر رسید
! به‏‌در بودای در

برخیز ای سکوت!
ین نگاه در انزوای غیبتِ وحشی‌تر

فرمانِ سرنوشتِ ترا 
           خوانده‌ایم ما

در متنِ بی‌هنوز از آنسوی انتقام
ته مانده رازِ فلسفه‌ی نیروانگی

ییدنت بخوان برخیز تا عنایت رو
در چرخشِ ارابه‌ی دوران حلول کن

نوروز سر رسید
خود را ز چنگ و چانه‌ی یاماچه‌ها رهان

ن که از میانه‌ی مردن فرار داشت یک ز
یاد زد حکیم! فر
شانتونگی فقید

پرورگرِ صیانتِ اخلاق و طردِ عشق
ین بگو با صورِ آن صلابت سورآفر

در باورت تمایز انسان چه می‌کند؟
            کوه بزرگ!

!                      انصاف دار
نوروز سر رسید

در دامنت نشسته زمستان
                    چه می‌کند؟
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ن که از میانه‌ی مردن فرار داشت یک ز
یاد زد بلند: فر
مائو کناره‌گیر 

                که در بی‌تفاوتی
شب، بسترِ چراغ سیاهی نمی‌شود
جبرانِ استحاله‌ی نیکی‌بدی نماند
شینتو شکوه حرمت نوروز با تو باد

نابوده ساز پایه به افسانه‌ها مزن 
این راهب گرفته سپاهی نمی‌شود

ن که مرد یک ز
آتش گرفت سنگ
گردش‌ گرفت رنگ

در آب‌های گرم
خاکسترِ غروبِ گوروها گروه گروه

بردوش موج‌های برآشفته هرطرف
یاد می‌زدند:          فر

               نوروز سر رسید
                     گنگا چه می‌کنی!

مانی مرور کرد
ییش نقاش پی نبرد جنگل به رازِ رو

یادها بمیرد یمتِ فر زردشت در عز
»گفتار نیک

        پندار نیک
            کردار نیک«

این سه برادران پدرمرده‌‌ی امید
پیموده هرکجا

ن یی به حال ابتر آن ز گو
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                              هزار بار
                                   جان قی نموده‌اند
در جاده‌های جنبش مزدک به جای داد

                                   خون طی نموده‌اند

آنروی قرن‌ها
آنسوی رفته‌های به این‌سو تنیده تار

از قله‌های سبزِ جلوگردِ رو به ما
گوساله‌ی غرور

به غواصیان ‌نیل
یاد می‌کشید: فر
نوروز پر کشید

موسا!
نیرنگ و رنگ و رونق اطوار طور را

از بارِ شانه‌های خدا کم نمی‌کند

آخر ببین چه بد
یده‌ی این روزگار زرد گاوانِ پرور

در دره‌های خشکِ روان‌‌زار آدمی
خون‌صخره می‌چرند

موسا چه می‌کنی!

دیروز در پگاه
شب در شتاب بود و دمِ خواب‌ها دمان

گهان  یک‌بار نا
یبانه‌ی غروب در مسندِ غرورِ غر

از هیچ یک‌طرف
دیدند گوش
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صوتی شبیه زنگ »کلیسا«: جرنگگگگگگ جنگگگگگگ
بان و صدا کرد و گفت های: پیچید و شد ز

تا در صلیبِ حادثه تثلیث رخنه زد
در نیستی،

یم به خاک خورد تعالی مر
عیسا چه می‌کنی!

چندی گذشت و ماند
از صخره‌ها جوانه‌ی تسلیم قد کشید 

نورروز پر کشید
شمشیر شد فراز
احمد ظهور کرد 

گنجینه‌های هیبت شاهی خراب شد
مهدی چه می‌کنی!

ن که مرد یک ز
! برخیز

ای پخش در سیاهی وجدان بلند شو!
نوروز پر کشید

از بودنِ پیاده در اکنون چه می‌کنی!
برخیز

امروز را به دامن نوروز در بیار
در دشت‏های باور جانت حذر مکار 
از دوره‎های اول جمشید سر بکش 

از ژرف‎نای قدرت البرز دل‌بگیر
سیمرغ شو

یخ پر بزن در قله‎های باور تار
 پرواز کن
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با غنچه و نسیم بیامیز و ناز کن
بر سمت آسمان خدایی به هرطرف
بچه‌های خانه‌ی خورشید باز کن در

پیش‌آ
ای کاوه‌‌ارمیا!

ید ای ذروه‌های عزت و همت یکی شو
میکاهِ آفتاب!
میکاه آفتاب!
میکاه آفتاب!

از خواب
از مابعد عداوتِ دیروز سر بتاب

در بحر بی‌کرانه‌ی بودن شتاب کن
یخ‌قله‌های اژدرِ دوشِ ضحاکِ ظلم

چون پور آبتین
آهنگ و آب کن

ن که مرد  یک ز
می‌خواند این سرود:

ای زنده‌باوران!
ای باز‌ماندگان به آینده روبرو!

گیتی،
این زخم‌خورده پیکرِ خونین آبرو

یز این خاکسارِ خسته‌ی خون‌خیزِ جان‌گر
عاموسِ‌گور می‌طلبد

زنده‌اش کنید
در روزگار گرگ

چون لنبکانِ عشق سراسر به هرکجا
ید بی‌مرگی آفر
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ن که مرد یک ز
یکزن که در میانه‌ی آتش قرار داشت

یاد زد: فر
آدم!

! ای نور
ای تجسم منشورِ آفتاب!

ای گور !
! ای تجمع اضداد‌های کور

پیران 
ینِ خوب!      ای بدتر

              گودرز 
ینِ بد!                      ای بهتر

یش را ین خو پرونده‌ی تکامل تکو
بالنده‌تر بدم

ن که مرد یک ز
ن که در میانه‌ی مردن قرار داشت یک ز

یادتر کشید: فر
انسان!
ای ما!

ای خود خدا و دین و دد و دام و این و آن!
ای ساده‌ی معلقِ پیچیده‌ی جهان!

ای مرزِ سر به اوجِ پر از موج، موج، موج!
یرِ پر از رنج، رنج، رنج! ای پستِ سر به ز

ین پناه! ای کارگاه گرمِ پناه‌آفر
ای غایتِ تصورِ آغاز و انتها!

ای بلکه‌ی بنفشِ پر از نقش، نقش، نقش!
ای لازمِ ضرورتِ آدابِ بندگی!
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ینِ زندگی! نِ تسلسلِ تدو ای روز
بالی گشا

باری به خود بیا
نوروز سر رسید

زندانیانِ راه رهایی رها شدند 
یندگانِ خاک به هنگامه‌ی بهار پو
با دشمنانِ جانیِ خود آشنا شدند

یغ! اما در
در آسمانِ باورِ آینده‌پروران

پرواز را
      عقابِ عقب‌های دوردست

                   از یاد برده است
                              رستاق: 41 اردبیهشت ۹۹۳۱ 
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داستان‌های نوروزی
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خدیجه بهرامیان مظهر
نویسنده و کنشگر فرهنگی

صنف ششم، آخر خط

از ارســی صنف سرش را بیرون کشیده، انگشتان 
یکــش را دور چوب پنجره حلقه کرده و چیزی  بار
میــان هیاهــوی حویلــی  در  می‌گویــد. صدایــش 
گــم می‌شــود. بعــد، ســرش را بــه داخــل  مکتــب 
صنف برمی‌گرداند، چشمان درخشانش را به من 

می‌دوزد و می‌پرسد:
»هموطو نی؟«

سایه‌ای از تردید بر صورتم می‌نشیند.
»چی هموطو نی؟«

لبخندی تمسخرآمیز می‌زند.
گر فایده‌ات می‌بود، که می‌شنیدی!« »دیوانه، ا

گر به ضررم باشد، نگو خی...« »بخدا نشنیدم! ا
نگاهــش را از مــن می‌گیــرد و پنجــره را محکم‌تــر 

چنگ می‌زند.
گر تا شش  »چیزی خاصی نگفتم. فقط گفتم که ا
مــاه دیگر این تعمیر را بســازند، ما نیمه‌ی صنف 
، بدون نم و بوی  هفت را در صنفی جدید و تمیز

گندیده‌ی چکک، درس می‌خوانیم.«
چیــزی در دلم فــرو می‌ریــزد. نگاهــش می‌کنم. او 
امید دارد. اما من؟ انگار همه‌چیز برایم خاکستری 

است. لبانم بی‌اختیار تکان می‌خورند:
»ها، شاید…«

آینــده حــرف  دربــاره‌ی ســال  بــا هیجــان  ســیما 

می‌زند، اما من؟ چطور می‌توانم باور کنم که سال 
آینــده هــم بــرای مــن هســت؟ شــاید برای ســیما، 
، اما برای من؟  شاید برای همه‌ی دخترهای دیگر
نه… برای من، آینده چیزی است که همیشه یک 
قــدم جلوتــر از من می‌دود و هر بار که دســت دراز 

می‌کنم، ناپدید می‌شود.
چطور به ســیما بگویم که ســال بعــد دیگر جایی 
در ایــن چوکی‌ها نخواهم داشــت؟ این جایی که 
حــالا بــه آن عــادت کــرده‌ام، جایــی کــه همه‌چیز 
برایم آشناست. سال بعد، جای من پشت کارگاه 
قالیــن خواهــد بود، جایــی که هنــوز نمی‌دانم چه 
انتظاری از آن دارم، جایی که شــاید فقط یک راه 
تــازه بــرای فــرار از گذشــته باشــد. و بعــد از آن هم 

خانه‌ی بخت...  
چطــور برایش توضیح بدهم که مکتب در زندگی 
ما برای دخترها در صنف شش ختم می‌شود...  
شــاید او بــه ســرم بخندد، شــاید تمســخر کند، یا 
شاید حتی باور نکند که من می‌ترسم، که من هم 
نگرانم. چه چیزی هســت کــه به او بگویم؟ چطور 

می‌توانم این همه آشفتگی را به زبان بیاورم؟
یســمانی نامرئی دور  نفســم تنگ می‌شود، گویی ر
قفســه‌ی ســینه‌ام پیچیــده و هــر لحظــه محکم‌تر 
می‌شــود. دســت‌هایم یخ زده‌اند، اما عرق سردی 
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روی پیشــانی‌ام نشسته اســت. صدای سیما دور 
و دورتــر می‌شــود، انــگار کــه از ته یک چــاه حرف 

بزند. آیا این همان حس گیر افتادن است؟
جوابم خشــک و بی‌روح اســت. چهــره‌اش در هم 

می‌رود.
»فقــط گفتــه باشــم که جنــازه‌ی مــا را در آن تعمیر 
جــواب  بی‌احســاس  همین‌طــور  می‌خواننــد، 

می‌دهی؟«
لبخنــدی زورکی تحویلش می‌دهم، اما در ذهنم، 
هیولایی که همیشــه در گوشه‌ای کمین کرده بود، 

حالا زنده می‌شود و فریاد می‌کشد:
»حیــف تــو کــه هیچ‌وقــت از صنــف شــش بالاتر 

نمی‌روی!«
قلبم فشرده می‌شود. گاه از درس خواندن دل‌سرد 
کتــری بــرای مریضــش خبر  می‌شــوم، انــگار کــه دا

مرگ آورده باشد:
»شش ماه بیش‌تر زنده نمی‌مانی!«

بــه هم‌صنفی‌هایــم نگاه می‌کنم. چطور با شــوق و 
ذوق دربــاره‌ی ســال آینده حــرف می‌زنند، گویی 
دری از امید به رویشــان باز شــده اســت. اما من؟ 

آب می‌شوم. حس می‌کنم نامرئی‌ام.
گاهــی پــدرم را دشــمن دیرینه‌ام می‌پنــدارم، انگار 
گاه از  کــه دارد انتقــام چیــزی را از مــن می‌گیــرد. 
مــادرم نفــرت مــی کنــم کــه چــرا برایــم دادخواهی 
نمی‌کنــد؟ چــرا نمی‌گویــد کــه مــن هــم حــق دارم 
درس بخوانــم؟ چــرا هیچ‌کــس این رســم لعنتی را 
نشکســته اســت؟ چــرا اینهــا ایــن قانــون نانوشــته 

سنتی را نشکسته اند؟
پدرم مثل دیواری بلند اســت، ســخت و سرد. هر 

بار که به او نگاه می‌کنم، انگار می‌گوید:
»اینجا راهی نیست!«

امــا مادرم؟ چــرا هیچ‌وقت از من دفــاع نمی‌کند؟ 
چــرا هیچ‌وقــت نگفت که من هم حــق دارم؟ چرا 

همیشه فقط نگاه کرد؟

ســیما حرف می‌زند، اما صدایش در میان هجوم 
افکارم گم شده است.

او ادامه می دهد:
»صنــف وســط را کاش بــه مــا بدهنــد! هم ســرک 
معلــوم می‌شــود، هم صحــن مکتب! باز مــن و تو 

در قطار اول می‌شینیم…«
اما ذهنم درگیر تصاویر دیگری است.

ذلیخــا را می‌بینم که ســال پیش چطور خودش را 
به در و دیوار می‌زد، چطور دو پاکت پرستامول را 
یک‌جــا خــورده بود، اما پدر باز هــم اجازه نداد که 

به صنف هفت برود.
مادرکلان را به یاد می‌آورم که می‌گفت:

»دختــر را چــی بــه مکتــب؟ همــی کــه کمــی قــد 
کنــد و اشــتک بزایــد! نســل  کشــید، بایــد شــوهر 
یاد شــود! دختر که مکتب بره، بی‌حیا  محمدی ز

می‌شه!«
نفس‌هایــم به شــماره می‌افتد. چیزی در ســینه‌ام 
بزنــد.  بیــرون  قلبــم  از  می‌خواهــد  و  می‌ســوزد 
را  ســینه‌ام  قفســه‌ی  گاه  ناخــودآ دســت‌هایم 

می‌مالند.
سیما با نگرانی نگاهم می‌کند.

»خوبستی؟«
سرم را تکان می‌دهم.

»خوبم… فقط قلبم درد می‌کند.«
ســمت  بــه  را  دســتش  و  می‌کنــد  مکثــی  ســیما 

سینه‌ام دراز می‌کند.
گرفتــی، قلبــت نیســت! قلــب  کــه قایــم  »جایــی 

این‌جاست، طرف چپ!«
با حیرت به او نگاه می‌کنم.

»اوف… نمی‌دانــم، امــا این‌جاهــا… همــه‌اش درد 
دارد.«

و  می‌زنــد  شــیطنت‌آمیز  لبخنــدی  بعــد،  ســیما 
می‌گوید:
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»سر که کشید، دردش گم می‌شه.«
متعجب نگاهش می‌کنم.

»چی سر که کشید؟«
سیما به سینه‌هایم اشاره می‌کند.

کــه  »دیگــه… دیگــه چــی؟ ســاده! وقتــش اســت 
براید!«

مات و مبهوت نگاهش می‌کنم. می‌پرسد:
؟« »مریض شدی تو

می‌گویم:
»نی، خدا نکند دشمن‌هایم مریض شوند!«

می‌پرسد:
»یعنی خاله‌ات آمد؟«
چشمانم گرد می‌شود.

کــه خالــه نــدارم، ســیما! تــو چــی چتیــات  »مــه 
می‌گویی؟«

لبخندش محو می‌شود. آرام و شمرده می‌گوید:
، تو از دنیا خبر نیســتی! مگر مادرت برایت  »اووو

نگفته؟«
دست‌هایم مشت می‌شوند. حس می‌کنم چیزی 
در وجــودم می‌لرزد. با صدایی کــه دیگر به خودم 

تعلق ندارد، می‌گویم:
، سیما! چی را نگفتند؟« »رک و راست بگو

نفــس عمیقــی می‌کشــد و بــا لحنــی آمیختــه بــه 
بزرگی و دل‌سوزی می‌گوید:

»دختــر که به ســیزده، چهارده ســالگی می‌رســد، 
زنانگــی‌اش  وجــود  از  می‌شــود…یعنی  یــض  مر
باشــی.  داشــته  آمادگــی  بایــد  تــو  می‌آیــد.  خــون 
گاه  یــگان خانواده‌هــا از قبــل دخترهــای خــود را آ
می‌کننــد، اما یگان خانواده آن را شــرم می‌پندارند 
و هیــچ نمی‌گوینــد. امــروز کــه خانــه رفتــی، چند 
… آماده  پارچــه‌ی کتان بگیــر و به چند نیکر بدوز

باش! شاید این ماه، شاید هم ماه بعد…«
ســرم گیج می‌شود. ذهنم مثل یک پازل شکسته، 

تکه‌تکــه کنار هم قرار می‌گیــرد. حالا می‌فهمم که 
چرا در عروسی ذلیخا، حبیبه از من پرسید:

»یک‌بار پشتم را ببین، سرخ خو نشده؟«
حالا می‌فهمم که چرا چهارشنبه‌ی قبل، مادرم به 
روضــه‌ی شــریف نرفت و گفت مریض اســت، در 

حالی که سالم بود…
دست‌هایم سرد می‌شوند. حس می‌کنم زمین زیر 
پایم سســت شــده اســت. انگار مرزی نامرئی بین 
دیروز و فردایم کشیده‌اند. من، که هنوز در دنیای 
کودکــی‌ام غرق بــودم، حالا باید وارد دنیایی شــوم 
کــه از آن چیــزی نمی‌دانم. با خود فکر می‌کنم، آیا 
این همان چیزی اســت که زن شدن نام دارد؟ آیا 
از فــردا، نگاه‌ها به من تغییــر خواهد کرد؟ آیا هنوز 

هم می‌توانم مثل همیشه باشم؟
در ذهنم چندین زن در جنگند، در کشمش‌اند...

سیما لبخند کم‌رنگی می‌زند و آرام می‌گوید:
»مریضی ســخت اســت. آدم را تکه‌تکــه می‌کند. 
بخــدا ما زن‌ها قوی هســتیم. هیچ مردی نیســت 
کــه در حال خون‌ریزی راه برود، درس بخواند، کار 

کند… اما ما؟ ما سخت‌جانیم.«
ســیما می‌گویــد مــا زن‌هــا قــوی هســتیم، امــا مــن 
احســاس ضعف می‌کنم. من هیچ‌وقت انتخابی 
نداشتم. همیشــه دیگران برایم تصمیم گرفته‌اند. 
حتــی  نمی‌توانــی  وقتــی  چــه؟  یعنــی  قوی‌بــودن 

آینده‌ات را تصور کنی؟
می‌گوید:

»چقدر از زنانگی شــکایت کردیم؟ گمش کن! باز 
هم زن بودن زیباترین حس دنیاست.«

آهی می کشد و با لبخندی می‌گوید:
»راستی، به نوروز بیست روز مانده! کالا دوختی؟«

سرم را تکان دادم:
»کالا؟ هــا نــی، هنــوز نــی. شــاید این جمعــه بریم 

». بازار
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سیما ابروهایش را درهم می‌کشد:
گر بری، خیاط‌ها کی می‌گیرند، کی  »ایــن جمعه ا

می‌دوزند؟ ناوقت شده…«
نگاهــم را  می دزدم. چطور می‌توانســتم بگویم که 
پــدرم نــوروز را حرام می‌دانــد؟ کالا که هیچ، حتی 
همــان هفت‌میــوه‌ای که دوســت دارم، بویش هم 
به خانه‌ی ما نمی‌رســد. رفتن به دشت شادیان… 
ینــه‌ام اســت، امــا فقــط در تلویزیون‌هــا  آرزوی دیر
دیده‌ام. همیشــه با خودم فکر کرده‌ام، آن دشــت 
یــر پــای آدم می‌نشــیند؟ بادهایش  ســبز چطــور ز
چطــور میان موها می‌پیچد؟ صــدای خنده‌های 
گــم می‌شــود؟  دخترهــا چطــور میــان درخت‌هــا 
امــا این‌هــا بــرای مــن فقــط خیــال اســت. چطــور 
می‌توانســتم بگویــم کــه در چهــارده ســال عمــرم، 
کایم،  به‌جــز روضه شــریف، مکتب، و خانــه‌ی کا
هیچ‌جای دیگــری را ندیده‌ام؟ حتی مکتب هم، 

روزهای آخرش را می‌گذراند…
نگاهــم را بــه کــف دســتانم دوختــم، انگشــتانم را 
درهم گره زدم. چیزی در دلم فشــرده شــد. چیزی 
شــبیه حسرت، چیزی شــبیه بغضی که راه گلوی 
آدم را می‌بنــدد و نمی‌گذارد حتی نفس بکشــد… 
نوروز سال گذشته… یا شاید دو سال پیش؟یادم 
کــه وقتــی از مــادرم  نمی‌آیــد. فقــط یــادم هســت 

پرسیدم:
»ما کی به دشت شادیان می‌رویم؟«

دســتش را محکم روی دهانم گذاشــت و آرام اما 
محکم گفت:

پــدرت  نــزن! می‌خواهــی  ایــن چیزهــا حــرف  »از 
خشم‌گین شود؟«

به نوروزی که هرگز نداشتم غرق شده‌ام.
سیما با شور و هیجان ادامه داد:

عیدهــا  تمــام  از  بیش‌تــر  را  نــوروز  مــن  »فاطمــه، 
، یعنی ســرزندگی،  دوســت دارم! نــوروز یعنی بهار

چطــور  ببیــن  عشــق!  یعنــی  سرســبزی،  یعنــی 
تمــام طبیعــت زنده می‌شــود، چطور شــاخه‌های 
خشــکیده دوبــاره ســبز می‌شــوند، چطــور زمیــن 
نفســی تازه می‌کشــد…« چشــم‌هایش بــرق می‌زد. 
گویــی تمــام نوروزهــای گذشــته در ذهنــش جــان 
گرفته بودند. دســتانش را در هوا تکان می‌داد و با 
هــر کلمه‌ای که می‌گفت، تکــه‌ای از آن بهار زنده 

را در فضا می‌پاشید.
! لحظــه‌ای که با  »مخصوصاً شــب پیــش از نوروز
مادرم کنار هم می‌نشــینیم، یک طرف ظرف‌های 
پــر از بــادام و پســته و کشــمش، یــک طــرف دیگر 
قاب‌های فلزی که پر ازغولنگ و ســنجد اســت. 
یــخ  آب  ســردی  و  ترشــدن  از  دســت‌های‌مان 
می‌زنــد، اما شــور آماده کردن هفت‌میــوه، گرمایی 
در وجودمــان می‌انــدازد کــه خســتگی را از تنمان 
می‌گیرد. دانه‌دانه بادام‌ها را در آب داغ می‌ریزیم، 
کمــی صبــر می‌کنیــم، بعــد بــا فشــار مختصــری 
پوســت نازکشــان را جــدا می‌کنیــم. پســته‌ها هــم 
، می‌لغزند و در ظرف‌های  ، سرخ و سبز همین‌طور
بــزرگ مســی کنــار هم جمع می‌شــوند. ســنجدها 
میــان شــاخه‌های خشــک جــدا می‌کنیــم،  از  را 
انگشــتان‌مان بــوی بــرگ و شیرین‌شــان را به خود 
در  مشت‌مشــت  را  کشــمش‌ها  بعــد،  می‌گیــرد. 
آب فرو می‌بریم، تا چوبک‌های ریزشــان ته‌نشــین 
شــود. وقتــی همه آماده شــد، مــادرم دیــگ را پر از 
آب می‌کنــد، مــواد را یکی‌یکــی درون آن می‌ریــزد 
یــر لــب چیزی زمزمــه می‌کنــد. آن لحظه، یک  و ز
حس خاصی دارد، چیزی شبیه دعا، شبیه امید، 

شبیه برکت.«
لبخند زد، با شوری که گویی در هوای نوروز نفس 

می‌کشید.
خانــه  از  کــه  نــوروز  صبــح  می‌دانــی؟  »فاطمــه، 
کوچــه را  بیــرون می‌شــوم، چرخ‌فلک‌هــای ســیار 
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می‌خندنــد،  شــوق  از  کــه  بچه‌هایــی  می‌بینــم، 
می‌رقصنــد…  آســمان  در  کــه  گودی‌پران‌هایــی 
دیدن این‌هــا جانم را تازه می‌کند. خصوصاً چند 
یــم. بــوی آن،  ، ســمنک‌پزی دار روز قبــل از نــوروز
آهنگ ســمنک، آن لحظه‌ها… نمی‌توانم وصفش 

کنم!«
چشــم‌هایش را بســت و بــا لحنــی پــر از ذوق، زیر 
لــب زمزمــه کــرد: »ســمنک در جوش مــا کف‌چه 

زنیم، دیگران در خواب ما دفچه زنیم…«
گذاشــت.  مــن  زانــوی  روی  را  بــا شــوق دســتش 
شــب  آن  هیچ‌کــس  اســت،  جالــب  »فاطــی، 
نمی‌خوابــد، امــا ایــن آهنــگ چنــان در جــان آدم 
می‌نشــیند کــه خســتگی را حس نمی‌کنــد. هیچ 

چیز مثل سمنک‌پزی نوروز را شروع نمی‌کند!«
گویــی  چرخانــد،  هــوا  در  را  دســت‌هایش  بعــد 
می‌خواســت تمــام زیبایی نــوروز را در یک جمله 

خلاصه کند:
»خلاصه، نوروز عشق است… عشق!«

می پرسد: شما چطور تجلیل می کنین؟
ما؟ ما هم همی قسم دیگه مثل شما...

من فقط نگاهش کردم. چطور می‌توانستم چیزی 
بگویــم؟ دلــم گرفتــه بــود. در تمــام لحظاتــی که از 
نوروز می‌گفت، من خودم را در میان آن صحنه‌ها 
رانــده  بیــرون  آن  از  گهــان  نا بعــد  و  می‌دیــدم 
می‌شــدم. کلامش مثل یک فیلم پیش چشــمانم 
جــان می‌گرفــت- میله‌هــای گل‌ســرخ، جایی که 
دختــران بــا دامن‌هــای رنگیــن می‌چرخنــد، بــوی 
تازه‌ی سبزه‌ها که با نسیم در هم می‌آمیزد، مردمی 

که لباس‌های نو بر تن دارند، دشــت شــادیان که 
در مه صبح‌گاهی نفس می‌کشد، خنده‌هایی که 
در هوا پخش می‌شــود… سمنک‌پزی، شب‌هایی 
که نور شــعله‌های آتش روی صورت‌های خندان 
یتمی  می‌رقصــد، صــدای دف، زن‌هایــی کــه بــا ر
خــاص کف‌چه‌ها را در دیــگ می‌چرخانند، بوی 
گنــدم جوانه‌زده که با گذر ســاعت‌ها در آب حل 
می‌شود، چشــمان براق دختران نوجوانی که برای 
نخســتین‌بار در کنار بزرگ‌ترها در مراســم شــرکت 

کرده‌اند…
امــا من؟ مــن هیچ‌کــدام از این‌ها را تجربــه نکرده 
بــودم. نوروز برای مــن تنها یک واژه بــود، تصویری 
در  کــه  صدایــی  بــودم،  دیــده  کتاب‌هــا  در  کــه 
کوچه‌هــا شــنیده بــودم، امــا هرگــز لمســش نکرده 
کــه خاســت‌گاهش بلــخ اســت و  بــودم. نــوروزی 
منــی کــه زاده و بــزرگ شــده بلــخ ام چــی دیواری 

ضخیمی بین افتاده است...
حســرت در وجــودم چنــگ انداختــه بــود، ماننــد 
بادی که در میان شــاخه‌های خشــک اسیر شده 

باشد.
دلم می‌خواســت برای یک بار هم که شــده، نوروز 
را نــه فقط در حرف‌ها و قصه‌هــای دیگران، بلکه 
، برای من فقط  در جــان خــودم حس کنم… نــوروز
یک رؤیاســت. رؤیایی که هر ســال در آخرین روز 
حوت، پشت پنجره‌ی خانه‌مان می‌ایستد، به من 
نگاه می‌کند، اما نمی‌توانم لمسش کنم، نمی‌توانم 
بــه خانه دعوتش کنم تا این‌کــه او بی‌صدا از کنار 

ما دور می‌شود…
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دست‌هایی از دو سوی سرِ آمنه را در میان گرفته 
و پی‌هــم بــه دیــوار می‌کوبــد. بــدنِ آمنــه سســت 
می‌شود و لخشیده از کنارِ دیوار به زمین می‌افتد.
را  مســافران  خــواب  ســرویس،  موتــروانِ  صــدای 

می‌پرانَد:
شــریف  مــزار  هَــدۀ  بــه  شــوید.  پیــاده  زودتــر   _

رسیده‌ایم.
تکانی به خود می‌دهم.

کــی بــود. کاش زودتــر  _ چــه خــواب تلــخ و ترس‌نا
برایــش  دلــم  آمنــه.  آه دخترکــم  بیــدار می‌شــدم. 
خیلــی تنــگ شــده. مــراد، آرامــش را در خــواب و 

بیداری از من گرفته.
مسافرانِ خسته و خواب‌آلود با چشم‌های نیمه‌باز 
از چوکی‌های‌شان بلند می‌شوند. بقچه‌های‌شان 
را از تــاق بــالای ســرِ چوکیِ‌شــان برمی‌دارند. چند 
نفــر جلــوِ مــن منتظرنــد تــا موتَــر خلــوت شــود و 
پیاده شــوند. چشــم‌هایم دوباره سنگین می‌شود. 
موتروان، از آئینه چند بار به من خیره می‌شــود. در 

نهایت می‌گوید:
_ مادر منتظر چه اســتی؟ به ایستگاه مزار استیم. 

پیاده شو که باید موتر را ببرم. 

از روی چوکی که با بخملِ ســرخ‌رنگ پوش شده، 
بلنــد می‌شــوم. پلاســتیکی را که در گوشــۀ چوکی 
ســرمه‌یی‌رنگِ  چــادر  برداشــته،  بــودم  گذاشــته 
گل‌دار را روی ســرم منظّــم می‌کنــم. با کفش‌هایی 
، آن‌هــا را بلعیده، وســطِ چوکی‌ها  ــرد و غبــار

َ
کــه گ

را طــی کرده، می‌رســم بــه درِ خروجیِ ســرویس. از 
رد و 

َ
یــر گ گردِ موتــروان چمــدان ســیاهم را کــه ز شــا

خــاک، ســفید شــده، می‌گیــرم. بــا اندوهــی که در 
دل دارم پا به شــهر ناآشــنای مزار می‌گذارم. چند 
لحظه فضا را از چشم می‌گذرانم. همه جا خلوت 
اســت. جز معدود مســافرانی که تازه از موتر پیاده 

شده‌اند، کس دیگری به چشم نمی‌خورد. 
دســتۀ چمــدان را گرفتــه و بــا قدم‌های شــمرده به 
ســمت دروازۀ خروجــیِ ایســتگاه بــه راه می‌افتــم. 
نگاهــی بــه گوشــیِ ســیاهِ کوچکــی که در دســت 
دارم می‌اندازم. ساعت پنج و پنجاه دقیقۀ صبح 
اســت. هــوا کم‌کــم در حال روشــن شــدن اســت. 
زردرنــگ  تکســی‌های  ایســتگاه،  دروازۀ  بیــرون 
منتظر مســافرند. صاحبِ یکی از آن تکسی‌های 
کســتری همــراه با شــالِ  ــیِ خا

ّ
زرد، بــا لبــاس محل

پیچیــده دَور ســرش نزدیــک می‌آیــد. بــا صــدای 

مژگان فرامنش
نویسنده و شاعر

راد

ُ

م
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بلند می‌پرسد:
_ مادر تکسی لازم داری؟ کجا می‌روی؟

یارت شاهِ مردان می‌روم. _ به ز
کــه اهــل ایــن شــهر  از لهجــه‌ام متوجــه می‌شــود 

نیستم. با مهربانی می‌گوید:
_ روضۀ شریف حالا بسته است. یک یا دو ساعتِ 
، می‌رســانمت.  دیگــر بــاز می‌شــود. بیا ســوار شــو

همان‌جا پشت دروازه منتظر باش تا باز شود.
ســرم را بــه نشــانۀ رضایت تکان می‌دهــم. موتروان 
چمدانم را برمی‌دارد و به پشت تکسی می‌گذارد. 
من نیز ســوار تکسی می‌شوم. تکسی خیابان‌ها را 

طی می‌کند و من سرنوشت و روزگارم را. 
تکســی،  راســتِ  دروازۀ  شیشــۀ  روشــنایی  در 
چهــرۀ تکیــده و موهای ســپیدم ظاهر می‌شــوند. 
چین‌وچروک‌هــا، تمــام صورتــم را درگیــر کرده‌اند. 
از کم‌نــور بودنِ چشــم‌هایم، عینکــی به کمکِ من 
آمــده اســت. رنج‌هایم دلیــل غلبۀ پیــری زودرس 

است.
می‌شــوم.  بیــرون  خــود  از  موتــروان،  صــدای  بــا 

می‌پرسد:
_ مادر از کجا می‌آیی؟
_ از شهر هرات پسرم.

نرمی و مهربانی در کلمه‌هایش است. می‌گوید:
یــاد شــنیده‌ام. شــهر خیلــی  یــفِ هــرات را ز _ تعر

خوب و با فرهنگ است.
یاد شنیده‌ام، به‌ویژه مزارِ  _ من نیز تعریف بلخ را ز
شــاهِ اولیا را. حالا آمده‌ام تا حاجتم را از این شــیر 

خدا بگیرم.
موتروان با خوشحالی می‌گوید:

ســینۀ  بــه  رد  دســتِ  خــدا  شــیر   ، مــادر بلــی   _
کــردی  انســان‌های دل‌ســوخته نمی‌زنــد. خــوب 
کــه آمدی. اما چــرا به این سن‌وســال تنها آمدی؟ 

برایت سخت نیست؟

از اندوهی که در دلم به جریان است، اشک‌هایم 
را  گلویــم  تلخــی  بغــض  می‌شــود.  جــاری  نیــز 

می‌فشارد.
_ کســی را نــدارم پســرم. از تمام زندگــی یک دختر 
برایــم مانــده کــه او هــم حــالا بیــن مــرگ و زندگــی 
اســت. دخترکــم بــه کمــا رفتــه. آمــده‌ام تــا خــدا و 

کرامتِ شاه اولیا به من نظر کنند.
ســکوت عمیقــی مرا فــرو می‌بــرَد. موتــروان متوجه 

حال من شده و می‌گوید:
. مــن ســال  _ دنیــا همین‌قــدر نامــرد اســت مــادر
گذشــته خانمم را وقت زایمان در روســتای‌مان از 

دست دادم.
اندوهــی در چهــرۀ موتــروان جــای می‌گیــرد. دلــم 
برایــش می‌ســوزد. هنــوز خیلی جوان اســت. خود 
را بــا صــدای ملایمِ آهنگــی که در فضای تکســی 

پخش می‌شود همراه می‌کنم.
بیا که بریم به مزار ملا مامد جان
سَیلِ گل و لاله‌زار واوا دلبر جان

هوا روشــن شــده. شــهر هنوز در خلوت و سکوت 
به‌سر می‌برد. 

موتروان ســرعت را کم کرده. یک گوشه می‌ایستد. 
با صدای آرام می‌گوید:

_ مادر روضه همین‌جا اســت. روضه چهار دروازه 
کنــار  اســت.  شــادیان  دروازه‌اش  ایــن  نــامِ  دارد. 
همیــن دروازه منتظــر بمــان تــا ســاعتی دیگــر بــاز 

خواهد شد.
پیــاده می‌شــوم. موتــروان در حالــی کــه مصــروف 

پایین کردنِ چمدانم است، می‌پرسم:
_ پسرم، این‌جا مسافرخانه دارد؟ من جایی را بلد 

نیستم. کسی را این‌جا نمی‌شناسم.
با مهربانی می‌گوید:

یاد است.  ! اطرافِ روضه، مسافرخانه‌ ز _ بلی مادر
گر خواستید یک اتاق مناسب برای‌تان می‌گیرم. ا
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انگار باری از دوشم کم شده باشد، می‌گویم:
_ خیــر ببینــی پســرم. چه انســان مهربــان و خوبی 

استی، خدا خیرت دهد.
دســت به کیف پول قهوه‌یی‌رنگِ خود می‌برم که 

کرایه را حساب کنم. می‌گوید:
، مهمان ما اســتی. به روی  _ کرایــه نمی‌گیــرم مادر

چشم ما جای داری.
نمی‌کنــد.  قبــول  امــا  می‌کنــم  اصــرار  بــار  چنــد 
گر چیزی ضرورت  شــماره‌اش را برایم می‌دهد تــا ا
داشتم، برایش زنگ بزنم. قول می‌دهد که تا وقتی 
این‌جــا هســتم مرا یــاری کند. نامش را می‌پرســم، 
می‌گوید: محمد. تشــکری کرده، به ســمت دروازۀ 
فلــزی کلان قدم برمــی‌دارم. همان‌جــا منتظرم که 
ســربازی از داخــل روضــه از پشــت درِ فلزی صدا 

می‌زند:
_ مادر این‌جا چه می‌کنی؟

یارت آمده‌ام. _ به ز
_ از کجا آمده‌یی؟

_ از هرات. تازه رسیده‌ام، جایی برای رفتن ندارم.
سرباز چند لحظه مرا می‌نگرد، سپس دروازه را باز 

کرده، می‌گوید:
. ولــی چمدانــت را اجــازه داده  _ بیــا داخــل مــادر

نمی‌توانم، مسئلۀ امنیتی است.
_ نمی‌دانــم چــه کار کنــم. بــرای چنــد روز این‌جــا 
مســافرم. جز لباس‌هایم چیــز دیگری در چمدان 
اتاقــی در  امــروز  نــدارم بگــذارم.  نیســت. جایــی 

مسافرخانه پیدا خواهم کرد.
با دل‌سوزی می‌گوید:

_ بیــا مــادر چمدانــت را در پوســته می‌گــذارم. هر 
وقت اتاق گرفتی، می‌توانی ببری.

با خوشحالی می‌گویم:
خیر ببینی پسرم. مزار شریف چه آدم‌های خوبی 

را سرِ راه من قرار داده است.

چمدان را به سرباز می‌سپارم. می‌گوید:
_ امــروز تــا شــام مــن همین‌جــا هســتم. هــر وقــت 

خواستی بیا. 
پــا بــه صحــن چهارباغِ شــاه اولیــا می‌گــذارم. دلم 
جــاری  زبانــم  بــر  گاه  ناخــودآ می‌شــود.  روشــن 

می‌شود: 
علی شیرِ خدا دردم دوا کن
مناجاتِ مرا پیشِ خدا کن

یــادم از اتفــاق زندگــیِ عایشــه و مــ امحمد جان 
می‌آیــد که با کشــمکش‌های فراوان روبــه‌رو بودند 
و از شاه مردان، مرادشان را خواستند. نذر کردند 
گر بــه مراد برســند به مزارِ شــاه اولیــا خواهند  کــه ا

آمد.
_ آه! قربانت شــوم ای شاهِ اولیا، که آن‌ها را به مراد 
رســاندی. امیدوارم مــرا که درمانده و ســوخته‌دل 

استم نیز به مراد برسانی.
چهاربــاغِ روضه بســیار کلان اســت. درخت‌های 
رنگارنــگ، گل‌هــای تر و تازه که بــوی آن‌ها فضا را 
پر کرده اســت. یک طرفِ آن حوض بزرگی اســت 

که چندین مرغابی در آن شناورند. 
دســتِ راســتِ آرامــگاه کبوتــران ســفید بســیاری 
در حــال دانه خوردن، پر زدن و نشســتن اســتند. 
آفتــاب روی زمیــن پهن شــده. دروازه‌هــای روضه 
را  روضــه  خلــوت  آدم‌هــا  آمــدنِ  کرده‌انــد.  بــاز  را 
می‌شــکند. چه فضای دل‌نشینی دارد. آدم وقتی 
جایی می‌رود، انرژی آن‌جا بر او پاشیده می‌شود. 
این روضۀ مبارک چه روشنی‌ای را در دلم انداخته 
اســت. اوّل مــی‌روم وضوخانه را پیــدا کنم، بعد به 

جستجوی درِ داخلیِ آرامگاه می‌روم.
کــه  می‌افتــد  کهن‌ســال  مــرد  یــک  بــه  چشــمم 
آن‌طرف‌تر روی چوکیِ آبی‌رنگ، زیر سایۀ درختِ 
دارد،  دســت  در  کــه  را  کتابــی  و  نشســته  تــوت 

می‌خوانَد. نزدیک می‌روم و می‌گویم:
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کــدام  آرامــگاه  ورودیِ  دروازۀ   ! بــرادر ببخشــید   _
طرف است؟

مــرد ســرش را بلنــد کــرده، بــا انگشــت بــه ســمت 
بــه  فــراوان،  اشــتیاق  بــا  می‌کنــد.  اشــاره  راســت 
دروازۀ  بــه  ســرعتِ قدم‌هایــم می‌افزایــم. چشــمم 
کفش‌کــن می‌خــورَد. کفش‌هایــم را از پــای بیــرون 
کــرده و در قفســه‌ای می‌گــذارم. نگهبان کفش‌کن 
شــمارۀ قفســۀ کفش‌هایم را به من می‌دهد. با دلِ 
بی‌قــرارِ توأم با امید، چادرنماز را روی ســرم منظّم 

می‌کنم. قدم به صحن آرامگاه می‌گذارم.
_ خدای من این‌جا چه‌قدر زیباست.

صحن آرامگاه با ســنگ‌های ســفیدِ مرمر آراســته 
از  راهــرو  نیــز شــبیه  یکــی  بار فــرش ســرخ  شــده، 
مرمــر  ســنگ‌های  روی  ورودی،  درِ  تــا  کفش‌کــن 
پهــن شــده اســت. بــه ســرتاقِ ورودیِ آرامــگاه، بر 
کاشــی‌های سبزرنگِ ســمرقندی، این بیت نقش 

بسته است:
در آستانِ تو هر کس رسید مطلب یافت

روا مدار که من ناامید برگردم

اشــک از چشــم‌هایم جــاری می‌شــود. بی‌اختیــار 
می‌گویم:

_ روا مدار که من ناامید برگردم.
واردِ آرامگاه می‌شوم. نقش‌ونگارِ کاشی‌های گنبد 
و دیوارهــای فیروزه‌یی‌رنــگ، انگشــتِ حیــرت بــر 
دهانِ هربیننده‌ای می‌گذارد. به راستی که آرامش 
عجیبــی دارد. وارد آرامــگاه کــه می‌شــوی، دهلیــزِ 
دل‌انگیــزی تــو را بــه گنبــدِ اصلی بدرقــه می‌کند. 
، دســت راســت، پیش از این‌کــه وارد  آخــرِ دهلیــز
گنبد اصلی شــوی، دیگ مسیِ کلان که شباهت 
عجیبــی بــه دیگِ مســجد جامــع هــرات دارد، به 
یــادی  ز قفل‌هــای  دیــگ  روی  می‌خــورَد.  چشــم 
آویزان اســت. »بسم‌الله« گفته قدم به آرامگاه شاه‌ 

 بــر گرفته.  اولیــا می‌گــذارم. حــسّ عجیبــی مــرا در
اشک‌هایم سیل‌آسا شده‌اند. بی‌اختیار خود را به 
ضریح می‌چسپانم. دست در شبکه‌های ضریح 
برده، با تمام وجود دعا می‌کنم. صدایم بی‌اختیار 
گاهی بلند و گاهی آرام می‌شود. اطراف ضریح را 
یادی پُر کرده است. بی‌قراری‌هایم  مردان و زنان ز
توجــه آنــان را به من می‌کشــانَد. عده‌ای مــرا از زیر 
چشــم می‌پاینــد. آن‌قدر غرق شــده‌ام که اهمّیتی 
آن‌جــا  در  را  ســاعتی  چنــد  نمی‌دهــم.  آنــان  بــه 
می‌نشــینم. جزئی از قــرآن را خوانده دعا می‌کنم و 
شــاه‌ اولیا را قســم می‌دهم که دخترم آمنه را به من 

برگردانَد.
چشــمم بــه ســاعتِ روی دیــوارِ آرامــگاه می‌افتد. 
دوی پس از چاشــت است. گشنگی بر من غلبه 
کــرده، بایــد بــروم چیزی بــرای خــوردن پیــدا کنم. 
از آرامــگاه بیــرون می‌شــوم. در چهاربــاغِ روضــه، 
صدای پسری کم سن‌وسال مرا به خود می‌خوانَد. 
ی ســبدی در دســت 

ّ
با لباس‌های ســبزرنگ محل

دارد و بلند تکرار می‌کند:
، بولانیِ گندنه، بولانیِ ماش، بولانیِ  _ بولانیِ کچالو

گرم و تازه.
نزدیــک مــی‌روم و چند بولانــی از او می‌خرم. روی 
چوکیِ صحنِ چهارباغ می‌نشــینم. باید به محمد 
زنگ بزنم تا اتاقی برایم پیدا کند. با اوّلین صدای 
زنــگ، محمد با گرمی و مهربانی پاســخ می‌دهد. 
می‌گویــم اتاقــی در نزدیکــی روضــه برایــم بگیــرد. 

محمد می‌گوید:
. حالا می‌روم و برایت خبر می‌دهم. _ چشم مادر

بولانــی چه خوش‌مزّه اســت. از وقتــی آمنه مریض 
نرفتــه.  پاییــن  گلویــم  از  درســتی  غــذای  شــد، 
دخترکم ۲۷ روز شده که چیزی نخورده. بین مرگ 
و زندگی در بستر شفاخانه افتاده. خدایا خودت 
یــادم بــرس. اشــک‌ها و بغض باعــث کوری  بــه فر

اشتهایم می‌شود.
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بوی اســپند به مشامم می‌رسد. صدای پسری که 
می‌گوید:

_ اســپند، بلابنــد از طــرفِ خداونــد بــه حــقِّ شــاهِ 
نقشبند...

سر را بالا می‌کنم. چشم‌هایم به پسر کم‌سن‌وسالی 
می‌افتــد که قوطیِ اســپند در دســتش اســت و به 
ســمت مــن نزدیــک کرده. چــه بوی خوشــی دارد. 
از کیــف پولــم پنجــاه روپیــه کشــیده، به دســتش 
می‌دهــم. پســرک خوشــحال و شــادمان می‌گویــد 
زنده باشی خاله جان، خدا مشکلت را حل کند.
کوچــک، چهــارِ عصــر را نشــان  گوشــیِ  ســاعتِ 
می‌دهــد. محمــد زنــگ می‌زنــد و می‌گویــد اتاقی 
را برایــم کرایــه کــرده، چنــد دقیقــۀ دیگر بــه دنبالم 
می‌آیــد. خوشــحال می‌شــوم و بــه ســمتِ دروازۀ 
تــا چمدانــم را از ســرباز  بــه راه می‌افتــم  شــادیان 
بگیــرم. بیــرون دروازه مــی‌روم، آن‌طــرف میله‌هــا، 
محمــد، کنارِ جاده منتظرم اســت. ســوار تکســی 
می‌پرســد. چنــد  مــرا  احــوال  و محمــد  می‌شــوم 

کلمه‌ای صحبت می‌کنیم. می‌گوید:
_ به مسافرخانۀ نظرگاه برای‌تان اتاقی گرفتم.

_ نظرگاه؟ چه نام خوبی دارد.
. این‌جا به نام تلِّ نظــرگاه معروف بود.  _ بلــی مــادر
در گذشــته‌ها که این مســافرخانه ســاخته نشــده 
بود، مردم روی این تپّه ایستاده می‌شدند و جشن 
نــوروز را _کــه در صحــنِ آرامــگاه برگــزار می‌شــد_ 

تماشا می‌کردند.
می‌رســیم بــه اتاقــم. تذکــرۀ مــرا می‌خواهــد تــا بــه 

پذیرشِ مسافرخانه نشان دهد. می‌گوید:
_ کرایۀ اتاق شبِ‌ پنج‌صد روپیه است.

_ مشکلی نیست پسرم. پول به همراه دارم.
. _ هر کار و خدمتی بود برایم زنگ بزن مادر

یــادی در حق من  از او تشــکری می‌کنــم. کمــک ز
کــرده، خیــر ببیند. چادر را از ســر بیــرون می‌کنم. 

گوشــه‌های چادرم را خاک گرفته اســت. اهمّیتی 
نمی‌دهم. دلم بی‌قرار است.

روی تختی که روجاییِ ســفید پهن شــده اســت، 
بــر   ، بســیار انــدوهِ  و  خســته‌گی  می‌کشــم.  دراز 
شــانه‌هایم ســنگینی می‌کند. یــادم می‌آید از نبی 

جانم.
_ ای کاش زنده‌ می‌بودی نبی، تا این غمِ سنگین 
مــرا از پای در نمی‌آورد. آدمی نیــاز به هم‌دم دارد. 
کسی که دردِ او را بفهمد. هر قدر سن بیشتر شود، 
گر می‌بودی  تنهایی تلخ‌تر و کشــنده‌تر می‌شود. ا
دلــم اندکــی آرامش‌خاطــر پیــدا می‌کــرد. دخترک 
بیســت‌ویک سالۀ‌مان را مرادِ خدانترس به چنین 
روزی رســانده. آه! دخترکم از شــدت لت خوردن 
توســط شوهرِ نامرد و ناسپاس، دچار ضربۀ مغزی 
شــده و به کما رفته. مــن درمانده و بی‌پناهم. این 
همــه راه آمده‌ام تا خــدای بزرگ به برکتِ حضرت 

علی، شاهِ‌ مردان مرا حاجت‌روا گرداند.
ســنگین  را  بی‌خوابــی، چشــم‌هایم  و  خســته‌گی 
می‌کنــد. فــردا بــاز بــه روضــۀ مبــارک رفتــه و دعــا 

خواهم کرد.
□

صــدای موترهــا از جــاده خــواب را از چشــم‌هایم 
دور می‌کنــد. بین خواب و بیداری غلتی می‌زنم. 
کــه دیــدم مقابــل چشــم‌هایم  را  گهــان خوابــی  نا
می‌آیــد. من آب زلالی را دیدم که نزدیک آمنه بود. 
آمنــه تــاش می‌کــرد تــا دســتش را به آب برســاند. 
آخــر  می‌دیــدم  کاش  کــرد.  بیــدارم  ســروصداها 

خواب چه می‌شد. 
، به ســمت  هوا روشــن شــده. بعــد از وضــو و نماز
روضــۀ دل‌گشــا قــدم بــر مــی‌دارم. امــروز از ورودیِ 
دیگرِ روضه که دروازۀ بلخ نام دارد، وارد می‌شــوم. 
مــی‌روم  می‌شــوند.  ســنگین  و  ســبک  قدم‌هایــم 
بــه ســمت کبوتران. کاســه‌ای دانــه و ارزن از غرفۀ 
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نزدیــکِ کبوترخانه می‌خرم و برای کبوتران ســفید 
می‌ریــزم، تــا ایــن پرنده‌هــای زیبــا و متبــرّک ســیر 
باشــند. بعد می‌روم به ســمت آرامــگاه، جایی که 
اندوهم را بزداید. آن‌قدر غرق در خود می‌شــوم که 
متوجــه گذرِ زمان نیســتم. با صدای زنگ گوشــی 
گر جایی  به خود می‌آیم. محمد اســت. می‌گوید ا

می‌روم و یا چیزی ضرورت دارم برایش بگویم.
_ نــه پســرم، خیــر ببینــی جــای دیگــری نمــی‌روم. 
مســیرِ مســافرخانه را بلــدم. خــودم خواهــم رفت. 
خدا را شــکر که ســرِ راه من آمدی تا در این شــهر 

غریب، تنها و محتاج نمانم. 
یاد  پس از چاشــت است. رفت‌وآمدِ زایران کم و ز
می‌شــود. چــادرم را روی صورتــم کــش کــرده‌ام تــا 
مــردم متوجه بی‌قراری و گریه‌هایم نشــوند. کســی 
مقابلم می‌نشیند. چادر را از روی چشم‌هایم پس 
می‌زنم. مردی با ریش جوگندمی، لباس و دســتار 

سفید، می‌گوید:
_ مــادر حال‌تان خوب اســت؟ دو ســه روز اســت 
که می‌بینم ســاعت‌ها همین‌جا نشسته‌اید، گریه 
ید؟ نگران  و بی‌قــراری می‌کنید. چه مشــکلی دار
نباشــید. خدا بزرگ است و مشکل‌گشا. کسی که 
چنیــن دعا می‌کند، از درگاه خداوند و شــاه اولیا 

بی‌نصیب نمی‌رود.
م را از دست داده، به گریه می‌افتم. اشک‌ها 

ّ
تحمل

دامنم را می‌شویند.
. برایت دعا می‌کنیم. _ آرام باش مادر

شــده.  روز   ۲۸ رفتــه،  کمــا  بــه  جوانــم  دختــر   _
کتــران می‌گوینــد فقــط دعــا کنیــد. کاری از مــا  دا
ســاخته نیســت. آمــده‌ام بــه دربــار این مــردِ بزرگ 
که ســال‌های ســال عشــق او را در ســینه داشــتم، 
تــا دختــرم ســامتی‌اش را بــه دســت آورد. غــمِ او 

جان‌سوز است. درمانده و بی‌پناهم.
اشــک در چشم‌های مرد حلقه می‌بندد. به آرامی 

بلند می‌شود و می‌رود. نمی‌توانم آرام شوم.

یــادم می‌آیــد کــه وقتــی نبــی ســکتۀ مغــزی کــرد، 
آمنــه چهارده ســاله بــود. چه ســختی‌هایی بر من 
گذشــت تــا جــای پــدر را هم بــر او پر کرده باشــم. 
یادی داشــت. بعد  نبی جانــم زمین‌های میراثی ز
از رفتنِ او مجبور شــدم هر وقت دســتم بند شــد، 
تکّــه‌ای را بفروشــم. نبــیِ مــن هنــوز پنجــاه ســاله 
نشــده بــود، جــوان بــود. نمی‌دانــم چــرا بــه ســکتۀ 
مغــزی دچار شــد. من پنجاه‌وســه ســاله شــده‌ام، 
هنــوز زنــده‌ام. بــرای داشــتن فرزند چــه رنج‌هایی 
کشــیدیم. مشکل از من بود. تا بعد از تداوی‌های 
یــاد و دوازده ســال زندگیِ مشــترک، خــدا آمنه را  ز
بــه مــا داد و دیگر فرزندی نداد. دلم شــعلۀ آتشــی 

می‌شود. 
مرد لباس سفید با پارچه‌ای به رنگِ بنفش دوباره 

مقابل من می‌نشیند. می‌گوید:
مــادر ایــن پارچــۀ تبــرّک اســت. بگیــر دلــت آرام 

می‌شود.
_ این پارچۀ آرامگاه است؟

تأمّلی می‌کند و می‌گوید:
روز  آن  می‌آمــدی.  جَنده‌بــالا  بــه  کاش   ، مــادر  _
کــورانِ مــادرزاد بینــا شــدند، شَــل‌هایی را دیدیــم 
بــه دروغ  اولیــا  کرامــت شــاه  افتادنــد.  راه  بــه  کــه 
زبان‌زدِ مردم نیســت. بارها به چشــم دیده‌اند. روز 
نــوروز جَنــدۀ ســه رنــگِ ســرخ، زرد و بنفــش را بالا 
می‌کنیــم. به وقت بالا بــردنِ جَنده، هر دعایی که 
خالصانــه باشــد، اجابت خواهد شــد. این پارچه 
از جَنده‌بــالای ســال قبل اســت. تبرّک اســت. به 

هرکسی نمی‌دهیم.
_ شما مسوول این‌جا استید؟

با لبخندی می‌گوید:
_ مــا خدمت‌گــذران ایــن مــکانِ مقــدّس اســتیم. 
مردم ما را به نامِ »ایشــان« می‌شناسند. عشق‌مان 
به شاهِ مردان باعث شده که تا زنده‌ایم به خدمتِ 

یارتگاه باشیم. این ز
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پارچــه را بــه ســر و رویم می‌کشــم، روی ســینه قرار 
می‌دهم، تا دلم آرام شود. 

از آرامگاه بیرون می‌شوم. نایِ رفتن در من نیست.
بــه اتــاق مــی‌روم. گوشــی را برمــی‌دارم و به بــرادرم 
رحیــم زنــگ می‌زنــم کــه جویای حــالِ آمنه شــوم. 

برادرم با ناامیدی می‌گوید:
_ هنوز به کما است خبر جدیدی نشده. 

دروازۀ اتاقم به صدا می‌آید.
_ چه کسی است؟

_ از بخش پذیرشِ مســافرخانه اســتم. شــما چند 
وقت این‌جا می‌مانید؟ باید کرایه را پیش بدهید.

_ چند روزی خواهم ماند.
دو هزار روپیه جدا می‌کنم.

، بقیه را وقت رفتن حســاب  _ حــالا همیــن‌ را بگیر
می‌کنم. 

□
پُتک سنگینی به سرم آوار می‌شود.

_ آه نبیِ عزیزم! تو چه آسوده شدی از رنج زندگی. 
بی‌قراری چون خوره‌ای به جانم افتاده و شب روز 

ندارم.
چشــم باز می‌کنم. خورشید هنوز طلوع نکرده. باز 

همان خواب را دیدم.
_ خدایا چه اتفاقی خواهد افتاد؟

خــودم را بــه آرامــگاه می‌بینــم. این مــکانِ مقدّس 
یــرِ گنبد  ی می‌دهد. قــدم به ز

ّ
اندکــی دلــم را تســل

می‌گــذارم. کنــار دروازه، همان »ایشــانِ« دیروزی، 
منتظــرم اســت. بــا دیدنِ من چشــم‌هایش روشــن 

می‌شود. می‌گوید:
_ پیدا کردن‌تان در انبوه این جمعیت کار سختی 
بود. دست به سمت من دراز می‌کند و می‌گوید:

_ این قفل را بگیر به دسته‌های دیگ مسیِ دَمِ درِ 
گر قفل به دســت کســی باز شــود،  آرامــگاه ببند. ا

گشایشی برای‌تان حاصل خواهد شد. 

با خوشــحالی قفل کوچکِ باز را گرفته، به دســتۀ 
، می‌بندم  دیگ مســی کنار قفل‌های بســیارِ دیگر
و دعا می‌کنم که تا مرادم حاصل نشده، از این‌جا 
گر دخترم خوب شــد،  نمــی‌روم. نیّت می‌کنم که ا
او را نذر شاهِ مردان کرده و این‌جا می‌آورم تا تمامِ 
عمــر خدمت‌گــذارِ ایــن دربــار باشــد. خــودم نیــز 

برای زندگی به این شهر خواهم آمد.
□

صــدای اذانِ روضه مرا بیدار می‌کند. امروز هفت 
روز شــده که این‌جا هســتم. در آرامگاه نشسته‌ام 
آنچــه در تــوان دارم دعــا می‌کنــم. بی‌قــراری برمن 

غلبه کرده.
_ خدایــا دخترم را که همۀ امیدم به زندگی اســت 

. از من نگیر
□

صدای زنگ گوشی مرا از جا می‌پرانَد.
_ چــه کســی اســت ایــن وقت شــب؟ چــه خواب 
خوبــی دیــدم. آمنــه دســتش بــه آب رســیده بــود. 
ادامــۀ خــواب شــب‌های گذشــتۀ من کامل شــد. 

خدایا خیر باشد. 
گوشــی هم‌چنان زنگ می‌خورَد. برمی‌دارم. رحیم 

برادرم است با جیغ می‌گوید:
! _ خواهر خواهر

یــک لحظه دلــم از جایــش کنده می‌شــود. خدایا 
. آمنه را... نه خدا نکند. خیر
_ رحیم حرف بزن چه شده؟ 

صــدای رحیم گریه و خنــده را هم‌زمان به هم گره 
می‌زند.

کتران دچار  ! آمنه به هوش آمــده. دا _ رقیــه خواهر
چیــز  معجــزه  جــز  می‌گوینــد:  شــده‌اند.  حیــرت 
، آمنه زیر لب  دیگری نمی‌تواند باشد. رقیه خواهر

تو را صدا می‌کند.
گوشــی از دســتم بــر زمیــن می‌افتــد. نمی‌دانم چه 
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کار کنم. روی فرش اتاق دراز می‌کشم.
_ خدایــا چــه کــردی بــا مــن! کرامــت شــاه اولیــا را 
شــنیده بــودم، ولی تجربه نه. حالا دیدم. با چشــمِ 

سر دیدم.
_ ساعت ســه شب است. تا صبح چگونه منتظر 

بمانم.
جــواب  می‌زنــم.  زنــگ  بــه محمــد  شــشِ صبــح 

می‌دهد. می‌گویم:
_ عاجل اتاق بیا.

محمد از لحن صدایم، متوجه می‌شود که اتفاقی 
افتاده. می‌پرسد:

، حالت خوبه؟ _ مادر
_ فقط بیا کار مهمّی دارم. 

و  برمــی‌دارم  را  پــول  کیــف  می‌رســد.  محمــد 
یازده‌هزار روپیه به دستش می‌دهم.

. دخترم به هوش  _ پسرم، عاجل تکت طیاره بگیر
آمده باید زود هرات بروم. 

چشــم‌های محمــد از حدقــه بیرون زده، بــا دهانِ 
باز مرا می‌نگرد.

_ واقعــا؟ ضربــۀ مغزی که احتمــال خیلی کم دارد 
به هوش بیاید.

با صدای پر از هیجان می‌گویم:
_ مگــر بــاور نــداری کــه شــاه اولیا مــراد مــرا داده؟ 
مــن نیز از دخترم قطع امید کــرده بودم، اما خدا و 

کرامت این مرد بزرگ او را به من بخشیدند.
بــه روضــه مــی‌روم و خداحافظــی موقــت می‌کنم. 
محمد مرا به میدان هوایی می‌رسانَد. می‌پرسد:
_ دخترت خوب شد. حالا چه کار خواهی کرد. 

_ طلاق دخترم را از آن خدانترس می‌گیرم.
_ اولاد ندارد؟

_ نه خدا را شــکر که ندارد. قبــاً باردار بود، با لت 
خــوردنْ بچــه‌اش ســقط شــد. برمی‌گــردم محمــد 

جان. همین‌جا با دخترم زندگی خواهم کرد.
از کلکین طیاره ابرها را می‌نگرم که در حرکت‌اند.
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وقتــی حــرف از نیامدنــت می‌شــود، موهــای تنــم 
بــه  کی  وحشــت‌نا یکــی  تار و  می‌شــوند  ســیخ 
چشــمانم پــرده می‌کشــد؛ انــگار خبــر نیامدنــت 

حال و احوال مرا به‌هم می‌ریزد. 
گاه  وقتــی نامی از تو ســر زبان‌ها می‌شــود، ناخودآ
می‌کنــم ‌و  حــس  وجــودم  رگ‌رگ  در  را  آرامشــی 
تپیــدن  بــه  را  برداشــته‌ام  تــرک  لبــان‌  لب‌خنــدی 

می‌آورد.‌ 
 ... خبر آمدنت را بگذار کنار

میدانی! 
می‌افتــم،  خوابــم  بســتر  روی  وقتــی  شــب‌ها 
مــن  بیایــی ‌و  مبــادا  نمی‌بنــدم؛  را  چشــم‌هایم 
خــواب باشــم، اصــاً پلــک نمی‌زنــم. بــاری گفته 
بیشــتر  را  شــمع  روشــنی  روشــنی‌ها،  »از  بــودی: 
می‌پســندم؛ انگار شــمع کنــار این‌که آدمــی را یاد 
خاطــرات گذشــته می‌انــدازد، حــرف نیــز می‌زند 
‌‌و دل‌تنگی‌هایــش را می‌ســوزاند و اشــک‌هایش را 

فرشِ قدم‌هایش می‌کند تا نابود شدنش.«
همیــن ‌که داخل اتاقم می‌شــوم، چــراغ را خاموش‌‌ 
کــرده، جایــش »شــمع« روشــن می‌کنــم‌ و می‌مانــم 
چشــم انتظار آمدنت. آن لحظــه‌ تک‌تک ثانیه‌ها 

گویــا گلوله‌ای‌ســت کــه شــقیقه‌ام را هــدف گرفته 
و پی‌هــم شــلیک می‌شــوند. دیوارهــای اتــاق بــا 
گذشــت هــر ثانیــه به هــم نزدیــک می‌گردنــد و مرا 
در خود می‌فشــارند. هوا شــدیداً تاریک شده بود‌، 
روشنی شــمع روشن‌تر از چند ساعت قبل ولی از 

آمدن، خبری نبود. 
در و پنجره را نگاه می‌نمایم و حواســم را به بیرون 
داشــتم تا قبل از آمدن، صدایت را بشنوم. این‌که 
یــم بیایی‌ و از خرســندی  گهانــی پیش ‌رو مبــادا نا
ضعــف‌ و بی‌حــال بیفتم. ســرم را از پنجــره بیرون 
کردم. در همه جا ســکوت‌ و ســیاهی پخش شده 
بــود. همیــن کــه دوبــاره به‌جــای خــواب برگشــتم 
بادی پنجــره‌ی روبه‌رویم را باز کــرد. پروانه‌ای وارد 
اتــاق شــد و بــه دور شــمع بــه چرخش افتــاد. بعد 

چرخش‌های پیوسته سمتم آمد. 
هنگامی‌کــه دســت را از لای بســتر خــواب بیرون 
بــرای  نشســت.  دســتم  روی  پرپرزنــان  کشــیدم، 
کــرد. بــا  چندمیــن بــار با‌ل‌هایــش را بــاز و بســته 
گذشت چندثانیه دوباره بلند شد و به دور شمع 
به چرخش افتید. از جایم بلند شدم تا بگیرمش، 
سمت پنجره رفت ‌و ‌خودش را از اتاق بیرون زد. 

آرزو ریحان
نویسنده و شاعر

رمی، گذرد

ُ

تا نوروز دیگر عمر تو در شادی و خ
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بلــه! از جنس فرشــته‌ بودن، همین ‌اســت. می‌آید 
و آرامــش هدیه می‌کند؛ ســپس مــی‌رود. خواب از 
یــده و درب و پنجره را نشــانه ‌گرفته  چشــم‌هایم پر
‌اســت. تو گویی روزها شــب می‌شــوند و شــب‌ها 
روز و خبری از آمدن نیســت؛ مگر می‌شود بیایی 

‌و به این انتظار پایان دهی؟
خوب چه زمانی! 

یکه من نباشم؟ روز
مگــر می‌شــود‌ فراموش‌ کــرد. روزهایی‌کــه نبودنت 
یاد مــی‌زدم و دلهرگی‌هایــم را لای اوراق  را شــعر فر
کتــاب‌ »لطفاً یکی مــرا از مرگ نجــات بدهد« رها 
می‌کردم. حالا هیچ چیزی ســرجایش نیســت. نه 
شعری می‌شود سرود و نه رُمان را می‌شود نوشت. 
تــا یــادی از روزهــای نبودنــت تــازه شــود. آدم‌هــا 
هرقدر دل‌بسته‌ی‌‌ هم‌دیگر باشند، روزی تمامش 
می‌کننــد. آدم‌هــا همین‌انــد، روزی در اخیــر هــر 
قسمتِ از زندگی‌شان »نقطه« می‌گذارند و سپس 
از نو شروع می‌کنند. انگار متفاوت‌تر از دور قبل، 

شیرین و ختم ناشدنی...

سرگذاشــتن  پشــت  بــا  می‌شــوند.  پُختــه  آدم‌هــا 
تجربیات زندگی‌شــان، فرقــی نمی‌کند. تجربیات 
تلــخ باشــند یا شــیرین، مهــم شــناخت از زندگی 
و آدم‌هاســت کــه بــا تجربیــات به دســت می‌آید. 
گذاشــتن در  هیــچ آدمــی‌زادی علایــق بــه نقطــه 
اخیــر قســمت زندگی‌شــان را ندارند؛ مگــر این‌که 
آدمی‌زاد دیگری باعث شود، چنین اتفاقی ‌بیفتد.
آدم‌هــا هــم‌واره در تــاش ســاختن خــود هســتند. 
گزیرنــد برای ســاختن خودشــان، آن‌چــه باعث  نا
خــود  از  را  می‌شــود،  ذهن‌شــان  ســاختن  درگیــر 
بِراننــد، آن‌چنــان که اصــاً چیزی وجود نداشــته، 
هــر  آدم‌هــا  نیســت.  ناممکــن  تعجــب ‌نکنیــد. 

ناممکن را ممکن می‌سازند.
کــه بــرای نبودنــت خــودم را نفریــن  آن روز‌هایــی 
می‌کردم، را درست به‌یاد دارم، آن‌گاه همانند روح 
در تــن مــن بودی. چیزی با ارزش‌تــر از تو برای من 
نبــود. انــگار خواب‌هایم از تو بودنــد. نفس‌هایم از 
تــو بودند. تپش‌های قلبم‌ از تــو بودند. آن‌چه از تو 

مال من نبود، خودت بودی. 
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راضیه هشام
نویسنده و فعال فرهنگی

نوروز همیشه نوروز است...

در یــک روســتای زیبــا و ســبز که کوه‌هــای بلند و 
درختان سرســبز آن‌را احاطه کرده بودند، دختری 
یــده دختری  یــده« زندگــی می‌نمــود. گز به‌نــام »گز
مهربان و پُرانرژی بود که همیشه با لبخند و امید 
 ، بــه زندگــی نــگاه می‌کــرد. هرســال در ایــام نــوروز
این روســتا به یک بهشــت واقعی تبدیل می‌شــد. 
درختــان، شــکوفه می‌زدند، هوای تــازه و پاکی در 
اطراف، پراکنده بود و همه چیز به نظر می‌رســید 
یــده، نوروز  کــه به زندگی بازگشــته اســت. بــرای گز
نه تنها شــروع ســال جدید بود؛ بلکه شــروع فصل 

تازه‌ای از زندگی‌ بود.
روزهای نوروز همیشــه برای گزیده پُر از هیجان و 
شــوق بود. او شــب آخر ســال به انتظار لحظه‌ای 
می‌نشســت کــه ســال نــو فــرا می‌رســید و در کنــار 
خانــواده‌اش ســفره هفت‌ســین را آمــاده می‌کــرد. 
یــک از اجــزای ســفره برایــش معنــای خاصــی  هر
داشــت: ســیب بــه نشــانه‌ی ســامتی، ســمنو به 
نشانه‌ امید، سبزه به نشانه‌ زندگی و خرما به نشانه‌ 
کنــار  در  همیشــه  یــده  گز زندگــی.  شــیرینی‌های 
مادرش سفره را با دقت و مهارت می‌چید و وقتی 
همــه چیز آماده می‌شــد، قلبش از خوشــحالی پُر 

می‌شد.

صبــح روز اول نــوروز وقتیکه آفتاب تازه از پشــت 
کوه‌هــا طلوع می‌کــرد، گزیده از خواب بیدار شــد. 
از پنجره اتاقش، نور طلایی خورشــید را دید که بر 
روی برگ‌هــای درختــان می‌رقصنــد. با شــادی از 
تخت پائین آمد و سریعاً لباس‌های نو را پوشید. 
مــادرش همیشــه می‌گفــت که نــوروز یعنی شــروع 
تــازه‌ای برای زندگــی بنابرین، گزیده می‌خواســت 

این روز را به بهترین نحوه ممکن شروع کند.
 بــه همــراه خانــواده‌اش به حیــاط رفــت و در کنار 
پــدرش  داد.  ادامــه  ســبزه‌ها  کاشــتن  بــه  پــدرش 
همیشــه می‌گفت که ســبزه‌ها نماد زندگی و رشد 
اســتند و بایــد بــرای ســال جدیــد از آن‌هــا خوب 
مراقبــت به عمل آیــد. گزیده به ســبزه‌ها نگاه کرد 
و بــا خــود گفــت: »مثــل ســبزه‌ها بایــد در زندگــی 
همیشــه رشــد کنــم و هیــچ ‌وقــت از شکســت‌ها 

ناامید نشوم.«
بعد از آن، نازنین به خانه همسایه‌ها رفت و با آنان 
دیدار کرد. همه از لحظه لحظه‌ای که نوروز می‌آید 
خوش‌حال بودند. در خانه هرکســی شــیرینی‌ها و 
آجیل‌هــای خوش‌مــزه‌ای بــرای پذیرایی داشــت. 
یــده در میــان دوســتان و خانــواده خــود گاهــی  گز
گاهــی می‌خندیــد. ایــن لحظــات  می‌رقصیــد و 
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برایش معنای خاصی داشت. برای او نوروز یعنی 
کنارهم بودن و جشن گرفتن زندگی.

دیــدار  بــه   ، روز یــده در طــول  گز  ، از طــرف دیگــر
بزرگ‌ترها بــه خانهی مادربزرگش رفــت. مادرکلان 
همیشــه برایــش قصه‌های شــیرین و حکمت‌آمیز 
تعریف می‌کرد. گزیده عاشــق این بود که در نوروز 
بــه خانــه بــی بی جانــش بــرود؛ زیــرا او همیشــه از 
قصه‌هــای قدیمــی و شــیرین نــوروزی حــرف بــه 
یــده امید و انرژی  زبــان میآورد. ایــن قصه‌ها به گز
می‌دادنــد و احســاس می‌کــرد کــه بخشــی از یک 
یــخ بزرگــی اســت که به نســل‌های بعــد منتقل  تار

می‌شود.
یــده و خانــواده‌اش  ، گز یــک روز از روزهــای نــوروز
تصمیــم گرفتنــد کــه بــه طبیعــت برونــد. آن‌هــا به 
کنــار رودخانه‌ای که از دل کوه‌هــا می‌آمد، رفتند. 
یــده در کنــار رودخانه نشســته بــود و به صدای  گز
بــه  کــه  گاهــی  گــوش مــی‌داد.  آرامش‌بخــش آب 
آســمان نــگاه می‌کــرد، از احســاس خوشــبختی و 
آرامــش پُر می‌شــد. او همیشــه در نوروز احســاس 
می‌کرد که دنیا بهتر از همیشــه اســت و همه چیز 

به خوبی پیش می‌رود.

نــوروز بــرای گزیده به معنای شــروع جدیــد بود اما 
در دلش چیز دیگری نیز داشــت: وعده‌هایی که 
بــه خود داده بــود؛ وعده‌هایی برای رشــد و تلاش 
، وعــده‌ای بــرای بهتــر بــودن و کمــک بــه  بیش‌تــر
دیگران. او در این روزها احســاس می‌کرد که باید 
همیشــه امید داشــته باشــد و به ســوی آرزوهایش 

گام بردارد.
یــده تصمیــم گرفت  در آخریــن روزهــای نــوروز گز
کــه برای ســال جدید اهداف جدیــدی برای خود 
یــاد کمک  تعییــن کند. او می‌خواســت بــه افراد ز
کنــد، بیش‌تــر از قبــل درس بخوانــد و همیشــه بــا 
امید و شــجاعت به زندگی، نگاه کند. این روزها 
از  او همیشــه  و  یــادگار ماندنــد  بــه  یــده  گز بــرای 
نــوروز به عنوان شــروعی تازه یــاد می‌کرد؛ حالتی
که می‌توانســت با دل شــاد و ذهن روشن به سوی 

آینده بنگرد.
یــده، نــوروز تنها یک جشــن نــه بلکه یک  بــرای گز
فرصــت دوباره بــود برای زندگی کردن، برای رشــد 
و بــرای شــکرگزاری از لحظــات کوچــک و بــزرگ 

زندگی بود. 




